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ــرم   ــت بگی ــی در دس ــتم قلم ــر امروزتوانس ــنم   اگ ــیاه ک ــذي س و کاغ
شـما بـه پـایم؛     دیـروز  حاصل چیزي نیست جـز مـوي سـفید کـردن    

 م بـراي همـه چیـز تـا ابـد مـدیونتان      عزیـز  و پـدربزرگ   مادر بزرگ 
  هستم .  

ــه      ــی ک ــادر بزرگ ــدربزرگ و م ــه پ ــنم ب ــدیم میک ــته را تق ــن نوش ای
 تمام عاشقانه هاي زندگیشان را با من تقسیم کردند.؛ عاشقانه 
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ــم     ــم ن ــا ن ــت ب ــاي اردیبهش ــت،یکی ازروزه ــت داش ــروز را دوس ام
بــارانی دوســت داشــتنی،البته قشــنگی امــروز بــرایش هــیچ ربطــی 

ــوب و   ــواي خ ــه ه ــر   ب ــرزاد ه ــت،آمدن ف ــینش نداش ــاران دلنش ب
ــه  ــدن او ک ــد،حرف از آم ــا کن ــوز  باشــد روزي را میتوانســت زیب س

صـبح اسـت   9مـی کند،سـاعت طرفهـاي   زمستان هم دلـش را گـرم   
باید پـدرش را بیـدار کنـد و بـه اتفـاق بـه خانـه ي پـدربزرگش در         
ــا برگشــتن فــرزاد را بعــد   ــد،امروز همــه آنجــا هســتند ت کــرج برون

بگیرنـد،فرزاد پسـر عمـوي بزرگتـرش عمـو جهـان       سال جشـن  5از
سال پیش کـه مـی رفـت شـیده یـک دختـر نوجـوان سـوم         5است.

ــري    ــیده دخت ــه برگشــته ش ــروز ک ــود و عاشــق او،ام دبیرســتانی ب
 دانشگاه است و همچنان عاشق او...6جوان ترم

هیچوقــت نتوانســته بــود فــرزاد را دوســت نداشــته باشــد،این همــه 
ــه ســردي   ــم ن ــودنش  فاصــله و دوري ه ــه نب ــه او را ب ــود ن آورده ب
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ــودش      ــق دروج ــد عش ــه بزرگترش ــه روز ک ــود،روز ب ــادت داده ب ع
ــتن    ــراي رف ــدرش رفــت کــه او را ب ــاق پ ــه ات بیشــتر ریشــه دواند.ب
ــدرش     ــت پ ــیده از دس ــواقعی ش ــین م ــه همچ ــد همیش ــدار کن بی
عصبانی میشدچون از شـب قبـل کلـی بـه او سـفارش میکـرد کـه        

پــدرش از ار شـود امـا بـاز هـم     بایـد صـبح جـایی برونـد و زود بیــد    
 .خواب دل نمیکند،براي چندمین بار صدایش زد

بابـا توروخـدا پاشـو دیگـه الان همـه اونجـان طبـق معمـول          شیده:
 .ما غایبیم

ــو را از    ــدمی پت ــان جــو گن ــا موهــاي یکــی در می ــرد میانســال ب م
روي سـرش کنــار زد و گفــت:بزار روز تعطیـل یکــم بیشــتر بخــوابم   

 .دیر نمیشه 

ــیده: ــر     ش ــیم دی ــم راه بیفت ــین الانش ــه هم ــر میش ــا دی چرا دقیق
 اینااینا اونجان هم عمه ناهیدمیرسیم الان هم عموجهان 

پدر:الان تو دلـت بـرا عموجهانـت غـش رفتـه یـا عمـه ناهیـدت بـا          
 اون شوهر عتیقش؟

 شیده:ع بابا جاي این حرفا پاشو دیگه
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ــه ســینه در    ــه دختــرش کــه دســت ب ــود نگــاهی ب مــرد خــواب آل
ــارچوب ــرزاد      چ ــت:پرواز ف ــداخت و گف ــود ان ــتاده ب ــاق ایس در ات

 ساعت چند میشینه؟

بــا شــنیدن اســم فــرزاد دختــرك مثــال یــک تکــه یــخ ســرد شــد  
ــورد     ــزي در م ــی چی ــت کس ــرا هروق ــت چ ــم نمیدانس ــودش ه خ
فرزاد از او میپرسـید حـس میکـرد حتمـا همـه چیـز را فهمیـده و        
سوالش هم  یـک جـور کنایـه اسـت امـا سـریع بـا خـودش گفـت          
ــرادرزادش همــون شــاهزاده ي   ــا کــامران از کجــا بایــد بفهمــه ب باب
رویاهـــاي تـــک دخترشـــه!!!کمی خـــودش را جموجـــور کـــرد و  
گفت:احتمالا تـا ظهـر میرسـه البتـه بعیـد میـدونم بـا ایـن تنبلـی          

 شما به لحظه ي استقبال برسیم.

××××× 

ــران     ــاعت راه ته ــک س ــود ی ــته ب ــه نشس ــین ک ــل ماش ــرج _داخ ک
ــک     ــدي ی ــه بلن ــرایش ب ــاید    ب ــه ش ــترس اینک ــت اس ــر گذش عم

فرزادقبل از آنهـا برسـد و لحظـه ي اسـتقبالش آنجـا نباشـد عصـبی        
ــرود چــون    ــدتر ب ــد تن ــدرش بگوی ــه پ ــا نمیتوانســت ب اش میکرد،ام
ــو     ــرزاد ل ــدن ف ــراي دی ــوقش را ب ــه ش ــک جمل ــین ی ــید هم میترس
ــرج و    ــه ک ــی ب ــا وقت ــردو حــرص خــورد ت بدهــد،بنابراین ســکوت ک

دربزرگش حــاج صــابررادمنش از  پــدربزرگش رســیدند.پ  خانــه ي
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ــه   ــازاري هــایی بــود کــه در کــرج اســم ورســمی داشــت ب حــاجی ب
همین خـاطر هـم بـرخلاف بچـه هـایش حاضـر نشـده بـود کـرج را          
ــرود،دو پســر بزرگتــرش و تنهــا دختــرش    ــه تهــران ب ــد و ب رهــا کن
مایه ي افتخـارش بودنـد امـا پسـر کـوچکش سـامان یکـی دوسـالی         

ــاد  ــاي اعتی ــرص ه ــه درگیرق ــه ي   میشــد ک ــود و از قافل آور شــده ب
محبت حـاج صـابر عقـب مانـده بـود همـه سرزنشـش میکردنـدحاج         
صابرهم که مدام سـرکوفتش میـزد امـا شـیده کـه خیلـی دوسـتش        
داشت سـعی میکـرد همیشـه حـق را بـه عمـوي کـوچکش بدهـد و         
میگفت وقتـی نـامزدش بـا یـک پسـر غریبـه فـرار میکنـد و از ایـن          

ــوغرور ســامان رو یکجــا میشــکندعموي بیچــاره ام  شــهرمی رودو دل
چطــور خــودش را آرام کنــد؟این تنهــا اســتدلال شــیده بــراي دفــاع 
ــاد     ــورد انتق ــدرش م ــرف پ ــم از ط ــه همیشــه ه ــود ک ــویش ب از عم
ــار    ــه ک ــراي توجی ــت ب ــرار میگرفــت کــامران میگفــت دلیل شــدید ق

مطمئنــا حــق بــا او بــود امــا ســامان اصــلا منطقــی و کــافی نیســت 
ه بــه ســامان داشــت دچــار ایــن طــرز شــیده از شــدت علاقــه اي کــ

فکر اشـتباه شـده بود،بهرحـال امـروز تصـمیم گرفتـه بـود کـاري بـا          
سامان و خطایش نداشـته باشـد و فقـط بـه برگشـتن فـرزاد بعـد از        

 این همه مدت و بعد از تحمل این همه دلتنگی فکر کند.
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داخل که شـدند همـان طـور کـه حـدس زده بـود همـه ي خـانواده         
آخـرین کسـانی کـه بـه جمـع پیوسـتند او و پـدرش بودنـد         بودند و 

البته به اسـتثناي هـومن کـه روي آن هـا را هـم کـم کـرده بـود در         
دیـــر آمـــدن.هر کســـی مشـــغول کـــاري بود،مـــادربزرگ داخـــل  
آشـــپزخانه بـــود و غـــذاهاي مـــورد علاقـــه ي فـــرزاد را میپخـــت 
ــا همــان شــلنگ ســبز قــدیمی کــه از وقتــی   پــدربزرگ در حیــاط ب

میامـد بـوده درخـت هـا و باغچـه هـارا آب میـداد،عمو         شیده یادش
ــادر داشــتند آب حــوض ســنگی   ــا ن جهــان و شــوهر عمــه ناهیــد اق
وســط حیــاط را عــوض میکردنــد اقــا نــادر مــرد خــوبی اســت یــک  
معلــم کــه خیلــی هــم مــودب برخــورد مــی کنــد امــا گــاهی شــیده 

ــه موقعیــت عمــو  ــا کــامرانش  احســاس میکــرد کــه او ب جهــان و باب
د،شاید چـون وضـع مـالی اش بـه خـوبی وضـع مالیـه        حسادت میکن

ــط       ــیده غل ــاس ش ــلا احس ــم ک ــاید ه ــنش نیست،ش ــدان رادم خان
باشـــد!عمه ناهیـــد مشـــغول کشـــیدن جـــاروبرقی داخـــل ســـالن 
ــاد      ــه او را ی ــت همیش ــد داش ــه ناهی ــه عم ــی ب ــیفتگی خاص بود،ش
ــت داد     ــادرش را از دس ــود م ــه ب ــاله ک ــش س ــادرش میانداخت،ش م

فتنـد مــادرش بـه خــاطر یـک بیمــاري    کـوچکتر کــه بـود بــه او میگ  
ــاري     ــه اســم آن بیم ــد ک ــر میدان ــروز دیگ ــرده و ام ــوت ک ســخت ف
ســخت ســرطان بوده.عمــه ناهیــد دوتــا دختــر دوقلــو دارد کــه اســم 
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ــه    ــري تاراک ــت و دیگ ــا اس ــان ره ــر  9یکیش ــتند،یک پس ــاله هس س
ســاله هــم دارد کــه اســمش هــومن اســت عمــه ناهیــد همیشــه  24

ــه هــم ربــط دهــد و دوســت دارد یــک جــوري هــومن و شــی ده را ب
ــت و       وا ــر اس ــی خب ــیده ب ــا از دل ش ــد ام ــودش کن ــروس خ را ع

نمیداند دل در دلـش نیسـت بـراي فـرزاد البتـه از دل پسـرش هـم        
خبر نـدارد کـه هـر روز عاشـق یکـی و فـردا فـارغ از دیگریسـت.زن         
ــو      ــا عم ــرف زدن ب ــال ح ــالکن در ح ــه اي از ب ــایون گوش ــو کت عم

ــت  ــامان اس ــفا   س ــم س ــاز ه ــالا ب ــد  احتم ــش جدی ــف و کف رش کی
ــم     ــازه ه ــک مغ ــش دارد ی ــف و کف ــدي کی ــابر تولی ــد،حاج ص میده
براي سامان باز کرده تـا حـداقل بیکـار نباشـد کتـایون هـم همیشـه        
هر کیف و کفش جدیـدي کـه در مهمـانی هـا یـا فـیلم هـا میبینـد         
به سـامان سـفارش میکنـد کـه عیـنش را بـرایش پیـدا کنـد البتـه          

نظـر کتـایون پیـدا نمیشـود ولـی       اکثر مواقع هم خود جـنس مـورد  
سامان سعی میکنـد نزدیـک تـرین شـکل ممکـن را گیـر بیـاورد تـا         
ــان       ــو جه ــر دوم عم ــایون همس ــرش بردارد.کت ــت از س ــاید دس ش
اســت بعــد از طــلاق اولی،کــه هنــوز هــم بعــد از گذشــت ایــن همــه 
ســـال ناهیـــد میگویـــد در آن جـــدایی و طـــلاق جهـــان مقصـــر  

ــد دارد   ــان دو فرزن ــوده،الان جه ــب ــش  یک ــر اول ــرزاد از همس و ی ف
ــم    ــا ه ــی ب ــی خــانم.آوا و شــیده خیل ــر همــین کت دیگــري آوا دخت
ســازش ندارنــد نــه اینکــه آوا دختــر بــدي باشــد اتفاقــا یــک دختــر  
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ی ماننــد بمــب انــرژي رفتــار معــشــادو جــذاب اســت کــه در هــر ج
میکند و اطرافیانش را خوشـحال نگـه میـدارد بـر خـلاف شـیده کـه        

اسـت کـه بقیـه کـاري کننـد کـه بـه او         همیشه مینشـیند و منتظـر  
ــذرد،آوا ــوش بگ ــرزاد   17خ ــه ف ــادرش ب ــرخلاف م ــت و ب ــالش اس س

علاقه ي زیـادي دارد.دوقلوهـاي عمـه مشـغول بـازي بودنـد،آوا هـم         
خـودش را بـا آن هـا سـرگرم کـرده       کنار آن ها ایستاده و بـه ظـاهر   

ومن هــم کــه قــت بــا موبــایلش بیشــتر ســرگرم اســت.هامــا در حقی
ــوز  ــرار مهــم باشــد!بابا   هن ــک ق ــد ســر ی ــود و احتمــالا بای نیامــده ب

کــامران هــم روي صــندلی هــاي گوشــه ي دنــج حیــاط خــودش را  
رها کرده ومشغول نوشـیدن چـایی اسـت و هـیچ تمـایلی هـم بـراي        
کمـــک کـــردن از خـــودش نشـــان نمیدهد،بـــه خـــاطر همچـــین 
رفتارهایی شـیده گـاهی حـس میکنـد تنبلـی اش بـه پـدرش رفتـه         

ــه داخــل  اســت.بالاخر ه کتــایون دســت از ســر ســامان برداشــت و ب
ــود کــه خــودش را تــا آمــدن   ســاختمان رفــت.الان بهتــرین وقــت ب

ــرگرم کند.    ــامان س ــا س ــرزاد ب ــرویش    ف ــد و روب ــک ش ــه او نزدی ب
ــا تعجــب از او   ــود ب ایســتاد،ابروهاي ســامان در هــم کشــیده شــده ب

 پرسید:چیشده؟کتایون چی بهت میگفت؟

 سامان:حرفهاي بی سروته

 ه:یعنی چی؟شید
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 ولش کن عمو جون تو خوبی؟ سامان:

 آره عمو ممنون ولی کتایون چی میگفت؟ شیده:

ــدس     ــه مهن ــرزاد ک ــه ف ــه دادت برس ــدا ب ــه خ ــته میگ سامان:برگش
 شده برگشته باز حرف و حدیثاپشت سر تو شروع میشه

 شیده:تو چی گفتی بهش؟

 بقیـه  گفتم من افتخار میکـنم کـه فـرزاد بـه جـایی رسـیده،       سامان:
هـم هرچـی بـه مـن بگـن حتمـا حـق دارن هـیچ گلـه اي از کســی          

 نیست.

نش را بــه یــک شــکل خــاص دوســت     حــس میکردعمــو ســاما  
دارد،عمـویش معتـاد بـود امــا دروغ نمیگفت،معتـاد بـود امـا بقیــه را        
ــاد    اذیــت نمیکــرد،او تنهــا یــک عیــب داشــت و آن هــم اینکــه معت

هـم نـور    شده بود و شیده همیشه دعا میکـرد کـه تـرك کنـد و بـاز     
 چشمی بابابزرگ بشود.

سامان نگـاه شـیطنت آمیـزش را همـراه بـا لبخنـدي پـر کنایـه بـه          
 صورت شیده دوخت و گفت:خیلی خوشحالی ها

 شیده:خب همه خوشحالن ببین به چه جنب و جوشی افتادن
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 خوشحالن ولی خوشحالی تو یه شکل دیگست هسامان:هم

 میره شیده:هیس توروخدا عمو الان یکی میشنوه آبروم

ــونم    ــه نمیت ــیفهمن،من ک ــه م ــالاخره هم ــه چی؟ب ــامان:آخرش ک س
 تا ابد تنهایی بار این راز جنابعالی روبه دوش بکشم خانوم

ــداخت و    ــانی انـ ــه پیشـ ــی بـ ــه چینـ ــرو و یـ ــه ابـ ــی بـ ــه اخمـ یـ
 گفت:عمودیگه داري اذیتم میکنی

ســامان:چه اذیتــی آخــه عموجــون؟از شــوخی کــه بگــذریم بــالاخره 
 شما به هم علاقه دارید همه می فهمن

 شیده:آره خب ولی نباید براي بار اول از طرف من بشنون

 مگه فرقی ام میکنه؟ سامان:

بله معلومه که فـرق داره مـن دختـرم بایـد بشـینم تـا فـرزاد         شیده:
 خودش موضوع رو مطرح کنه

 و اگه نکنه؟!! سامان:

 چی؟! شیده:

 شیده تو مطمئنی که فرزادم دوست داره؟ سامان:
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 شیده:تو شک داري عمو؟؟

رنگاوارنـگ   يسـال اینجـا نبـوده انقـد دختـرا      5نـه آخـه اون   سامان:
 دیده که شاید یکم وفاداري براش سخت شده باشه

بــا شــنیدن کلمــه ي دختــراي رنگاوارنــگ دلــش لرزیــد،انگار کســی 
ــود      ــت ب ــامان درس ــرف س ــر ح ــالی کرد،اگ ــایش را خ ــر پ ــین زی زم

ــه؟ ــد؟حرف   یچ ــرده باش ــوش ک ــرزاد او را فرام ــت ف ــان داش عنی امک
کنتـرل اشـکش   عمویش چنان دلهـره ایـی درر جـانش انـداخت کـه      

ســخت شــده بــودگردي چشــمانش را گشــادتر کردکــه جلــوي       
ــود و    ــت او شــده ب ــر حال ــه متوجــه تغیی اشــکش را بگیرد،ســامان ک
ــده اي        ــد خن ــده باش ــیمان ش ــد پش ــه زده باش ــی ک ــا از حرف گوی

گفت:نگــاش کــن ببــین بــا یــه حــرف بــه چــه حــالی  بلنــدیی کــردو
ــن      ــع ک ــد بود؟جم ــین ح ــا در هم ــرزاد م ــا ف ــه آق ــادت ب افتاد!اعتم

 خودتو خواهرشوهرت داره میاد

با شنیدن جملـه آخـر سـرش را بـه عقـب برگردانـد آوا را دیـد کـه         
به سـمت آنهـا مـی آید،اصـلا حوصـله اش را نداشـت خواسـت بـرود         

 شته بچه بازي در نیارولی سامان دستش را گرفت و گفت:ز

بــه احتــرام حــرف عمــو ســامان همانجــا ایستاد،داشــت ســعی       
میکردجملــه هــاي چنــد ثانیــه پــیش را فرامــوش کنــد،آوا آمــد و بــا 
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حــالتی حــق بــه جانــب گفــت:عمو تــو و شــیده چــرا یــه کمکــی بــه 
 .بقیه نمیکنین؟ناسلامتی داداش مهندسم داره میاد

آوا نهفتـــه حـــس کـــرد طعنـــه اي در حـــرف شـــیده ناخودآگـــاه 
است،به هـیچ وجـه طاقـت تیکـه انـداختن بـه سـامان را نداشـت بـا          
اینکه ته دلش تصـمیم گرفتـه بـود آن روز را بـا  آوا کـل کـل نکنـد        
ــو یــه تنــه از صــبح داري    بــی اختیــار گفــت:آوا جــون خداروشــکر ت

 همه کارارو میکنی دیگه نیازي به کمک منو عمو نیست

 آوا:تیکه میندازي؟

 شیده:چطور؟

 .من که از صبح کار نکردمآوا:

شــیده:ع آخــه یجــوري از مــا توقــع کــار داشــتی ك فکــر کــردم تــو  
 یکی هلاك شدي عزیزم

ــد و    ــث شـ ــا وارد بحـ ــرف آنهـ ــردن حـ ــام کـ ــراي تمـ ــامان بـ سـ
 پرسید:ساعت چنده؟

 11آوا:

 سامان:آقا مهندسمون چند میرسه؟
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 آوا:تا یک دیگه باید اینجا باشه

 ؟شیده:چرا نمیریم فرودگاه استقبالش

بیایـد وایسـید تـو    آوا:گفت دوس ندارم بخـاطر مـن ایـن همـه راهـو      
 ترافیکم بمونید

سـاعت   2واسـش بـه جـواب آوا نبود،بـه ایـن فکرمیکـرد کـه        اصلا ح
دیگـــرهم بایـــد صـــبرکند،چقدر صـــبوري در ایـــن لحظـــه هـــاي  
آخرزجرآور بـود برایش،مـدام سـاعتش را نگـاه میکـرد امـا مگـر ایـن         

ــت،عجب روز  ــی گذش ــی م ــاعت لعنت ــت   س ــت داش ــدي بود،دوس کن
ــز تحــت    ــود؟آن روز هــیچ چی ــا مگــر دســت او ب ســریعتر بگــذرد ام
اختیــار خــودش نبود،مثلادوســت داشــت بهتــرین لباســش را بپوشــد 

آرایش را داشـته باشـد امـا از تـرس اینکـه نکنـد دیگـران        و  بهترین 
به او شک کننـد و از شـور درونـش بـویی ببرنـد یـک  بلـوز و شـلوار         

ــود و  شــکلاتی رنــگ ســاده  کــه هــیچ زرقــوبرقی نداشــت پوشــیده ب
صورتش را هم اصـلا آرایـش نکـردو موهـایش را هـم خیلـی سـاده و        

پیش خـودش فکـر کـرد اینطـوري خیلـی بهتـر       معمولی بسـته بـود،  
فــرزاد بعــد از ایــن چنــد  هــماســت هــم کســی  چیــزي نمیفهمــد و

ــا      ــرد ب ــعی میک ــزکش را میبیند،س ــی ب ــه ب ــره ي واقعیع ــال چه س
عمــه ناهیــدش اعتمـاد بــه نفــس خــود را بــالا  یـاداوري حــرف هــاي  

ببرد،ناهیــد همیشــه بــه او گفتــه بــود موهــاي پــر کلاغــی و لخــتش  
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آدم را جــادو میکند،چشــم هــاي درشــت ســیاهش بــی نظیراســت،از  
ــگ  ــوش رن ــت خ ــوچیکش،از پوس ــاغ ک ــف   ودم ــنش تعری ــب و ده ل

ــه اش     ــاي عم ــاد حــرف ه ــودك ی ــک ک ــد ی ــم مانن ــود.او ه ــرده ب ک
ش قـنج میرفـت و تمـام تصـوراتش ایـن      میفتاد و دلـش بـراي خـود   

بود که فرزاد بـا همـان نگـاه اول سـحر ایـن همـه زیبـایی میشـود،و         
به کل فرامـوش کـرده بـود کـه عمـه ناهیـدش از فـرط علاقـه بـه او          

 انقدر تعریفش را میکرد.

××××× 

 (شیده)

ــابقه       ــی س ــم ب ــطراب اون لحظ ــته بود،اض ــک گذش ــه از ی ده دقیق
داشـتم تنهـا بـودم اونوقـت تـو خونـه       بود،فرزاد دیر کـرده بـود،دوس   

ــدمو ــنمیمون ــاه ب ــمی  میرفتم فرودگ ــر چش ــی آوردمش.زی ــودم م ا خ
ــوم ح ــزرگ  تم ــاعت ب ــه س ــم ب ــالن    واس ــه ي س ــماته دار گوش وش

و  بود،پس کجا مونده بـود؟اون کـه بایـد قبـل از یـک میرسـید سـرم       
واس هـا بـه منـه وهمـه     آروم بلند کـردم حـس میکـردم همـه ي ح ـ    

وقتی یـه نگـاه گـذرا بـه همـه انـداختم دیـدم         فهمیدن که نگرانم اما
جز سامان هیچکس بـه مـن نگـاه نمیکنـه نگـاهم رو صـورت سـامان        

 ثابت موند عمو یه لبخند بروم زدو با لباش گفت:میاد
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همــین یــه کلمــه بــا اون لبخنــد اطمینــان بخشــش شــوق مــرده ي 
ــداي      ــودم ص ــامان زل زده ب ــه س ــه ب ــور ک ــده کرد،همونج دلموزن

 از جام بلند شدمو گفتم: اومد زنگ در اومد یهو

یــه لحظــه از حــال خــودم خجالــت کشــیدم امــا خداروشــکر از بــس 
ــودن   ــرزاد ب ــو فکــر اومــدن ف ــه ایــن هــیچکس حهمــه ت واســش ب

ــولیش     ــو لاي درز فض ــه م ــایون ک ــی کت ــود حت ــن نب ــزي م آبروری
نمیرفت.همه باهم بـه سـمت حیـاط رفـتن مـن عقـب تـر از همـه         

لم بــاورنکردنی بــود دوس  راه میــرفتم پاهــام میلرزیــد حســوحا   
داشــتم اشــک شــوق بریــزم امــا مگــه میشــد جلــوي ایــن جماعــت 
ــدنبال     ــاط ب ــا حی ــامو ت ــزار زحمــت پاه ــا ه ــروز داد؟ب ــزي رو ب چی
خـــودم کشـــیدم آوا ســـریع دویـــد و دروبـــاز کـــرد چقـــد دلـــم 
میخواست من جـاي آوا درو بـاز کـنم شـاید اولـین بـاري بـود کـه         

همــون فاصــله قامــت انقــد بهــش حســودیم میشــد،در بــاز شــد از 
فـــرزادو تـــو چـــارچوب در دیـــدم.همون پســـر پوســـت روشـــنه 
موخرمایی با یه قد متوسط تنهـا تغیـرش چشـماش بـود کـه قـاب       
عینــک روش نشســته بــودو البتــه کمــی هــم تپــل شــده بــود.قلبم 
داشـــت از جـــاش کنـــده میشـــدجوري کـــه صـــداي ضربانشـــو  

ی میشــنیدم،همه دور فــرزادو گرفتــه بودنــو روبوســی میکــردن حتــ
سامانم منو به حـال خـودم گذاشـته بـودو پـیش بـرادرزادش رفتـه        

و تـو  .و خـودم .سـعی کـردم یکـم بـه خـودم بیـام جلـوتر رفـتم         بود
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دایــره ي بقیــه جــا کــردم کلــی بــه خــودم فشــار آوردم کــه موقــع 
سلام کردن صـدام نلـرزه فـرزاد تـا منـو دیـد بـا یـه لبخنـدي کـه           

ن شـیده هـم کـه    دلمو بـی قرارتـر میکردگفت:بـه بـه اینجـارو ببـی      
 هست چقد خوشگل شدي تو

بــا شــنیدن ایــن حــرفش حســابی جــا خــوردم چطــوري میتونســت  
جلـو ایـن همـه بزرگتـر از خوشـگلی مـن حـرف بزنـه!!!!پیش خـودم          

ــاید ــک ش ــوتر     5گفت ــرده جل ــرزاد ب ــاد ف ــالتو از ی ــگ خج ــال فرن س
 رفتموگفتم:خوش اومدي

 فرزاد:مرسی عزیزم چقد تو بزرگ شدي وروجک

از یــه تم جلـو بقیـه ایــن جملـه هاشـو تحمـل کـنم       دیگـه نمیتونس ـ 
ــاش  ــت نگاه ــه طاق ــا   طــرفم دیگ ــتم ت ــر رف و نداشــتم کمــی عقبت

میــدون حــرف زدن بــا فــرزادو بــه بقیــه داده باشــم حرفــا و تعارفــا 
کـه تمــوم شـد همــه بـه داخــل سـالن رفتــیم میـز ناهــارو از قبــل      
عمه ناهید و کتایون آمـاده کـرده بـودن همـه سـر میـز نشسـتیمو        

ــ ــو ی ــه    ت ــم ک ــدیم یک ــار ش ــوردن ناه ــغول خ ــمیمی مش ــو ص ه ج
تن کیـه کیـه   گذشت بـازم صـداي زنـگ در خونـه اومدهمـه میگف ـ     

واسـا پـرت فـرزاد شـده بـود کســی      طفلـک هـومن از بـس همـه ح    
یـــادش نمیومـــد کـــه جـــاي هـــومن بـــا اون شـــوخیاش چقـــد 

ــا گفت: ــه،یکی از دوقلوه ــار  خالی ــت انگ ــه اونوق ــا داداش هومن حتم

۱۹ 
 



فـتن آره  شـده یـاد همـه افتـاده باشـه همگـی گ       یه چیـز فرامـوش  
 .هومنه دیگه

سامان بلنـد شـد رفـت کـه درو بـاز کنـه آخـه آیفـون خونـه خـراب           
ــا     ــومن ب ــامانو ه ــه بعدس ــک دقیق ــد ی ــاز نمیش ــل ب ــودو در از داخ ب
خنده اومدن داخل خـدا میدونـه بـاز هـومن چـی تـو گـوش سـامان         

سـامان سـر   گفته بود کـه اینجـوري عمـو رو بـه خنـده انداختـه بود،      
ــونو     ــومن خودش ــو ه ــد اون ــد ش ــاش بلن ــرزاد از ج ــتو ف ــاش نشس ج
توبغــل هــم انداختنوبعــداز روبوســی و حــالو احــوال نشســتند هــومن 
بـــا همـــون لحـــن موذیانـــه همیشـــگی گفـــت:فري چـــه خبـــر از 
ــوفهمیدم اون    ــنگ منظورشـ ــمک زد قشـ ــه چشـ ــدهم یـ اونور؟؟بعـ
 لحظه دلم میخواسـت دهـن هومنـو بـا نـخ سـوزن بـدوزم کـه دیگـه         
از این مزه پرونیـا نکنـه البتـه گذشـته از همـه ي ایـن حرفـا هومنـو         
ــندلی      ــد رو ص ــومن اوم ــتم ه ــه داداش دوس داش ــل ی ــه مث همیش

کنـــار مـــن نشســـت اروم دم گوشـــش گفتم:قـــرار خـــوش  خـــالی
 گذشت؟؟

 هومن:چه خوشی؟ قرار کاري بود

 هومن؟!!!من:

 هومن یه لبخند زدو گفت:آره فضول باشی خوش گذشت
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یــدیم،فرزاد روبــروي مــا نشســته بــود     دو خندبــا حــرفش هــر   
واسـش بــه خنــده اي مـا پــرت شــد وقتــی نگـاهم بــه نگــاه فــرزاد    ح

و خجالــت کشــیدم، نکنــه فــرزاد بــد .افتــاد از کــارم پشــیمون شــدم
و هومنـه!خودمو جمـع    برداشت کنه و خیـال کنـه چیـزي بـین مـن     

ــرف     ــاش ح ــارم باه ــر ناه ــا آخ ــرفتم و ت ــومن فاصــله گ ــو از ه کردم
 نزدم.

××××× 

 (شیده)

 ــ   ــق حی ــو آلاچی ــیم ت ــه رفت ــنهادفرزاد هم ــه پیش ــار ب ــد از ناه اط بع
ــه ه  ــه ب ــد ک ــادخنکی میوم ــداد  مــمنشســتیم ب ون حــس خــوبی می

همه بودیم بجز بابـابزرگ کـه عـادت داشـت بعـدازظهرا بعـداز ناهـار        
یکــم بخوابــه تــازه نشســته بــودیم کــه رهــا و تــارا بــه هــومن پیلــه  

ي کنـه هـومن اولـش یکـم     کردن بلنـد شـه بـره باهاشـون تـوپ بـاز      
ــط     ــت وس ــون رف ــد و باهاش ــلیم ش ــدش تس ــی بع ــرد ول ــت ک مقاوم
حیــاط و شــروع کــردن بــه بــازي ایــن اخــلاق هومنــو دوس داشــتم  

 21هیچوقت دل خواهراشـو نمـی شکسـت بـا اینکـه مـن الان دیگـه       
سالمه اما گاهی که رفتـار هـومن بـا تـارا و رهـا رو میبیـنم مثـل یـه         

البتـه   اد یـه بـرادر داشـته باشـم    بچه حسـودي میکـنم و دلـم میخـو    
همیشه سـامان بـرام مثـل یـه داداش بـوده تـا عموامـا همـین یـذره          
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ــران ــم    -فاصــله ته ــن تصــورمو یک ــدنش ای ــر دی ــه دی ــر ب ــرج و دی ک
هـا نگـاه میکـردیم کـه صـداي      کمرنگ میکنه همـه بـه هومنـو دوقلو   

 .واسمونو به جمع خودمون برگردوندکتایون ح

کــه برگشــتی،حالا برنامــت بــرا کتــایون:فرزاد جــان چــه خــوب شــد 
 آینده چیه؟

ــرا     ــه ب ــدم میومد،برنام ــخره ب ــه اي و مس ــوال کلیش ــن س ــد از ای چق
آینده!!ترجیح میدادم ایـن دیـالوگوفقط تـو فیلمـا بشـنوم تـو همـین        

 .فکرا بودم که صداي فرزاد تکونم داد

فرزاد:کتی جون فعـلا بـزار از راه برسـم یـه فکـري هـم بـرا آینـده         
 میکنم

ول از همه بفکـر زن گـرفتن بـاش مـن دیگـه دلـم نـوه        عموجهان:ا
 .میخواد

بـــا ایـــن حـــرف عموجهـــان ســـرمو پـــایین انـــداختم خـــودمم  
 نمیدونستم که چرا من بجاي فرزاد داشتم خجالت میکشیدم

ــی       ــوه دارم میش ــارم ن ــم می ــت عروس ــدرجان واس ــم پ فرزاد:چش
 .سروصدام میکنیم از خونم بیرونمون میکنی عجله نکن 

۲۲ 
 



ــرفش   ــن ح ــا ای ــت    ب ــط خجال ــه فق ــن ک ــز م ــدن بج ــه خندی هم
 شده بودم! مو فک کنم قرمز.میکشیدم

ســــامان:فرزاد زنــــم بگیــــره آوا دوروزه فــــراریش میــــده بــــا 
 .خواهرشوهربازیاش 

ــا یــه اخمــی کــه عشــوه ي صورتشــو بیشــتر میکــرد گفــت:ع   آوا ب
عمو بزار فرزاد زن بگیـره مـن قـول میـدم هـرروز قربـون صـدقش        

 .برم 

ــرف آوا  ــن ح ــا ای ــ ب ــه آوا   حس ــور اینک ــود تص ــه ب ــدم گرفت ابی خن
 قربون صدقم بره از فیلم لورل و هاردي هم خنده دارتر بود 

مامانبزرگ کـه داشـت بـا گوشـه ي شـال روي دوشـش شیشـه ي        
عینکشــو تمیــز میکــرد گفــت:فعلا کــاري بــا بچــم نداشــته باشــین 

 .بزارید حسابی دوراشو بزنه بعد اسیرش کنین

ز شــما بعیــده اولا کــه زن گــرفتن ســامان:مامان ایــن چــه حرفیــه ا
م دور ک ـ سـال همچـین کـم   5کجاش اسارته دوما اقا فـرزاد تـو ایـن   

 .نزده

 .مامانبزرگ:به هرحال فعلا زوده 
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باباکامرانواقا نادر کـه داشـتن پـچ پـچ میکـردن بـالاخره وارد بحـث        
 .شدن

ــواد     ــود پســر نخ ــا خ ــن روزا ت ــد ای ــا رو ول کنی ــادر:این حرف ــا ن اق
 .هیشکی نمیتونه سمت ازدواج هولش بده 

ــی     ــه هیچ ــر ک ــداختو گفت:پس ــن ان ــه م ــاهی ب ــه نگ ــامران ی باباک
ــم ــادخترهم کــه داری ــازم  10م ــی کــردیم ب تاخواســتگارم کــه معرف
 .نتونستیم هولش بدیم 

 اضافه ام؟! انقدبا دلخوري گفتم:بابا من 

ان:البتـــــه خـــــب زوده شـــــیده فعـــــلا دخترکوچولـــــوي کامر
 .باباشه،قربونش برم خرس گنده

با حرف باباهمه خندیدن و عمـه ناهیـد گفت:اقـا کـامران انقـد بـرا       
 .شیده ي ما نقشه نکش

شـاید کسـی تـو جمـع منظورعمـه رو نفهمیـد ولـی مـن کـه ازدل          
عمه ناهید خبر داشـتم خـوب فهمیـدم کـه ایـن حـرفش در واقـع        

 رو کنار بزارید برا هومن من!!یعنی شیده 
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وسط ایـن حرفـا آوا مثـل یـه دختـر بچـه بـا هیجـان گفت:شـیده          
فرزاد پاشید مام بریم بـا هـومن اینـا بـازي کنیم،عمـو سـامان تـوام        

 بیا

 اقا نادر:یعنی ما نیایم دیگه؟فقط جوونا برین؟!

 آوا:نه اقا نادر اختیار دارین شمام بیاین  

 اقا نادر:کامران بریم؟

ــتون      ــاط مدرس ــه حی ــا ک ــش اینج ــت بک ــده خجال ــامران:مرد گن ک
 .نیست بري با شاگردات بازي کنی 

 اقا نادر:خب چیه خیلی هم خوبه انقد سخت نگیر

اقــا نــادر زودتــر از همــه بلنــد شــدو رفــت پــیش بچــه ها،بعــد از اون 
آوا،فــرزاد و ســامانم رفــتن،من هنــوز ســر جــام نشســته بــودم حــس  

 ــ   ــه جل ــم ک ــت میکش ــردم خجال ــدوامو  میک ــازي کنم،ب ــرزاد ب وي ف
بخندم.داشـــتم بـــه رفـــتن اونـــا نگـــاه میکـــردم کـــه آوا برگشـــتو 

 رفتی تو قیافه؟بیا خوش میگذره  گفت:شیده بیا دیگه،بازم 

....امـا بیخیـال شـدم نمیخواسـتم همـین      اشتم جوابشـو بـدم   دوس د
روز اولــی چهرمــو جلــو فــرزاد خــراب کنم،بلنــد شــدمو رفــتم کنــار  

مان یارکشــی کــردن اقــا نــادر اول از همــه فــرزادو اونا،اقــا نــادر و ســا
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انتخاب کرد،عمو سـامانم منـو دلـم میخواسـت بـه سـامان بگـم ایـن         
یه بـارو منـو دوسـت نداشـته بـاش بـزار بـرم تـو همـون تیمـی کـه            

و ســامان هومنــو آوا  فــرزاد هســت،اما مگــه میشــد؟!بار دوم اقــا نــادر
ر شــدو رهــا انتخـاب کــرد دوقلوهــارم تقســیم کــردیم تــارا بــراي نــاد 

کـم داشـت   وع کردیم بـه وسـطی بـازي کـردن  کـم      براي سامان.شر
خودمـونی تـر برخـورد میکـردم هرچنـد       عیخم بـاز میشـدو بـا جم ـ   

ربایسـی بـا فـرزاد بـود کـه اونـم       مشکلی با جمع نداشتم،مشـکلم رود 
داشـت کمرنـگ میشـد.حین بـازي بـازم هـومن و آوا دعواشـون شــد        

ــاقی   ــه ســاق  ایــن عــادت همیششــون بود،هــومن اتف ــو محکــم ب توپ
پــاي آوا زد البتــه خــودش میگــه اتفــاقی بــوده آوا نظــرش اینــه کــه  
ــا آوا     ــن بیشــتر ب ــورد م ــه م ــن ی ــو ای ــاملا عمــدي زده راســتش ت ک

 .موافقم و مطمئنم اینم از شیطنتاي هومن بوده

دنبـال هـومن کـرد تـا      رو و کـل حیـاط   رداشـت بخلاصـه آوا توپـو   
ــوس     ــه ي ل ــا بچ ــه،این دوت ــی کن ــو تلاف ــر  ضربش ــه رو منتظ هم

 گذاشته بودنوبازیو به هم زده بودن....
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ــه ــو چــاي  عصــر بود،6ســاعت دیگ ــو ســالن نشســته بودیم ــه ت هم
ــه هــومن  ــرزاد گفــت:داداش دمــت  بمیخــوردیم ک ــه ف رگشــت روب

 گرم ما به روت نمیاریم توام به رو خودت نیار!

 فرزاد:چیو؟

ــو دراورد     ــار گندش ــوغاتیا رو بی ــرو س ــو ب ــا پاش ــه هومن:باب ي نکن
 میخواي بگی چیزي نیاوردي؟!

 عمه ناهید:هومن اذیت نکن

فرزاد:واي نـه عمـه راسـت میگـه انقـد از دیـدنتون ذوق زده شـدم        
 . که کلا یادم رفت الان میرم میارم

بعــدم بلنــد شــدو  رفــت ســمت اتــاق ســامان کــه وســایلش اونجــا 
 .بود

هومن:طفلــک ذوق زده شــده ولــی نمیدونــه مــا انقــدي از دیــدنش 
 . زده نشدیم که سوغاتی یادمون بره ذوق

 .آقانادر:خب میزاشتی فردا،فردام روز خداست

 .هومن:پدر من هیچوقت نقدو به هواي نسیه ول نکن
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ســامان:اتفاقا بابــاهم اونوقتــا کــه پــیش خــودش کــار میکــردم ایــن 
جملـه رو زیــاد  بـه مــن میگفـت البتــه تـو مســائل کاري.بعـد هــم      

 چرخوندوگفت:نه بابا؟؟سرشو به سمت بابابزرگ 

بابابزرگ نگـاه سـردي بهـش انـداختو هیچـی نگفـت،تو ایـن یکـی         
دوسال اخیر خیلی کـم پـیش اومـده بـود کـه بابـابزرگ بـا سـامان         
حرف بزنـه،وقتی ایـن بـی محلـی رو تـو جمـع نسـبت بـه سـامان          

ــم ر   ــابی به ــدم حس ــد    بدی ــه لبخن ــی متوج ــا وقت ــتم مخصوص خ
ــو گلومــو گر  ــه کتــایون شــدم بغــض ت ــه  موذیان ــود نگــاهم ب فتــه ب

ســامان بــود کــه فــرزاد بــا یــه چمــدون خاکســتري اومــدتو ســالنو 
 سرجاش نشست و گفت:خب هدیه ي کیو زودتر از همه بدم؟

 و میگفتن: من من تاراورها بالا پایین میپریدن

تــا  2فرزاد:چشــم اول هدیــه ي ایــن دوقلوهــاي خوشــگل،بعدم    
ــکر ک   ــام تش ــون داد اون ــدونش دراوردو بهش ــک از چم ــو عروس ردن

 .رفتن تو حیاط با عروسکاشون بازي کنن 

 هومن:حالا نوبت منه

فرزاد:نخیر آقا هـومن حـالا دیگـه از بزرگتـر شـروع میکنیم.شـروع       
ــت     ــه ي ک ــه پارچ ــابزرگ ی ــراي باب ــا ب ــوغاتی ه ــه دادن س ــرد ب ک
ــل دار    ــه ي گـ ــه پارچـ ــانبزرگ یـ ــراي مامـ ــلواري راه راه و بـ شـ
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تـا  3و آقـا نـادر   کـامران  پیرهنی آورده بود، براي عمـو جهـان و بابـا   
ــو سایزشــون    ــط رنگ ــه فق ــود ک ــت آورده ب ــه ي جف ــرهن مردون پی

 فرق داشت.

ــایون ــراي کت ــه    ب ــود البت ــه ب ــد صــندل مجلســی گرفت ــه ناهی وعم
ــدم     ــاي بلن ــنه ه ــودو پاش ــوبرق ب ــر زرق ــی پ ــایون خیل ــندل کت ص
داشت ولی صندل عمه ناهیـد پاشـنه کوتـاه و سـاده تـر بـود انگـار        

ي همـه رو یـادش بـودو میدونسـت کـه       فرزاد خیلی خوب سـلیقه 
 عمه ناهیدو کتایون شبیه هم نمیپوشن.

ــامان ــراي س ــومن ب ــاي    2و ه ــی رنگ ــدل ول ــه م ــا ی ــرت ب ــا تیش ت
،کلا کــار خودشــو راحــت کــرده بــود بــراي هــر متفــاوت آورده بــود

دوسه نفر از جمـع یـه چیـز مشـترك خریـده بـود کـه هـم کسـی          
وآوا  هدیـه مـن   دلخور نشه هـم کـار انتخـابش آسـونتر باشـه.نوبت     

رسـیده بــود میدونســتم هـدیم بــا هدیــه اون یکیـه خیلــی خوشــم    
نمیومــد ولــی خــب هدیــه ي فــرزاد بــودو هرچــی ام کــه از طــرف 
اون باشــه بــرام همــه جــوره جذابــه.فرزاد دوتــا شــالوکلاه جفــت از  
چمدونش دراوردقبل از اینکـه شـالو کـلاه هـاي بـافتو بـه مـا بـده         

ــت  ــدونم زمســتون نیس ــا می ــه   گفت:بچــه ه ــراب ک ــی خــب خ ول
ــرا زمســتونتون راســتش  خیلــی قشــنگ  نمیشــن برشــون داریــن ب
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واســم نبــود کــه داره تابســتون میــاد بــودن خریدمشــون اصــلنم ح
 .نه زمستون!!با حرفش همه خندیدن

 .آوا:فدا سرت داداشی آخرش که زمستون میاد

عــین بچــه هــا  هــومن:الهی منکــه میــدونم الان چــه حســی داري 
الان دوس داري از هــــدیت اســــتفاده کنــــی ولــــی متاســــفانه 
ــتونه     ــم زمس ــا الان ــت قطب؟اونج ــت،میخواي ببرم ــرایطش نیس ش
ــل خــودتن    ــونی بخــوابی ن ك اونجــا همــه مث ــرم میت ــازه راحتت ت

 .اذیت نمیشی

ــا ایــن همــه    ــرا هــومن دود کــن ب ــه اســفند ب آوا:عمــه توروخــدا ی
 .نمکش چشم میخوره 

 ه من لطف داريهومن:تو همیشه ب

و گفتم:مرســی فــرزاد جــان مهــم اینــه  وســط کــل کلشــون پریــدم
 .که قشنگن

 فرزاد:ناقابله بفرمایید

و کـلاه آوا طوسـی بـود بـا یـه گـل        و کلاهـارو داد شـال   بعدم شال
رز صـورتی ســمت چــپ کلاهــش و یــه گــل صــورتی دیگــه پــایین  
ــا   شــالش،براي مــنم همــین شــکلی بــود ولــی اون قهــوه اي بــود ب
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کــرم،من ترکیــب ایــن دوتــا رنگــو خیلــی دوس داشــتم بــه گــلاي 
و  کلاهــم خیــره شــده بــودم کــه فــرزاد گفت:یادمــه از رنــگ کــرم 

 .قهوه اي خوشت میومد

ــو     ــلایق من ــوزم س ــتاد،یعنی هن ــت وایمیس ــبم داش ــرفش قل ــا ح ب
ــی رو دوس دارم!!  ــه رنگـ ــه چـ ــود؟؟حتی اینکـ ــادش بـ ــی یـ خیلـ

ســوغاتیمو واســم نبــود مثــل آوا خوشـحال بــودم انقــد کــه اصـلا ح  
 ببرم جلو آینه ورو سرم امتحانش کنم.

 

 ××××× 

 (شیده)

شــب شــده بــود توحیــاط زیــر آلاچیــق تنهــا نشســته بــودم،ذهنم  
حسابی درگیر بود،به همـه چـی فکـر میکـردم وبیشـتر از همـه بـه        
فرزاد و سامان،پرش افکـار گـرفتم یـه لحظـه یـاد سـامان میفتـادم        

بـه فـرزاد خیلـی بـرام     یه لحظه یاد خنـده هـاي فرزاد،فکـر کـردن     
شــیرین تــر از فکــر کــردن بــه حــال ســامان بــود ولــی یــه لحظــه  

 .و رو عموم گذاشتم  تموم تمرکزم
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ــا خــودم درگیــر بــودم ــا   ب ــابزرگ ب و کلنجــار میــرفتم کــه چــرا باب
روزي عزیـــزدردونش بـــود اینجـــوري رفتـــار ه ســـامانی کـــه یـــ

و روز  میکرد؟چرا سامان بـا دسـت خـودش خودشـو بـه ایـن حـال       
ــه   اندا ــود کــه تــو جمــع اینجــوري ل ــود؟چرا کــاري کــرده ب ختــه ب

 بشه؟

و یه پیـام بـراش فرسـتادم:عمو جـون تـو حیـاط        گوشیمو برداشتم
دقیقـه بعـد ازپیـامم سـامان     5تنها زیر آلاچیـق نشسـتم بیـا پیشـم.    

ــتم دادو     ــت،چایی رو دس ــروم نشس ــد روب ــایی اوم ــوان چ ــا دو لی ب
 گفت:هوا خنکه میچسبه

 من:مرسی که بفکر مایی

 امان:ما همیشه بفکرتیم شیده خانومس

 من:کاش یکمم به فکر خودت بودي آقا سامان

 سامان:هستم

 من:نیستی اصلا نیستی

 سامان که اخممو دیدپرسید:چیزي شده؟

 من:دیگه بدتر ازاین چی میخواد بشه؟

۳۲ 
 



ــارت      ــوي بیچ ــر عم ــالا داري س ــرده ح ــت ک ــامان:فرزاد ناراحت س
 خالی میکنی؟

 ش ناراحتم کردهمن:نخیر عموي بیچارم خود

سامان:بیخیال عمـو جـاي ایـن حرفـا بیـا فکـر کنـیم ببینـیم قـاب          
 این پسرعموي فرنگیتو چجوري بدزدیم؟؟

فـره میـره معلـوم    وخندیـد،خوب میدونسـتم کـه داره ط    گفـت اینو 
بــود منظورموفهمیــده و قصــد داره بحثــو عــوض کنــه همــین      
عصــبی تــرم میکرد،بــا نــاراحتی گفتم:بســه عمــو خــودتم میــدونی  

 ؟منظورم چیه

ــو    ــن نمیخــوام ت ــی م ــدونم میخــواي چــی بگــی ول ســامان:آره می
 .بخاطر من اذیت شی نمیخوام توانقد بفکرم باشی

ــدا     ــو بخ ــونم عم ــی نمیت ــم ول ــرت نباش ــتم بفک ــاش میتونس من:ک
 نمیتونم

 سامان:توام مثل بقیه باش دیگه ببر از من،راحت

ر من:مگــه مــن بــرات مثــل بقــیم کــه توقــع داري مثــل بقیــه رفتــا
کنم؟یادته بچه کـه بـودم وقتـی مامـانم مردهیچکـدوم از بچـه هـا        
ــبانی       ــیه،زود عص ــیده وحش ــردن،میگفتن ش ــازي نمیک ــن ب ــا م ب
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میشــه زود قهــر میکنــه پرخاشــگر شــده،یادته بــا اون ســـنت       
ــه خــب یــادت نیســت   میشــدي همبــازي مــن کــه تنهــا نمونم؟؟ن
ولی مـن همـه رو یادمـه هـم یادمـه هـم دارم عـذاب میکشـم بـرا          

 .روزات،از اینکه داري به خودت بد میکنیاین 

نـه بـه بقیـه،کاري     سامان:چه بدي؟؟من نـه بـه خـودم بـد میکـنم     
 با کسی ندارم .

ــه جــدا کــردي   ــه حســابتو از بقی ــده،همین ک و  من:خــب همــین ب
ــون      ــم همم ــت داری ــه دوس ــده،ما هم ــداري ب ــی ن ــه کس ــاري ب ک
میخوایم مثل قبلنت باشـی عمـو تـو داري بـا ایـن کـارت همـه رو        

ــابزرگ کــم دوســت داشــت؟  همه میدونســتن کــه اذیــت میکنی،باب
وجـونش اگـه امـروز تـو جمـع اینجـوري رفتـار میکنـه از          تو بودي

و  نفــرتش نیســت از دردیــه کــه تــو رو دلــش گذاشــتی،مامانبزرگ 
ــه    ــس گری ــالاتر از ب ــره ب ــنکش داره می ــه روز نمــره عی ــین روز ب بب

 میکنه،اشکاش برا کیه؟؟

ــه درد کشــیدن  ســامان:برامنه؟؟؟خدا ســامان و بکشــه اگــه راضــی ب
اشــک ریخــتن مامانشه،شــیده مــن نمیتــونم اون قرصــارو  و بابــاش

نخورم اگه کنار بـزارم هزارجـور فکروخیـال میـاد سـراغم کـه از پـا        
 .درم میاره
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من:تــا کــی قــراره اینجــوري باشــه؟تا کجــا خودتوســرگرم میکنــی  
 که فکر نکنی؟

 .سامان:خودتون میگفتین بهش فکر نکن

ــردیم    ــط ک ــا غل ــد گفتم:م ــداي بلن ــا ص ــارمو از دســت دادموب اختی
گفتیم،حالا دیگه بهش فکرکن انقـد فکـر کـن تـا بـرات هضـم شـه        

 و بهش عادت کنی،عمو...

اشت حـرف بـزنم یـذره از چـایمو خـوردم تـا بغضـمو        دیگه بغض نذ
قورت داده باشم،سـرمو پـایین انـداختم امـا سـنگینی نگـاه سـامانو        

م تـا بفهمـه چقـد دلگیرم،توقـع داشـتم      حس میکردم،نگـاش نکـرد  
یــا از خــودش دفــاع کنــه یــا تســلیم بشــه و بگــه  یــه چیــزي بگــه

باشه ترك میکـنم امـا هیچـی نگفتـو همیـنم بغضـمو سـنگین تـر         
کرد سرمو بلند کردم کـه یـه چیـزي بگـم امـا صـورت سـامانو کـه         
ــردو      ــه میک ــدا گری ــامان بیص ــت س ــادم رف ــام ی ــه حرف ــدم هم دی

بـود،منم بغضـی کـه بـزور کنتـرلش       صورتش از اشک خـیس شـده  
ــه هــام گفتم:ببخشــید عمــو مــن    ــودم شکستمووســط گری کــرده ب
ــه    ــو هرجــوري ک ــتم ت ــزي میگف ــد چی ــردم،من اصــلا نبای ــط ک غل

 .میخواي باش،هرجوري که باشی بازم خوبی
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ســامان بلنــد شــد اومــد جلــوترو اشــکامو پــاك کرد،گفــت:من        
 هیچوقت از تو ناراحت نمیشم

ــده بودمــو حســابی از حرفــام  اینــو گفتــو رفــت داخــل،م ن تنهــا مون
ــط      ــیگم فق ــزي م ــه چی ــت اگ ــاش میدونس ــده بودم،ک ــیمون ش پش

 .بخاطر اینه که خیلی دوسش دارم

نمیدونستم چنـد دقیقـه گذشـت نمیـدونم کـی اشـکام بنـد اومـد         
اصلا نفهمیدم چقد تو اون حـالم بـودم کـه یـه صـدایی تـو گوشـم        

 گفت:خوابیدي؟

خداروشـکر کــه صــورتم   ادو دیــدمسـرمواز رو میــز بلنــد کردمـو فــرز  
 .خشک شده بودو موقع گریه هام نیومده بود

 من:نه چشامو بسته بودم

 و گفت:چقد چشمات قرمز شده!! فرزاد بهم خیره شد

 من:چیزي نیست یذره خوابم گرفته

 فرزاد:هنوز که سر شبه چه وقته خوابه!

 سرموپایین انداختمو گفتم:نمیدونم

 ناراحتت کرده؟فرزاد:چیزي شده؟کسی 
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ــودم    ــت ب ــزي ناراح ــی از چی ــود وقت ــادتم ب ــه ع ــی در  همیش وکس
ــو اشــکمو    ــزور جل ــدتر بغــض میکــردم ب مــوردش ســوال میکــرد ب

 .و گفتم:نه چیزي نشده گرفتم

 .فرزاد:باشه ولی سامان بهم گفت یذره نامیزونی

و شـنیدمو یـاد صـورت خیسـش افتـادم دیگـه        وقتی اسـم سـامان  
ــا تعجبــو  نتونســتم جلــو اشــکامو  بگیرم،فــرزاد کــه اشــکامو دیــد ب

 سامان ناراحتت کرده؟! ناراحتی گفت:

 من:نه من اونو ناراحت کردم

ــه      ــته داره ب ــومن نشس ــت،کنار ه ــت نیس ــه ناراح ــی اونک فرزاد:ول
مضخرفاتش میخنده بـه مـنم گفـت شـیده یکـم تـو خودشـه بـرو         

 .بیارش داخل

 من:تو میدونی سامان یه چنوقته اعتیاد داره؟

 آره کتایون خبرشو تلفنی اونم با طعنه بهم دادهفرزاد:

 باید چیکار کنیم؟ و گفتم: اشکامو پاك کردم

ــرزاد: ــت     ف ــه نیس ــه بچ ــامان ک ــیم س ــاري بکن ــد ک ــا نبای هیچی،م
 خودش باید خسته بشه بزاره کنار،تو برا همین ناراحتی؟
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 من: چیز کمیه برا ناراحتی؟

 باشهفرزاد:نه عزیزم ولی قبول کن خودش باید بفکر 

 من: ماهم بایدکمکش کنیم

ــوام   ــیم ت ــونم کمکشــم میکن فرزاد:درسته،چشــم دخترعمــوي مهرب
ــه  ــاش دیگ ــت نب ــزي    ناراح ــه ي چی ــایی ام غص ــواد تنه و  نمیخ

 .بخوري مثل اینکه مام هستیما

شنیدن همین چند جملـه از فـرزاد دلمـو گـرم کـرد یکـم خیـالمو        
بـود   انگـار یکـی غیـرمنم پیـدا شـده      راحت کـرد کـه تنهـا نیسـتم    

که بفکـر مشـکل سـامان باشـه،انقد خوشـحال بـودم کـه انگـار نـه          
داشــتم گریــه میکــردم،بهش زل زده  انگــار تــا چنــد دقیقــه پــیش

بودمــو دلــم میخواســت همــون لحظــه بهــش بگــم چقــد دوســش  
 دارم ولی مگه میشد؟

فرزاد:خــــب حــــالا یکــــم از خــــودت بگــــو خــــانوم،چی      
درســت  میخونی؟چیکــارمیکنی؟عمو کــامران کــه میگفــت حســابی

 خوبه

باباها عــادت دارن  از دختراشــون تعریــف کــنن    دموگفتم:یــخند
 شما جدي نگیر 
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 فرزاد:این الان شکسته نفسی بود؟؟

ــه،ترم ــد نیســت شــما از  6خندیــدمو گفتم:ن گــرافیکم درســمم اي ب
 خودت بگو

فرزاد:از چـیم بگم؟رفتـه بـودم اسـترالیا کـانگرو شـکار کـنم کـه از         
 دستم در رفت

 دلم برا این خنده هاش تنگ شده بود هردو خندیدیم،چقد

فرزاد:شوخی کـردم والا مـن درسـم بـه خـوبی تـو نبـود مهندسـی         
 .سال5سال گرفتن من تو 4و همه تو نقشه برداري

 .من:پس از نبوغ رادمنشا چیزي به شما نرسیده

 .فرزاد به شوخی اخم کردوگفت: حالا من یچیزي گفتم خانوم

 وگفتم:ببخشید شوخی کردم خندیدم

ــن داره    ــه م ــریم توک ــر پاشــو ب ــذرخواهی لازم نیســت دخت فرزاد:ع
 .گشنم میشه

ــد شــدیم  ــامون بلن ــردو از ج ــون  ه ــا خ ــریم ت ــر ب ،بهش گفتم:زودت
 .جلو چشاتو نگرفته
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 فرزاد خندیدو گفت:چی؟؟خون؟؟

ــو     ــون جل ــه خ ــه میگ ــنش میش ــی گش ــامران وقت ــا ک ــه باب من:آخ
 .چشمامو گرفته

و راه رفتنشوبسـته   دماینو کـه گفـتم درسـت روبـروش وایسـاده بـو      
ــت:   ــاه کردوگف ــم نگ ــودم،فرزاد به ــوي     ب ــا جل ــه زیب ــه ی ــلا ک فع

 چشماي منو گرفته نه خون!

ــتم    ــار رف ــم کن ــرگ بش ــود ذوق م ــک ب ــرفش نزدی ــا ح ــتم: ب  و گف
 ببخشید بفرما برو

فــرزاد رد شــدو گفــت:توام بیــا دیگــه مــن از جلــو بــرم بگــم شــامو 
 .بکشن،تو حیاط نمونی

م گذاشــتم میتونســتم حــدس بــزنم وقتــی رفــت دســتامو رو صــورت
ــایی مــن حــرف زده    ــرزاد از زیب ــز شــدم،باورم نمیشــد ف چقــد قرم

تـا لیـوان   2باشه اونم با این لحـن صـمیمی بـا شـادي تمومـو البتـه      
 توي دستم رفتم داخل پیش بقیه.
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 (شیده)

بجـز   آخر شب شده بودو همگـی بلنـد شـدیم بـریم خونـه هـامون      
بـه تهـران برگـردن اونـا میخواسـتن      وفـرزاد کـه قـرار نبـود      هومن

پیش سامان بمونن تـا هـم بعـد از مـدتا کـه دور هـم جمـع شـدن         
یــه شــب زنــده داري روي پشــت بــوم داشــته باشــن هــم فــردا یــه 
 دوري اطراف کـرج بـزنن اگـه آوا کنکـور نداشـت ممکـن بـود مـن        
و اونــم بمــونیم ولــی چــون آوا بخــاطر درســش نمونــد مــنم حــس 

تـا پسـر جـوون بمـونم حتـی اگـه       3نکردم خیلـی زشـته تنهـا بـی    
یکی از اون پسـرا عمـوي عزیـزم باشـه یکیشـونم عشـقم اون یکـی        
ــدافظی    ــت خـ ــه وقـ ــرادرم بود،خلاصـ ــل بـ ــه مثـ ــومنی کـ ام هـ

قــد گرفتــه بــود کــه انگــار قــرار بــود دیگــه هیچوقــت نرســید،دلم ا
فرزادو نبینم،با همه خـدافظی کـردم وقتـی بـه فـرزاد رسـیدم یـاد        

ــق افتاد  ــر آلاچی ــاه  حــرفش زی ــورتش نگ ــیدموبه ص ــت کش م،خجال
ــا      ــه ب ــدم.آخر از هم ــاه ازش رد ش ــدافظی کوت ــه خ ــا ی ــو ب نکردم
ــی      ــیده ي ب ــونم از ش ــردم،بهش گفتم:عموج ــدافظی ک ــامان خ س

 که ناراحت نیستی؟ تادب

سامان یه لبخنـد زدو گفت:نـه فداتشـم قـول میـدم بیشـترم بفکـر        
 خودم باشم
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 با حرفش به هیجان اومدموگفتم:عاشقتم عموجون

 امان:برو دیگه خودتو لوس نکن کامران منتظرهس

ــرزادم تمــوم   خــدافظی کــردیم ــران،روز اســتقبال ف و برگشــتیم ته
 شد.

××××× 

ــی     ــت خیلـ ــرزاد میگذشـ ــدن فـ ــب و دیـ ــد روزي از آن شـ چنـ
دلتنگش شده بـود،خیلی بـی حوصـله و از روي اجبـار حاضـر شـد       
ــاخیر       ــا ت ــش را ب ــلاس اول ــول ک ــت،طبق معم ــگاه رف ــه دانش و ب
رســیدو طبــق معمــول امیــر جلــوي در کــلاس منتظــر او ایســتاده  
بود،عشقی کـه امیـر نسـبت بـه شـیده داشـت آرزوي هـر دختـري         

ــرز ــا ف ــود ام ــن عشــق میشــد،نزدیک  ب ــرفتن ای ــده گ اد باعــث نادی
کلاس که شد امیـر جلـو آمـدو گفت:سـلام شـیده ي خوابـالو بـازم        

 که دیراومدي  

 شیده با قیافه ي جدي گفت:منظورت خانم رادمنشه؟؟

ــودتی      ــورم خ ــه منظ ــیطنت کردوگفت:ن ــده اي از رو ش ــر خن امی
 .شیده
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ــره شــد و بعــدهم چــون جــواب مناســبی    ــه او خی شــیده کمــی ب
ــ ــم   ب ــر ه ــن پســرپرو نداشــت وارد کــلاس شــد،بعد از او امی راي ای

وارد شــدو ســر جــایش نشست،شــیده هــم مثــل همیشــه رفــت و  
ــود کــه    ــرین دوســت او در دانشــگاه ب ــور نشســت،فلور بهت ــار فل کن
البتـه الان دیگــر صــمیمی تـرین دوســتش در بیــرون از دانشــگاهم   
بود.تــا شــیده نشســت اســتاد کــه داشــت روي تــابلو چیــزي        

ت برگشــت و نگــاهش بــین آن همــه دانشــجو مســتقیم بــه مینوشــ
 او افتاد و گفت:شما بازم دیر اومدي خانم رادمنش؟

تا خواسـت جـوابی بدهـد امیـر قبـل از او گفت:اسـتاد امـروز متـرو         
خراب شده بود ایشونم مجبور شـدن بـا تاکسـی بیـان تـو ترافیـک       

 موندن!

ــد،تقر    ــده افتادن ــه خن ــر ب ــخره ي امی ــل مس ــلاس از دلی ــل ک یبا ک
کـه امـروزهیچ    نیمی ازبچـه هـا بـا متـرو مـی آمدنـد و میدانسـتند       

 مشکلی نداشته.

 شیده دم گوش فلور گفت:ببین امیر چقد آبروریزي میکنه

 فلور:چیکارش داري بچه رو؟

با کلمـه ي بچـه شـیده خنـده اش گرفـت و گفـت؟این دراکـولارو        
 میگی بچه؟!!
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ــات و      ــاظ روحی ــاید از لح ــر ش ــت،چون امی ــم داش ــق ه ــب ح  خ
اخلاق شبیه پسر بچه هـاي بـیش فعـال بـود امـا از نظـر ریخـت و        
ــود و     ــد ب ــت،قدش بلن ــه نداش ــک بچ ــه ی ــباهتی ب ــیچ ش ــه ه قیاف
هــیکلش هــم بخــاطر ورزش ورزیــده،موهاي مشــکی اش صــورتش  
ــه اش را   ــه ریــش همیشــگی اش قیاف ــر نشــان میداد،ت را ورزیــده ت

تـر  مردانه تر میکرد،در کـل قیافـه بـا نمکـی داشـت و خیلـی از دخ      
اما هاي دانشکده دوسـت داشـتند کـه مـورد توجـه او قـرار بگیرنـد       

امیر اصلانی بین همـه ي آنهـا دلبسـته ي شـیده شـده بـود بـدون        
ــراي    ــیده دلبســته ي دیگریســت.امیر تصــمیمش ب ــد ش ــه بدان آنک
ــزور از    ــامران را ب ــک ســري آدرس شــرکت ک ــود ی ازدواج جــدي ب

تگاري رفتـه  فلور گرفته بود وتنهایی بـا یـک دسـته گـل بـه خواس ـ     
ــا از     ــیده حتم ــدر ش ــرد پ ــر میک ــرکس دیگ ــر ه ــه اگ ــاري ک بود،ک
ــت:هرچیزي      ــردو میگف ــرونش میک ــدو بی ــبانی میش ــتش عص دس

ــا چــه  ورســمو رسوموحســاب  کتــابی دارد!امــا معلــوم نبــود امیــر ب
زبــانی زبــان بــازي کــرده بــود کــه کــامران حســابی از او خوشــش  

ي،چقـد  آمده بود و بـه شـیده میگفت:عجـب خواسـتگار خـوبی دار     
نجیبه این پسر!!مصیبتی شـد تـا شـیده پـدرش را راضـی کـرد کـه        
ــا     ــه ه ــتر بچ ــام شد،بیش ــه تم ــورد.کلاس ک ــه درد او نمیخ ــر ب امی
ــه کــلاس ماندند،شــیده و فلــور هــم   بیــرون رفتند،چنــد نفــریهم ت

کـه امیربـا نهایـت     وسط هاي کـلاس سـر جایشـان نشسـته بودنـد     
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ذاشــت و پرویــی یــک صــندلی برداشــت ونزدیــک صــندلی آنهــا گ 
نشت،فلور خنده اش گرفتـه بـود امـا شـیده حـرص میخـورد،هردو       
ــد کــه امیــر گفت:خــب دختــرا امــروز چیکــاره   بــه او نگــاه میکردن

 ایم؟؟

ــه        ــور دیگ ــدیش زد فل ــه ي ج ــا اون قیاف ــه ب ــی ک ــن حرف ــا ای ب
نتونســت نخنده،شــیده اخمــی بــه فلــور کــرد و رو بــه امیــر        

 ؟گفت:برنامه هامونو باید با شما هماهنگ کنیم؟

 امیر:توقع زیادیه اگه بخوام همچین کاري بکنید؟؟

 شیده:نه خب فقط اگه صلاح بدونی کل روزو همینجا بشینیم

امیر:فکــر بــدي ام نیســت اگــرم گشــنمون شــد فلــور میــره یچــی  
 میگیره میاره دور هم میزنیم  

 شیده:توام مگه قراره بشینی؟؟!

 امیر:آره بابا هستم پیشتون،کجارو دارم برم؟!

لنــد شــد از کــلاس بیــرون رفــت،از بیــرون صــداي امیــر را شــیده ب
شـنید کــه بــه فلـور میگفــت:آخرش ســر ایـن بــداخلاقیا یچــی بــه    

 این دوستت میگم
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 مثلا چی؟؟؟؟همین موقع شیده به کلاس برگشت و گفت:

 ببین خــانوم رادمــنشامیـر هــول شــده بــود بــا دســتپاچگی گفــت: 
 نیم،همینمن میگم بیاید یکم برخوردامونو باهم مهربونتر ک

ــا   ــا دیــدن حــال امیــرو بداهــه ي مســخر ه اش خندیــد و ب فلــور ب
شیده از کـلاس بیـرون رفتنـد وقتـی بـه محوطـه رسـیدند خنـده         
ــا    ــر قبلن ــادش بخی ــا حســرت گفــت: ی ــود ب ــور تمــام شــده ب ي فل

 .عاشق همین چرتوپرت گفتناش بودم

شــیده همیشــه مقابــل فلــور احســاس عــذاب وجــدان داشــت،هربار 
میکـرد و سـعی داشـت دل شـیده را بـه دسـت        که امیـر شـیطنتی  

ــور      ــد فل ــه بودن ــد،ترم اول و دوم ک ــوایی میش ــور ه ــاورد،دل فل بی
عاشق امیر شـد آنقـدر عاشـق کـه تمـام کـلا س هـایش را بخـاطر         
دیدن او مـی آمـد،اما امیـر بجـاي او تمـام تـوجهش سـمت شـیده         

فلــــور هــــم ایــــن موضــــوع را فهمیــــد،ناراحت شــــد،بهم بود،
کـلاس نیامـد امـا چیـزي نگذشـت کـه بـا        ریخت،حتی چند وقـت  

 این مسئله کنار آمد.

فلـور دختـر خیلـی خوبیـه مـن       شیده همیشه با خـودش میگویـد:  
ــود از   ــه خــوبی اون باشــم،هرکی جــاي اون ب ــونم ب ــت نمیت هیچوق
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من متنفر میشد امـا اون نـه تنهـا متنفـر نشـد بلکـه شـد بهتـرین         
 دوستم.

ــرون داد و گفت:  ــش را بی ــیده نفس ــار خواش ــد ب ــر  ص ــا امی ــتم ب س
 .حرف بزنم نزاشتی

ــو     ــن فل ــاي م ــا ج ــی لطف ــري بگ ــتی بگی؟ب ــور:چی میخواس رو فل
 دوس داشته باش؟اون درگیره توئه .

شیده:تو کـه میـدونی مـن درگیـر یکـی دیگم،اگـه میزاشـتی اینـو         
 .به امیرم بگم شاید الان همه چی یه شکل دیگه بود

ت،اصـلا  فلور: نـه هرجـور دیگـه ام کـه میشـد بـرا مـن فایـده نداش        
ــه امیــرم میگفتــی اونــم بــی خیالــت میشــد ازکجــا    تــو میرفتــی ب
ــرا     ــا ب ــا ی ــد حتم ــرم میوم ــن ؟اگ ــیش م ــد پ ــت میوم ــوم اونوق معل
فراموش کردن تو بود یا تـرحم بـه مـن!در هـر دو صورتشـم دیگـه       

ــیت ــن     شخص ــن ای ــمن ول ک ــد درض ــن نمیمون ــرا م ــی ب واحترام
 .حرفارو من دیگه خیلی وقته به امیر فکر نمیکنم

ت دروغ میگفت،شــیده ایــن را خیلــی راحــت از نگــاهش      داشـ ـ
ــاهی       ــی گ ــت حت ــر میدانس ــودش را مقص ــه خ ــد همیش میفهمی
تصــمیم گرفتــه بــود از آن دانشــگاه بــرود امــا کــامران بــه او اجــازه 
نداده بود،احسـاس گنـاه اعصـابش را تحریـک میکـرد فکـر میکـرد        
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ــا امیــر کــاري اگــر او نبــود فلــور بــه امیــرش میرســید  ،اما او کــه ب
داشت حتـی هـیچ عکـس العملـی هـم بـه دلبـري هـایش نشـان          ن

نمیداد،به فلور خیـره شـد و گفـت:من هنـوزم میتـونم بـرم باهـاش        
ــط      ــش داري فق ــیگمم دوس ــارم نم ــو نمی ــمی از ت ــرف بزنم،اس ح

مــن پســرعمومو دوس دارم،تــازه فــرزادم کــه برگشــته       مــیگم
 .بهترین موقعیته

 .ید امیرو زدمفلور:شیده من کاري به تو و فرزاد ندارم کلا ق

 شیده:جون شیده راس میگی؟مطمئن باشم؟

 .فلور:آره بجون تو من کلا بیخیال شدم

 شیده با این قسم کمی آرام شد و دیگر بحث را ادامه نداد.

 

××××× 

 (شیده)

دقیقــه مونــده بــود 5بــا بــی حوصــلگی تمــوم وارد آموزشــگاه شــدم
که کلاسم شـروع شـه موبـایلم زنـگ خـورد جـواب کـه دادم بابـام         
بود بهم گفـت وقتـی کلاسـم تمـوم شـدبرم خونـه ي عمـو جهـان         
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آخـه مثـل اینکـه شـب همـه اونجـا        اونم بعد از کارش میـاد اونجـا  
کــنم  .دیگــه نتونســتم تــا تمــوم شــدن کلاســم صــبردعــوت  بودیم

گذشته ازشـوق دیـدن فـرزاد همیشـه دنبـال یـه فرصـت بـودم تـا          
ــانمو یــه جــوري بپیچــونم،من بــرعکس آوا و بقیــه بچــه   کــلاس زب
ــی       ــان انگلیس ــرفتن زب ــاد گ ــه ی ــه اي ب ــیچ علاق ــل ه ــاي فامی ه
نداشتم میدونم این بی علاقگی بـه زبـان خـوب نیسـت ولـی خـب       

ــته    ــمتایی نمیره!خلاصــه از خداخواس ــه س ــه ی ــد علاقســت دیگ قی
ــه ي عموجهان،ســاعت  وزدم کلاســم ــادم طــرف خون ــود 6وراه افت ب

میدونستم یکـم زوده ولـی تصـور دیـدن فـرزاد بهـم اجـازه تـاخیر         
ــه ي   نمیداد.تاکســی ســوار شــدم  ــد رســیدم خون ــیم ســاعت بع ون

عمو جهان،ترافیـک تـو راه کلافـم کـرده بـودولی تـو مسـیر سـعی         
نـد بـار   میکردم با فکـراي خـوب خودموسـرگرم کـنم تـو خیـالم چ      

ــاز   لحظــه ي رســیدنم ــروم ب و تصــور کــردم هربارشــم فــرزاد درو ب
واســم نبــود کــه بــاز د انقــد تــو توهمــاتم بــودم کــه اصــلا حمیکــر

شدن درها انقـدي پیشـرفت کـرده کـه نیـازي نیسـت فـرزاد بیـاد         
ودروباز کنه وقتی درو با آیفـون بـروم بـاز کـردن بـه خودمـو همـه        

 ــ هنــوز ورفــتم تو. دمي چیزایــی کــه تــو ذهــنم مــرور کــردم خندی
وفــرزادم  هیچکــدوم از مهمونــا نیومــده بــودن،حتی عموجهــان    

ــریع    ــت کشیدم،سـ ــدنم خجالـ ــی از زود اومـ ــودن کمـ ــه نبـ خونـ
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گفتم:من آموزشـگاه بـودم بابـا زنـگ زد گفـت بعـد ازکلاسـم بیـام         
 .اینجا از شانستون کلاسم تشکیل نشد و زود رسیدم

زدوگفـت:خیلی  کتایون بـراي حفـظ ظـاهرم کـه شـده یـه لبخنـد        
 .وآوام تنها بودیم ام خوب شد اتفاقا من

نزدیـــک میـــزي کـــه آوا نشســـته بودوســـالاد درســـت میکـــرد  
 رفتموگفتم:کمک نمیخواي؟

 آوا:چرا نمیخوام عزیزم؟یه چاقو بیار این کاهوراو خورد کن

 .کتایون:آوا شیده خستس از کلاس اومده

ــه     ــه چ ــده دیگ ــکیل نش ــش تش ــه کلاس ــت ک ــان گف ــان ج آوا:مام
 خستگی؟!

ــد زدم  ــه لبخن ــار ی ــته    از رو اجب ــون خس ــایون ج ــتم:آره کت و گف
 .نیستم برم مانتومو درارم میام کمک

وقتی داشتم میرفتم تـو اتـاق آوا کـه لباسـمو عـوض کـنم بـه ایـن         
فکــر میکــردم کــه کــاش آموزشــگاه میمونــدم فــرزادم کــه نیســت  
ــر      ــودم غ ــون خ ــه ج ــور ب ــتم همینط ــی زود اومدم؟داش ــه چ واس

داي فـرزادو شنیدم،داشـت بـا آوا حـرف میـزد سـریع       میزدم که ص ـ
ــه   ــه آشــپزخونه برگشــتم،فرزاد پشــتش ب خودمــو مرتــب کردمــو ب
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من بود،روي میزم پـر از جعبـه هـاي شـیرینی و میـوه بـود معلـوم        
 .بود از خرید برگشته

 من:سلام

وبــا لبخنــد گفت:ســلام عزیــزم خــوش      فرزادبرگشــت ســمتم 
 .اومدي

 من: مرسی

 فت:نگفتی مهمونا اومدنفرزاد روبه کتایون گ

ــده خــودم گفتم:جــز مــن کســی    ــایون جــواب ب قبــل از اینکــه کت
 .نیومده منم چون کلاسم کنسل شد زود رسیدم

فرزاد:خیلی هـم عـالی،من کـه اصـلا خوشـم نمیـاد مهمـون بـزاره         
 .بیاد 90دقیقه

رفتم سـمت کابینـت کـه بـرا کمـک بـه آوا چـاقوبردارم کـه فـرزاد          
 گفت:میخواي چیکار کنی؟

 :کمک آوا کنممن

ــن      ــاق م ــو ات ــاین ت ــر بی ــا آوا یس ــد ب ــه بع ــه واس ــک باش فرزاد:کم
 کارتون دارم
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کتایون بـا چشـماي گـردولحن معتـرض گفـت:فرزاد میبینـی کلـی        
 کار دارم بعد میخواي بچه هارو ببري تو اتاق؟؟

ــرزاد: ــون     ف ــیقس زود میفرستمش ــد دق ــش چن ــرم هم ــت ب قربون
 بیان،باشه؟

 خودتم باید کمک کنیباشه ولی بعدش  کتایون:

ــت   ــمی گف ــه چش ــرزاد ی ــی    ف ــاقش رفتیم،خیل ــه ات ــایی ب ــه ت وس
استرس داشتم همش تـو ایـن فکـر بـودم کـه فـرزاد چـی میخـواد         

 بگه آوا که از منم عجول تر بود پرسید:چه خبر شده؟

ــرزاد ــت  ف ــو از آوا گرف ــه نگاش ــن ذ و ب ــت:م ــب  ل زد،گف از اون ش
یراشــکاي خــودت ذهنمــو درگیــر ســامان کــردي البتــه بیشــتر درگ

 .خانوم کوچولو

و نمیفهمیـــدم فقـــط بهـــش نگـــاه میکـــردم کـــه آوا  منظـــورش
 گفت:چی میگی فرزاد؟شیده کی گریه کرده؟

ببـین آوا تـوام دیگـه بچـه نیسـتی میـدونی سـامان تـو چـه           فرزاد:
 وضعیه

 آوا:آره اینو میدونم ولی منظور؟؟

۵۲ 
 



 و گفت:یـه فکرایـی کـردم کـه     فرزاد بـازم نگاشـو بـه مـن انـداخت     
اگ خدا بخـوادو عملـی شـه هـم مشـکل سـامان حـل میشـه هـم          

 بقیه از ناراحتی در میان

 من:چه فکري؟؟

 فرزاد:فرنوش

 آوا:خاله فرنوش؟؟!

 فرزاد:آره

 من:خب یعنی چی؟

 و سامانو؟؟ فرزاد:یادتونه قدیما رابطه ي فرنوش

من یچیزایی یادمـه ولـی خـودت کـه میـدونی اونـا قضیشـون         من:
 خیلی وقته تموم شده

 فرزاد:چرا تموم شد؟همدیگرو دوس نداشتن؟!!!

 من:نه ولی...

ــه اینکــه همــدیگرو نخــوان    ــی ن فــرزاد:همین دیگــه تمــوم شــد ول
تمــوم شــد چــون بابــاي کتــایون بــا باباجهــان لــج افتــاده بودبعــدم 
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سـال بـا یـه بچـه     2فرنوش بیچاره رو بزور شوهر دادکـه اونـم بعـده   
شــد منتهــا  چندماهــه برگشــت ســامانم کــه یــه بــار دیگــه عاشــق

عشـق دوم آقــا ســامان بــا عشــق اولــی خــودش گذاشــتورفت حــالا  
 نظرتون چیه ما تجدید خاطره کنیم؟؟

 من:یعنی چیکار کنیم؟

 فرزاد:کاري کنیم بازم با هم باشن

 من:مگه دست ماس؟خودشون باید بخوان

 ما باید استارتشو بزنیم فرزاد:

ــاد     ــدي زی ــیلم هن ــور ف ــه خودت؟اون ــی واس ــی میگ  آوا:داداش چ
 دیدي؟؟

 فرزاد؟چیه مگه؟

 نهکآوا:اونا خودشونم بخوان عمرا مامانم قبول 

 فرزاد:چرا؟؟

م هوچیــزي نگفت،گفتم:خــب چــرا بــه مــا آوا سرشــوپایین انــداخت
 .بگو بدونیم
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کـه اگ   میشه میگـه سـامان یـه معتـاد بـی ارزشـه      آوا:آخه مامان ه
 .خوابم شده بود یه پول حاج صابر نبود الان کارتنصدقه سر

عصــبانی شــده بــودم کــه میخواســتم ســر آوا داد بــزنم ولــی   انقــد
پیش خودم گفتم ایـن کـه تقصـیري نـداره اینـام حرفـاي مامانشـه        

و یبـار دیگـه پشـیمون شـدم      چیزي نگفتم،سـرمو پـایین انـداختم   
 از این که زود اومدم اینجا.

ــرزاد کــه میدونســت مــن چقــد رو ســامان حساســم گفــت:  ــا  ف باب
ــایون،کتی   ــاي کت ــال حرف ــاه  بیخی ــی ازک ــه الک ــم حساس جــون یک

اگـه خـودش    کوه میسازه.وضع سـامان اونقـدام فاجعـه نیسـت کـه     
م هبخواد ویه انگیـزم داشـته باشـه مطمئنـا میتونـه بـزاره کنـار مـا        

این انگیزه رو بهش میدیم اونـم بـا کسـی کـه عاشـقش بـوده ایـن        
رابطه سودش یه طرفـه هـم نیسـت هـم سـامانو نجـات میـده هـم         

 ب میکنهافسردگی فرنوشو خو

 آوا:یعنی بابابزرگم راضی میشه؟؟

ــفرزاد:آره،با ــزور کســیو از  ب ــا حــالا فهمیــده نمیشــه ب اي کتــایون ت
کسی گرفتو بـه یکـی دیگـه داد،اون همـین الانشـم بـا وضـعی کـه         

بعدشــم  بــرا دختــرش پــیش اومــده فهمیــده چــه اشــتباهی کــرده
اون موقع کـه بزرگتـرا جـاي فرنوشـو سـامان تصـمیم گـرفتن اونـا         
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ــا 2 ــی   ت ــدوم ســیو خــورده اي سالشــونه ک ــودن حــالا هرک بچــه ب
 میخواد جاشون حرف بزنه؟!

 من:نمیدونم چی بگم

و البتـه شـما دو    ننه کـه مـن مـیگم الان مهـم اون دوتـا     فرزاد:همی
 تا

 آوا:ما؟!!

تــو خالــه   آره بایــد بــرا ملاقاتشــون پــادرمیونی کنیــد     فــرزاد:
 .فرنوشتو راضی کن شیدم عمو سامانو

امشـب فرنوشـم دعـوت میکـردي تـا خیلـی راحـت        من:خب همـین  
 همو ببینن

ــه    ــدت ک ــن همــه م ــه اینجــوري قشــنگ نیســت بعــد از ای فرزاد:ن
 نفره لازم دارن2نباید جلو بقیه باهم روبرو شن،یه موقعیت

ــاید       ــته ش ــال گذش ــی س ــتن چی؟حیل ــون نخواس ــه خودش آوا:اگ
 دیگه حسی بهم نداشته باشن
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داروشـکر اگـرم نشـد    مونـو میکنـیم اگ شـد کـه خ     فرزاد:ما سـعی 
خودم سـامانومیبرم بـازپروي میخوابـونم تـرکش میـدم کـاملا غیـر        

 .احساسیو بی انگیزه،والا

با حـرفش هرسـه خندیـدیموآوا گفت:باشـه قبولـه مـن هسـتم،من        
 عاشق اینجور بازیام

تـا آدمـه بعـد خـانوم     2ببین کارو سپردیم بـه کی؟؟سرنوشـت  فرزاد:
 میخواد بازي کنه!

ــو  ــم خ ــی به ــرف   ش گذشــتاون شــب خیل ــه ط ــرزاد از ی ــدن ف دی
خوشحالیم برا سـامانم یـه طرف،بـا اینکـه هنـوز در حـد حـرف بـود         
ــرزادو دوس   ــم امیــدوار شــده بودم،واقعــا حــق داشــتم ف ــی تــه دل ول

 داشته باشم هنوز نیومده داشت همه چیزو درست میکرد...
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 (امیر)

بیـرون  اومــدیمو رفتــیم تـو ماشــین مــن    بـا کســري از در درمانگــاه 
نشســـتیم بـــه محـــض اینکـــه در ماشـــینو بســـت ســـمت مـــن  
ــن     ــه م ــاي دکتر،داداش ــنم از حرف ــر ای ــا امی ــدوگفت:بفرما آق چرخی

 .فکر خودت نیستی فکر من باش که لباس مشکی بهم نمیاد
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ــدموگفتم: ــی   خندیـ ــه رو نگیرم،عروسـ ــا بلـ ــن تـ ــري مـ ببین کسـ
زرگ نکنم،بعــد نــوه دار  نکنم،بچــه دار نشــم،بچمو بــا عشــق بـ ـ   

نشــم،نوه هــامو بــا عشــق بیشــتري بــزرگ نکنم،یکــی دوبــارم عمــل 
ــدم     ــزارم بع ــب مصــنوعی ن ــدم آخرشــم قل ــام ن ــب انج بازوبســته قل

 دست به دامن عصا وعینکو سمعک نشم نمیمیرم!

ــه         ــا چ ــده باب ــت:وا ب ــود گف ــده ب ــرد ش ــاش گ ــه چش ــري ک کس
 .ندارهسال عمرشم انقد از زندگی توقع  300خبره؟؟کلاغ با

ــدیم ــه ح هردوخندی ــادم،تو راه هم ــود  وراه افت ــیده ب ــه ش ــم پرت واس
چند روزي بـود کـه سـرحال تـر از همیشـه میدیـدمش خوشـحالیو        
خندش خوشحالم میکـرد ولـی تـه دلـم خـوش بـین نبـودم همـش         
ــدش     ــم تایی ــه اون ــزي داره ک ــتگاري چی ــه خواس ــردم نکن ــر میک فک

چـن بـاري    کرده و حـالا خوشـحاله همـین فکـرا تـو ایـن چنـد روز       
قلب مریضمو مریض تـر کـرده بـود،امروز بـه اصـرار کسـري اومـدیم        

امــا  درمانگـاه تــا یــه نـوار قلــب بگیریمــو خیــالمون راحـت تــر بشــه   
.کســري دکتــر بــازم تاکیــد کــرد کــه از هیجــانو اســترس دوري کنم

ــم     ــا ه ــتان ب ــتمه از دبیرس ــرین دوس ــه بهت ــودم نگرانم بیشــتر از خ
سـت یعنـی کسـري کـلا دانشـگاه      بودیم ولـی تـو دانشـگاه باهـام نی    

اون ازعشــقم بــه شــیده  کارنمیــره مثــل بابــاش چســبیده بــه کســبو
خبــــر داره چنــــد بــــاري ام شــــیده رو از دور بهــــش نشــــون 
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دادم.برخلاف بقیـه دوسـتام هیچوقـت نخواسـته منـو نصـیحت کنـه        
ــه     ــه ک ــم تشــویقم میکن ــی ه ــواتفاقا خیل ــیده ش ــال ش ــه بیخی و بگ

یلـی دوسـش دارم.کـل راهـو     جسورتر باشم سـر همـین اخلاقـاش خ   
سکوت کرده بودیم با این که هردو از هـم پـر حـرف تـرو شـلوغ تـر       
بــــودیم امروزهیچکــــدوم دلودمــــاغ شکســــتن ایــــن ســــکوتو 
ــت    ــر روز میرف ــه ه ــگاهی ک ــو باش ــوندم جل ــري رو رس نداشتیم.کس
ــتم ســر    ــود رف ــو ســاکت ب ــی خلوت ــه خیل ــتم خونه،خون خــودمم رف

زم سـارا اینجـا بـوده و    یخچال وقتی یخچـال پـرو دیـدم فهمیـدم بـا     
ســاله ازدواج کــرده 2بــرام خریــد کــرده ســارا خــواهر بزرگترمــه کــه

ــا خونــه نیســتنوبراي زیــارت بــه مکــه رفــتن   ایــن روزا کــه مامانوباب
ســارا هــروز میومــد اتــاقمو مرتــب میکــرد بــرام غذادرســت میکــردو 
گــــاهی ام خریــــد میکــــرد یــــه ســــیب برداشــــتمورفتم تــــو 

ه عکــس دو نفــره از خودمــو ســارا کــامپیوترو روشــن کــردم یــاتاقم،
تصویر زمیـنم بـود،اول رو درایـو اي بعـدهم فولـدر دانشـگاه کلیـک        
ــی از    ــر از عکســاي دانشگاه،عکســاي دســته جمع ــه پوشــه پ کردم،ی
بچــه هــاي کــلاس کــه موقــع اردو انجــام پــروژه ومراســماي خــاص  
گرفته بودیم تو همـه ي ایـن عکسـا تصـویرم رو خنـده هـاي شـیده        

 تموم دنیام بود... خنده هایی کهزوم میشد همون 
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ــال       ــه ح ــري ب ــتیم فک ــرار گذاش ــا فرزادق ــه ب ــبی ک ــه از ش دوهفت
ــامانوفرنوش ب ــه ي اول سـ ــته،تو هفتـ ــیم گذشـ ــو آوا کلـــی کنـ منـ

ــن   ــا ای ــیدیم ت ــت کش ــدار   2زحم ــه دی ــی ب ــدیمی رو راض ــق ق عاش
کردیم،هردوتاشــون خیلــی ســخت قــانع شــدن و جالــب اینجــا بــود  

بخــاطر اون یکــی امتنــاع میکردن.ســامان اعتیادشــو کــه هــر کــدوم 
بهونه میکـردو میگفـت کـه نمیخـواد فرنوشـم درگیـر خـودش کنـه         
فرنوشـــم ازدواج قبلیـــو دخترشـــوبهونه میکردومیگفـــت نمیخـــواد 
زنــدگی ســامانو خــراب کنه!خلاصــه بــا کلــی زحمــت قــرار ملاقــاتو  
گذاشــــتیم،تو هفتــــه ي دوم چنــــدباري ســــامانو فرنوشــــو     

ــامانو 2تینـــاکوچولوي ــبختانه سـ ــدیگرو دیدن،خوشـ ــاله همـ تینا سـ
ــون    ــا هم ــودن ب ــرده ب ــرار ک ــاهم برق ــوبی ب ــه ي خ ــار 2رابط ــه ب س

ــه      ــو ب ــرص خوردنش ــان ق ــرار اول جری ــون ق ــو هم ــامانم ت دیدار،س
فرنــوش گفــت فرنوشــم ازش قــول گرفــت کــه کــم کــم تــرك کنــه 
سامانم طبق قـولش اونـاروکم کـرده بودوقرارشـد بـه مـرورکلا کنـار        

وشـحالم کـه قـراره دوبـاره بـا هـم باشـن اونـم کــاملا         بزاره.خیلـی خ 
جدي و رسمی،بنا بـر ایـن شـد کـه وقتـی سـامان کـاملا پـاك شـد          
یه عقـد محضـري کننـو بـرن سـر خونـه زندگیشـون،انقدي رو هـم         

۶۰ 
 



 ــ ته شـــناخت داشـــتن کـــه بـــه زمـــان بیشـــتري احتیـــاج نداشـ
ماجراهــا بـی خبـر بـودن در واقــع     یـن باشـن.بزرگترا فعـلا از تمـوم ا   

ــامانو ــی     س ــه تلاف ــنن ب ــوپرایز ک ــه رو س ــتن هم ــد داش فرنوش قص
 کاري که چند سال پیش باهاشون کردن.

ــابزرگ     ــه ي باب ــه خون ــه ب ــراره هم ــرزاد ق ــه درخواســت ف امشــب ب
ــتش از     ــه بده،راس ــه هم ــی رو ب ــر مهم ــه خب ــواد ی ــه میخ بریم،گفت
صــبح کــه زنــگ زده اینــو گفتــه دل تــو دلــم نیســت همــش حــس  

ســتگاري کنــه،چنبار اون لحظــه ازم خوا میکــنم میخــواد جلــو همــه
رو تــو ذهــنم مــرور کــردم حتــی بــه اینکــه چجــوري عکــس العمــل 

 نشون بدم تا زننده نباشه هم فکر کردم.

تصــمیم گــرفتم امشــب یکــم بیشــتر بــه خــودم برســم اخــه عــادت  
نداشتم آرایش کنم اما خـب امشـب فـرق داشـت قراربـود یـه شـب        

کـر ظـاهرم   خاطره انگیـز باشـه پـس حـق داشـتم کـه بیشـتر بـه ف        
 باشم.

طبـق معمـول مـا     عصربود کـه بـه خونـه بابـابزرگ رسـیدیم     7ساعت
آخرین کسایی بـودیم کـه بـه جمـع پیوسـتیم بعـداز سـلام و حـالو         
ــا بقیــه بــه آشــپزخونه رفــتم تــا مامــانبزرگو ببیــنم وقتــی    احــوال ب
رفتم داشت غـذا درسـت میکـرد از پشـت سـرش یکـم خـم شـدمو         

 رد.لم کصورتشو بوسیدم برگشت طرفموبغ
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 مامانبزرگ:خوبی عزیزدلم؟

 من:مرسی بد نیستم شما چطورین؟

مامانبزرگ:خداروشــکر مــن خیلــی خــوبم نمیــدونم میــدونی یــا نــه  
ــده     ــی فهمی ــابزرگتم از وقت ــاده باب ــرك افت ــر ت ــه فک ــامان ب ــی س ول

 .خیلی رفتارش باهاش بهتر شده

 من:خداروشکر پس این روزا پره خبرخوبه

 خوبی شده؟؟مامانبزرگ:مگه جز این چه خبر 

 من:هیچی مامانی همینجوري گفتم

همین موقع تلفنم زنگ خـورد بـه صـفحش کـه نگـاه کـردم شـماره        
ــته     ــاش داش ــوردي باه ــه برخ ــد چ ــتم بای ــه نمیدونس ــر بود.دیگ امی

خداروشـکر کـه امتحانـاي آخـر تـرم داشـت       باشم که دست بـر داره، 
مــاه تابســتونو حــداقل از دســتش راحــت  3شــروع میشــد اینجــوري

ــو   میشدم،گو ــتم تــ ــو گذاشــ ــاموش کردمــ ــلا خــ ــی رو کــ شــ
ــود    ــت:کی ب ــداختو گف ــم ان ــاو به ــاه کنجک ــه نگ ــانبزرگ ی جیبم،مام

 مادر؟چرا جواب ندادي؟؟

 .من:از بچه هاي کلاسه مامانی امشبم ولم نمیکنن
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ــومن وارد        ــه ه ــتم ک ــانبزرگ میگف ــه مام ــارو ب ــن حرف ــتم ای داش
گفــت:اوهوووو آشــپزخونه شــد یــه نگــاه از ســرتاپا بــه مــن انــداختو 

 اینجارو چه کردي با خودت امشب؟؟؟

خیلــی کــم پــیش اومــده بــود منــو اینجــوري ببینه،صــورتمو تقریبــا 
ــه تیشــرت     ــودم ی ــرده ب ــش ک ــم صــورتی آرای ــه رژملای ــا ی یاســی ب
ــیده     ــلوار جــین مشــکی طــرح دار پوش ــا ش ــا جــذب ســفید ب تقریب

 بودم موهامم اتو کشیده بودمو همونجوري باز گذاشته بودمش.

 بفرما بیرونشما یکی  نده گفتم:هومن خان با خ

 هومن: آخه چجوري دل بکنم برم بیرون؟!!

ــو     ــاي هومن ــه حرف ــدیم،مامانبزرگ ک ــر دو خندی ــرفش ه ــد از ح بع
ثــل جــدي گرفتــه بــود گفــت:هومن خجالــت بکــش شــیده م      

 .خواهرته

تـا خـواهر دارم بسـه شـیده همـون دختـر دایـیم        2هومن:مامانی من
 ر به صلاحهبمونه بهتره اینجوري بیشت

 مامانبزرگ:از دست تو هومن
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ــت     ــدمون گرفـ ــابی خنـ ــانی حسـ ــادگی مامـ ــومن از سـ ــو هـ منـ
ازآشــپزخونه اومــدیم بیــرون، هومنــو میشــناختم خــوب میدونســتم  

 .شوخیهش همه حرفا

تــو ســالن هــومن رفــت بــزور خودشــو وســط فــرزادو بابــابزرگ جــا  
ــتم،خیلی آروم     ــامان نشس ــار س ــتم کن ــنم رف ــودا م ــل حس ــرد مث ک

 گفتم:چه خبرآقا سامان؟نامزدي پنهونی خوش میگذره؟؟بهش 

 سامان:عالی برگشتیم به همون سالا

 من:کدوم سالا شیطون؟؟

سامان:شـما سـنت قــد نمیـده عمــو جـون اونموقــع درگیـر مشــقات      
 بودي

 من:ع اینجوریاس دیگه؟؟

 سامان:بله  

 خندیدیمو بعدش سامان گفت:شیده؟

 من:جانم؟

 سامان:چرا رنگو روت پریده؟
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ن: اي بابا نه بـه هـومن کـه میگـه خوشـگل شـدم نـه بـه تـو کـه           م
 .میگی رنگم پریده

سامان:هومن یکم رنگـو روغـن دیـده بـاز شـلوغش کـرده ولـی مـن         
 .که از چشات میفهمم آروم نیستی

 من:یکم استرس دارم

 سامان:بابت؟؟

 من:حرف مهمی که فرزاد قراره امشب بزنه

 سامان:خب؟

 خودشهمن:خب حس میکنم راجبه منو 

 سامان:گیریم اینطورم باشه استرس براي چی؟

 سرمو پایین انداختمو گفتم:نمیدونم

ــردو      ــد ک ــرمو بلن ــتو س ــونم گذاش ــر چ ــو زی ــامان خندیدودستش س
 گفت:نه انصافا حق با هومنه خوشگل شدي عروس خانوم

از این حرفش یکم خجالـت کشـیدم بلنـد شـدم رفـتم کنـار آوا کـه        
 ته بود نشستم.نفره روبرو تنها نشس3روي مبل
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بعد از کمـی بحثـاي معمـولی و کـل کـلاي همیشـگی بابـا کـامرانو         
آقا نـادرفرزاد رفـت تـو آشـپزخونه مامـانبزرگو عمـه ناهیـدوآورد تـو         
سالن،تارا و رها روهم فرسـتاد تـو اتـاق کـه بـازي کـنن بعـدم اومـد         
ــا   ــو آوا قــرار گرفتم،ب کنــار منــو آوا نشســت در واقــع مــن وســط اون

ــوم  ــاراش معل ــن ک ــه،قلبم    ای ــروع کن ــو ش ــواد حرفش ــه میخ ــود ک ب
خیلــی تنــد میــزد حســابی گــرمم شــده بود،همــه جــوره صــحنه اي 
کـــه فـــرزاد حرفشـــو بزنـــه تصـــور کـــرده بـــودم غیـــر از اینکـــه 
ــردم      ــاه ک ــامان نگ ــه س ــه!!!ناخودآگاه ب ــینه و بگ ــارخودم بش بیادکن
مثل همیشه یـه منجـی بـود بـرام بـا یـه لبخنـدو بازوبسـته کـردن          

ــت  ــم گفـ ــماش بهـ ــد آروم   چشـ ــه میشـ ــم،اما مگـ ــه آروم باشـ کـ
ــام     ــو از باب ــه من ــو هم ــود جل ــودوقرار ب ــارم نشســته ب ــود؟فرزاد کن ب

چجــوري میتونســتم جلوهیجانــات درونیمــو     خواســتگاري کنــه 
 بگیرم؟!

همــه ســاکت منتظــر شــروع فــرزاد بــودیم کــه هــومن گفــت:داداش 
تو این کاره نیسـتی مـارم الاف نکـن اگـه خبرمبـري در کـار نیسـت        

 .امو بزنیمبریم ش

 فرزاد:راستش نمیدونم چجوري بگم که راجبم فکر بد نکنین

ــم     ــون مه ــه برام ــایی ک ــه کس ــلا راجب ــا اص ــزم م ــومن:نترس عزی ه
 .نیستن فکر نمیکنیم راحت باش

۶۶ 
 



بعد از اینکه همه بـه حـرف هـومن خندیـدیم فـرزاد گفت:بـا اجـازه        
 همتون من یه تصمیمی گرفتم

 بهش احترام میزاریمجهان:بگو فرزاد جان هرچی باشه ما 

 هومن:من قول نمیدم احترام بزارم نگی نگفتی

 فرزاد:من میخوام ازدواج کنم

ــتم از     ــز شده،داش ــورتم قرم ــل ص ــه ک ــه لحظ ــو ی ــردم ت حــس میک
ــه      ــود دیگ ــداري ب ــین خوابوبی ــزي ب ــالم یچی ــردم ح ــت میم خجال
ــو     ــتم ت ــوردن رف ــه آب خ ــه بهون ــدم ب ــینم پاش ــتم بش ــت نداش طاق

 ظر شدم بقیه حرفشو بزنه ،از همونجا منتآشپزخونه

 بابابزرگ:خیلی خوبه پسرم تو دیگه بچه نیستی

کتایون:مبارکه عزیزم ولـی منوپـدرت کـه غریبـه نبـودیم قـبلش بـه        
 ما میگفتی خب

آقانادر:چه فرقـی میکنـه کتـایون خـانوم؟فرزاد خـان خواسـته همـه        
 رو با هم غافلگیر کنه

 عمه ناهید:عمه قربونت بره که انقد بزرگ شدي
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ــه    ــادرمن ی ــرزاد نیســتم م ــنم همچــین کــوچیکتر از ف هــومن:والا م
 فکري ام برا من بکن

 آوا:آخه کدوم دیوونه به تو زن میده؟

 هومن:همون دیوونه اي که تورو برا پسرش بگیره خاله ریزه

 فرزاد:بچه ها لطفا

 سامان: خب فرزاد نمیخواي اسم عروس خانومو به ما بگی؟

رو قلبم،میترســیدم از هیجــان ســر جــام نشســتمو دســتمو گذاشــتم 
 وایسه

ــا پــدر مــادرش   ــودیم ب فرزاد:اســمش ســوینه،تو اســترالیا همســایه ب
طبقــه پــایین آپارتمــانی کــه اجــاره کــرده بــودم مــی نشســتن،مقیم 
اونجان ولی قـرار شـده بعـد از ازدواج سـوین بـراي همیشـه بـا مـن         
ــه،با هــم اومــدیم،فعلا خونــه ي عمشــه   بــه ایــران برگــرده،الانم ایران
تـــوي تهران،اونـــروزم بـــرا همـــین نخواســـتم کســـی بیـــاد       

 فرودگاه،شرمنده

ــه        ــی ک ــورد چیزای ــرم میخ ــوي س ــک ت ــل پت ــاش مث ــوم حرف تم
ــودو همــه    ــاور کنم،ســرم ســنگین شــده ب میشــنیدمو نمیتونســتم ب
ــه زحمــت از جــام بلنــد شــدم    چــی داشــت دور ســرم میچرخیــد ب
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 ـ     سـمت سـالن میـرفتم     هنمیدونستم میخـوام چیکـار کـنم داشـتم ب
ــه م دیــدم حــالش دســت ودر آشــپزخونه کــه رســیدم ســامانوروبر ب

 میگه؟؟ چی دارهکمی ازمن نداشت،با بغض گفتم:سامان این 

ســامان فقــط نگــاهم میکــردو مــات بود،حــالمو نمیفهمیدم.بــه       
سـامان خیــره شــده بــودم کــه متوجــه آوا شــدم پشــت ســر ســامان  

ــا ا    ــتم ام ــامانو میدونس ــاراحتی س ــه،دلیل ن ــام میکن ــتاده و نگ ز ایس
نگاهـــاي غمگـــین آوا گـــیج تـــر میشـــدم،نگاهم بـــین ســـامانوآوا 
ــی      ــودیگه هیچ ــو بغلش ــید ت ــو کش ــامان من ــه س ــود ک ــرگردان ب س

 نفهمیدم...

 

××××× 

 (شیده)

ــد اومد،ســرمو ازرو    ــه خــود اشــکام بن ــد دقیقــه خــود ب بعــد از چن
شونه ي سـامان بلنـد کردمـورفتم رو یکـی از صـندلی هـاي پشـت        

ــامان   ــوري نشستم،س ــار خ ــز ناه ــم    می ــتو آواه ــارم نشس ــد کن اوم
روبرومون.خوشـــبختانه مـــدل قـــدیمی خونـــه ي بابـــابزرگ کـــه 
ــور و     ــه ش ــود و البت ــالن ب ــپزخونه و س ــین آش ــادي ب ــله ي زی فاص
هیجان خبر فـرزاد باعـث شـده بودکسـی متوجـه گریـه هـاي منـو         
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غیبت سـامان و آوا نشـه.نگاهم همـش بـه آوا بـود خـودش فهمیـد        
ــو    ــده سرش ــرام توضــیح ب ــد ب ــه بای ــایین انداختوک ــفم پ گفت:متاس
 شیده منم دوس نداشتم اینجوري بشه

 تموم غیضموسر آوا خالی کردمو گفتم:چجوري؟

آوا سرشـو بلنـد کـردو اول نگـاهی بـه سـامان کـه سـاکت نشسـته          
بود انداخت بعـدم بـه مـن زل زدو گفـت:من حـالتو مـیفهمم ولـی        
مطمئن با ش بـه هیشـکی هیچـی نمـیگم همونطـور کـه تـا حـالا         

 .نگفتم

تا خواستم حرفی بـزنم سـریع گفـت:منم یـه دختـرم شـیده شـاید        
نبـود تـو چـی    اون بیرون هیچکدوم نـدونن تـو سـالایی کـه فـرزاد      

 ــ    ــر حالت ــه تغیی ــم ب ــن میدونم،حواس ــی م ــیدي ول ــع  اتکش موق
شــنیدن اســمش بود،رفتنــت بــه اتــاقش دور از چشــم همــه وقتــی 
نبودشـــو تـــو میومـــدي خونمون،هیجـــانی کـــه روز برگشـــتنش 

ــازي الکــی   داشــتی ــه لجب ــاهم ی ــو همیشــه ب ــو ت ،ببین درســته من
داشتیم ولـی دروغـه اگـه فکـر کنـیم از هـم متنفـریم هرچـی کـه          
باشه ما باهم فامیلیم نمیـدونم بـاور میکنـی یـا نـه ولـی مـن دوس        
داشتم فـرزاد تـورو انتخـاب کنـه امشـبم خیلـی از حـرفش شـوکه         

 شدم.
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ــودم مهربــون ندیــده بودم،      ــت انقــد آوا رو بــا خ حــدس هیچوق
ــه ازش     ــود ک ــزي ب ــن چی ــه و ای ــوخته باش ــرام س ــش ب ــزدم دل می
ــی طــرح دوســتی     ــر دلیل ــه به ــا بهرحــال حــالا ک ــودم ام ــر ب متنف
ریختــه بــودو از دل مــنم خبــر داشــت درســت نبــود کــه مــن تــو  

 موضع دشمن وایسم.

با لحن مهربونی بهـش گفتم:مرسـی عزیـزم کـه بـه کسـی نگفتـی         
 .عمو سامان بمونهاز این به بعدشم نگو بزار بین منو تو 

 آوا: خیالت راحت باشه

ــورت       ــاهمورو ص ــالن رفت،نگ ــه س ــدو ب ــد ش ــرفش بلن ــد از ح بع
ــه    ــم کن ــی آروم ــتم یک ــاز داش ــب نی ــردم عجی ــامان زوم ک ــا  س ام

 سامان سکوت کرده بود

 من:سامان چیزي نمیگی؟

ــرزاد حســاب   ــادي داري رو ف ســامان:چی بگم؟هــر دفعــه گفــتم زی
 ــ ــغ کــردي کــه مجب ــاز میکنــی یجــوري ب ور شــدم حرفمــو پــس ب

 بگیرم

 من: الان وقت سرزنشه؟؟

 سامان:نه الان وقتشه که دیگه به خودت بیاي
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من:من باید بـا فـرزاد حـرف بـزنم نبایـد راحـت ببازم،بایـد بفهمـه         
 من دوسش دارم

ــه      ــکنه دیگ ــرورت بش ــه غ ــاري نمیکنی،اگ ــین ک ــامان:تو همچ س
 هیچی درستش نمیکنه

 ــ ــه یک ی دیگــه؟ بشــینم من:پــس چیکــار کــنم؟ فــرزادو ببخشــم ب
 عشقمو میبرن؟ببینم چجوري 

ــو درگیــرش    ــد دو طرفــه باشــه حــالا کــه فقــط ت سامان:عشــق بای
 بودي پس عشق نیست،توهمه

 من:چی داري میگی؟

ــازه    ــرزادو بزن،اج ــد ف ــیگم قی ــت م ــی واضــح به ســامان: دارم خیل
 نمیدم خودتو کوچیک کنی  

 با بغض گفتم:میدونی که نمیتونم

ــداختو  ــونم ان ــو دور ش ــرزاد اون   دستش ــی ف ــونی وقت ــد بت گفت:بای
بیــرون نشســته داره جلــوي همــه میگــه قصــد ازدواج داره اونــم بــا 
دختري که اسمش سوینه نـه شـیده، یعنـی هیچوقـت بـه تـو فکـر        

 .نکرده
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 بدون اون میمیرم من:

سامان:هیییییس مثـل دختـر بچـه هـا حـرف نـزن هیشـکی بعـده         
 هیشکی نمرده

اشـت مـن مطمئـنم دوسـم     من: چرا اینجـوري شـد؟اونکه دوسـم د   
 داشت

ســـامان:اون مـــنم دوس داره هـــومنم دوس داره حتـــی کتـــایونم 
 .دوس داره اینا دوس داشتناي فامیلیه تو الکی گندش کردي

بیشتر از ایـن دوس نداشـتم بـا سـامان بحـث کـنم چـون حرفـایی         
ــه    ــد دقیق ــد از چن کــه دوس داشــتمو نمیشنیدم،ســاکت شــدم، بع

گفت:پاشـو یـه آب بـه صـورتت      سامان که فکـر میکـرد آروم شـدم   
بزن بـریم بیـرون بیـرونم رفتـیم نـه سـمت فـرزاد میـري ن بـاش          

 حرف میزنی  

 من:نگران چی هستی؟

ــایع       ــو خودتوض ــه بکنی ــت بچگون ــه حرک ــواي ی ــامان:اینکه بخ س
 .کنی

 واسم هستمن:نگران نباش ح
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 .سامان:آفرین پس پاشو خودتو جموجور کن بریم

ــه ســفارش ســامان اونشــب اصــلا   ــد از  ب ــرفتم بع ــرزاد ن ــک ف نزدی
شــامم امتحــانودرس خونــدنو بهونــه کردمــو خیلــی زود بــا بابــا بــه 

 تهران برگشتیم.

××××× 

ــت       ــه درس ــدت ن ــن م ــود در ای ــته ب ــار روز گذش ــب چه ازآن ش
حسابی چیـزي خـورده بـود نـه خوابیـده بود،صـورتش زرد و رنـگ        
پریــده شــده بــود آشــفتگی و پریشــانی در چهــره اش بیــداد        

وز اولــین امتحــان تــرمش بــود امااصــلابه کتــابش نگــاه  میکرد.امــر
ــه     ــد ک ــدري درس میخوان ــرم آنق ــول ت ــد در ط ــود هرچن ــرده ب نک
ــید     ــگاه رس ــه دانش ــد،وقتی ب ــت باش ــالش راح ــع خی ــور مواق اینج

بـدون اینکـه در محوطـه مثـل همیشـه       خیلی خسـته و بـی رمـق   
منتظرفلــور بمانــد مســتقیم بــه ســالن امتحانــات رفــت و در ردیــف 

ــن   ــی از ص ــر روي یک ــاي آخ ــرش را روي  ده ــت و س ــا نشس لی ه
ــد ث  ــت چن ــندلی گذاش ــته ي ص ــددس ــه بع ــار انی ــا خودک یک نفرب

،وقتــی ســرش را بــا بــی حوصــلگی ضــربه بــه روي صــندلی زدچند
نـــد همیشـــگی روبـــرویش بلنـــد کـــرد امیـــر را بـــا همـــان لبخ

ــد،دوباره ســرش را روي صــندلی گذاشــت،امیر کمــی خــم شــد   دی
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و گفت:سرکار خـانم بنـده جنسـم خـوب نبـوده آب رفـتم یـا شـما         
 زیادي درس خوندي چشمت ضعیف شده؟؟

 شیده سرش را بلند کرد و نگاه بی تفاوتی به امیرانداخت

 امیر:خب آخه منم ببین دیگه یه سلامی علیکی

لانی میشــه امــروز ســر بــه ســر مــن نزارین؟حــالم آقاي اصــشــیده:
 خوب نیست

امیــر وقتــی ایــن حــرف را شــنید و صــورت بــی روح شــیده را هــم 
ــه     ــواهش عاجزان ــان و خ ــن مهرب ــد،این لح ــران ش ــی نگ ــد خیل دی
شیده هـم دقیقـا بیـانگر حـال نـا مسـاعدش بـود.امیر ایـن بـار بـا           
ــده؟خدایی       ــزي ش ــانوم چی ــیده خ ــري پرسید:ش ــدي ت ــن ج لح

 یض شدین؟؟نکرده مر

 شیده:نه فقط ممنون میشم امروز منو به حال خودم بزارین

امیر:چشــم،فقط توروخــدا اگــه کــاري از دســت مــن برمیــاد حتمــا  
 بهم بگین

 شیده:ممنون کاري نیست

 امیر:بیشتر مواظب خودت باش
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وي صـندلی پشـت سـر شـیده نشسـت،تمام      این را گفـت و رفـت ر  
را هـم سرسـري   بـود حتـی سـلام علیـک دوسـتانش      او واسش بهح

ــور از راه رسید  ــع فل ــه ســمت جــواب میــداد،همین موق ،مســتقیم ب
شــیده رفــت و بــا صــداي تقریبــا بلنــدي گفــت:الهی دورت بگــردم 

 عزیزم این چه حالوروزیه؟!

فلور از قبل تلفنـی در جریـان تمـام مـاجرا قـرار گرفتـه بود،امیربـه        
جملــه ایــی کــه ازفلــور شــنیده بــود فکــر میکــرد و دیگــر مطمــئن 

 بودکه اتفاقی افتاده است. شده

ــیده  ــرش ــم    زودت ــت،امیر ه ــل داد و رف ــه اش را تحوی ــه برگ از هم
ــا    ــر ب ــه محوطــه کــه رســیدند امی ــت ب بلافاصــله پشــت ســر او رف
دیــدن حــال شــیده تــرجیح داد مــزاحمش نشــود و فقــط رفتــنش 
را تماشا کردو منتظـر بیـرون آمـدن فلـور از جلسـه شـد،به محـض        

 دایش کرد:خانم عطایی؟آمدن فلور به سمتش رفت و ص

 فلور به سمت امیر برگشت و گفت: بله

 امیر:ببخشید میشه یه سوال بپرسم؟

 فلور: اگه راجبه امتحانه نپرس که گند زدم

 امیر:نه ربطی به امتحان نداره
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 فلور:پس چیه؟

 امیر:برا شیده اتفاقی افتاده؟

 فلوذ:چطور؟

 امیر:حالش خوب نبود نگرانشم

بپــاي شــیده باشــی؟بابا گنــاه داره چنبــار  فلور:شــما قــراره تــا کــی
 بگه تو رو نمیخواد؟؟

امیــر:این حرفــارو قــبلا هــم گفتــی الان فقــط یــه ســوال پرســیدم  
 شیده چش شده؟

 فلور: خیلی دلت میخواد بدونی؟؟

 امیر:آره

ــم    ــو خــورده الان ــه شکســت عشــقی کوچول ــور:چیزیش نشــده ی فل
 ب میشهداره دوران نقاحتشو میگذرونه تا چند روز دیگم خو

 این حرف را زد و رفت.

ه ي امیـر دیـد شـوکه    رتنها حـالتی کـه میشـد در آن لحظـه درچه ـ    
 !!!شدن بود
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 (امیر)

ــدا    ــداختم کســري رو پی ــاه ان ــه نگ ــه داخــل شــدم ی از درباشــگاه ک
کـردم یـه گوشـه جلوآینـه وایسـاده بـود و دمبـل میـزد،رفتم جلوبـا          

کردیم،بــه همــون حالــت کــه مشــغول ورزش بودســلام علیــک      
ــدي ورزش      ــه نیوم ــرد و گفت:مگ ــاه ک ــود نگ ــالی ب ــه خ ــتام ک دس

 کنی؟کولت کو؟

 من:نه اومدم حرف بزنیم

ــکی ام      ــا هیش ــه ب ــوي کردنم ــله ق ــایم عض ــه الان ت ــري:من ک کس
 حرفم نمیاد

 من:مسخره بازي در نیارکارم جدیه

ــاي    ــر از عضــله ه ــت و گفت:جــدي ت ــرام گرف ــه فیگــور ب کســري ی
 من؟؟

 کن بریم میخوام باهات حرف بزنممن:راجبه شیدس جمع 

 کسري:اي بابا باز زد برجکتو ترکوند؟؟
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ــر     ــرتم دی ــین منتظ ــو ماش ــده بود،ت ــودش ترکی ــروز خ ــر ام من:نخی
 نکن

دقیقـه بعـد کسـري اومـد تـا سوارشـدبا       5رفتم تـو ماشـین نشسـتم،   
 یه سرعت بالا حرکت کردم

 کسري:بزن بغل

 من:چرا؟؟

 بشینم کسري:قصد سفر آخرت ندارم بزن کنار خودم

بــدون اینکــه باهــاش بحــث کــنم نگــه داشــتم جــامونوعوض         
کردیم،حالا اون بـا سـرعت ملایمتـري میرفـت و مـنم شـروع کـردم        

 .به تعریف کردن

ــگ و   من:امــروز شــیده اصــلا حــالش خــوب نبــود،دور از جــونش رن
روش عین میـت شـده بود،انقـد گرفتـه بـود کـه فـک کـردم شـاید          

 یکی فوت شده

 کسري:شایدم شده

خوشبختانه کسـی نمـرده فقـط فلـور یـه چیـزي بهـم گفـت         من:نه 
 که دارم دیوونه میشم
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 کسري:چی گفت مگه؟؟

ــی     ــم ول ــه کســري بگ ــورو ب ــه حــرف فل ــردد شــدم ک ــه لحظــه م ی
مطمئــنم بــودم جــز اون کســی درکــم نمیکنه،کســري دوبــاره       

 پرسید:میگم چی گفت؟

 من:گفت شیده شکست عشقی خورده

سـاله دارم  3کـه مـن   کسري:میگفتی بنـده خـدا شکسـت عشـقی رو    
 میخورم نه اون

 من:کسري دارم جدي حرف میزنم

ــوده   کســري:خب خــره خداروشــکر اگــه رقیــب عشــقی ام در کــار ب
 تموم شده رفته

من:بــس کــن بابــا،من حتــی نمیتــونم فکرشــم بکــنم کــه شــیده بــه 
کسی جـز مـن علاقـه داشـته،اگ حـرف فلـور راسـت باشـه دیوونـه          

 برا اون میمردم اون...میشم کسري،یعنی تموم مدتی که من 

کسـري وســط حـرفم پریــد وگفت:اگــه راسـت باشــه؟؟یعنی ممکنــه    
 دروغ گفته باشه؟
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ــی     ــیدس ول ــت ش ــرین دوس ــثلا بهت ــور م ــت فل ــد نیس ــن:آره بعی م
ــدونم    ــه اون حســودي میکنه،دلیلشــو نمی ــی واضــح و روشــن ب خیل

نـه شـاید ایـن    کولی خیلـی وقتـا سـعی کـرده منـو بیخیـال شـیده        
 بارم چرت گفته

 ي:شیده خودش میدونه فلور همچین آدمیه؟کسر

ــم   من:نــه متاســفانه،اون فلــورو خیلــی دوس داره مــنم هیچوقــت دل
نیومــده تــو ذوقــش بزنمــو بهــش بگــم چــه مارمولکیــه ایــن         

ــن کســري بنظــرت اگ   ــارو ول ک ــور دروغ حــدختر،حــالا این رف فل
باشـه پـس چــرا شـیده امــروز اینجـوري بـود نگــاهش یـه لحظــم از       

 جلو چشمم نمیفته

ــت     ــره درس ــرت دخت ــودت؟آحرش بنظ ــا خ ــدي ب ــري:چند چن کس
 گفته یا نه؟

من:نمیــدونم قــاطی کــردم،فقط خــدا نکنــه کــه راســت باشــه خــدا  
 نکنه اون جز من به کسی فک کنه

کسري:اولا که ایشالا اینطور نباشـه دومـا بـه فـرض کـه باشـه حـالا         
 که به شکست ختم شده یعنی یه فرصت دیگه براي تو

 من: چی بگم 
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خیلــی تیــر میکشــید ولــی نمیخواســتم بــه کســري بگــم کــه  قلــبم
ــونه دم      ــو برسـ ــتم منـ ــط ازش خواسـ ــه فقـ ــران بشـ ــی نگـ الکـ

 خونمون،بقیه راهم تو سکوت گذشت

ــیدیم ــی رس ــمت    وقت ــت اون س ــدافظی رف ــد از خ ــد و بع ــاده ش پی
ــا     ــبم دراوردم ت ــدو از جی ــه،منم کلی ــوار ش ــی س ــه تاکس ــابون ک خی

 خواستم درو بازکنم سارا درو باز کرد

 سارا:سلام داداشی

 من:سلام خانوم چطوري؟

 سارا:خوبم ولی دلخورم از دستت

 من:چراااا؟

 سارا:چون اصلا نمیاي یسر بهم بزنی

من:نازنــازو امتحانــام شــروع شده،بعدشــم مامــان اینــا کــه برگشــتن  
 دیگه تنها نیستم که نگرانم بشی  

 سارا:نگران نیستم ولی خب دلم که تنگ میشه برا دایی امیر

 لحظه جا خوردم،دایی امییییر!!!!!یه 
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 چشامو ریز کردموگفتم:دایی امیر؟؟؟؟؟

سارا از خجالت صورتشـو بـا دسـتاش پوشـوندو گفت:حـالا فعـلا کـه        
 نه ولی یه چند ماه دیگه دایی میشی

دستاشـــو از رو صـــورتش برداشـــتمو پیشونیشـــو بوسیدم،درســـته  
ــادت داشــت    ــا همیشــه از بچگــیش ع ــود ام ــر ب ــن بزرگت ســارا از م

ــتم:    ــم،بهش گف ــو بکش ــنم نازش ــه م ــوس کن ــن ل ــرا م ــو ب اي خودش
 جونم مبارك باشه آجی خوشگله 

ــه       ــاملیم دیگ ــواده ک ــه خون ــا الان ی ــه م ــی عزیزم،خلاص سارا:مرس
 بیشتر بمون سر بزن

 من:چشم

 سارا:من دیگه برم خدافظ دایی جون

 من:دایی فداي جفتتون،بسلامت

اقعـا کـه تصـور    با خبري که سـارا داد کمـی حـالم بهتـر شـده بود،و     
ــو    ــردم یکــم خودم ــذت بخــش بود،ســعی ک ــی ل بچــه ي ســارا خیل

دسـت مامـان ندم،تصـمیم     بهونـه بـرا سـوال جـواب     جموجور کنم تا
روز دیگسـت خـودم بـرم پـیش شـیده      2گرفتم امتحـان بعـدي کـه    

۸۳ 
 



و مــاجرا رو بپرســم،یه نفــس عمیــق کشــیدمو بــا یــه لبخنــد        
 ساختگی وارد خونه شدم.

××××× 

 (شیده)

ــدن    روز 5الان ــه دی ــد ب ــنم بای ــل ک ــتم تحم ــته،دیگه نمیتونس گذش
ــاعت   ــوبرا س ــگ زدم ــرزاد میرفتم،صــبح بهــش زن ــار  12ف ــارك کن پ

خونمون قـرار گذاشتم،اصـلا نمیتونسـتم انقـد راحـت کنـار برم،بایـد        
ــش      ــد دوس ــد چق ــه میفهمی ــاید اگ ــردم ش ــان میک ــمو امتح شانس
دارم،اگــه میفهمیــد محبــت هــاي خــودش باعــث ایــن عشــق شــده  

 د و بی تفاوت ازم رد نمیشد.یکاري میکر

ونیم پاشـدم یـه مـانتوي سـفید رو همـون شـلوار گـرمکن        11ساعت
مشکی که پام بـود پوشـیدم یـه شـال مشـکی ام انـداختم رو سـرمو        
رفــتم نشســتم تــو پارك،یــه ربــع بــود کــه نشســته بــودم اون دیــر  

،تــا قبــل از اینکــه بیــام تــو پــارك نکــرده بــود مــن زود اومــده بودم
میخـوام همـه چیـو بـه فـرزاد بگـم امـا از وقتـی         مطمئن بـودم کـه   

ــایدم      ــدونم ش ــردم، نمی ــک ک ــو ش ــترس گرفتم ــتم اس ــا نشس اینج
ترســیده بــودم پــیش خــودم گفــتم بــزار حــالا کــه دودل شــدم یــه  
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نظــري ام از حــافظ بپرسم،گوشــیمو از جیــبم دراوردم یــه فــال      
 حافظ گرفتم،حافظ اینجوري گفت:

 گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود

 پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

 یا رب اندر کنف سایه ي آن سرو بلند

 گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود

 آخر اي خاتم جمشید همایون آثار

 گرفتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود

 واعظ شهرچو مهرملک و شحنه گزید

 من اگر مهرنگاري بگزینم چه شود

 اینستر رفت و گر می دعقلم از خانه ب

 دیدم از پیش که در خانه ي دینم چه شود

 صرف شد عمر گرانمایه به معشوقه و می

 تا از آنم چه پیش آید از اینم چه شود
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 خواجه دانست که من عاشقموهیچ نگفت

 حافظ ار نیز بداندکه چنینم چه شود

طبــق معمــول چیــز زیــادي از غــزل حــافظ نفهمیــدم ولــی هرچــی  
ــاره    ــتو دوب ــدمو شکس ــود تردی ــه ب ــامو     ک ــه حرف ــرد ک ــمم ک مص

بگم،همــین موقــع ســایه فــرزادو روبــروم دیــدم ســرمو بلنــد کــردم  
امـر کـرده    د اومـد کنـارم نشستوگفت:سـلام   نگاهش کـردم بـا لبخن ـ  

نفرمــوده  واینجــا باشــم بــا اینکــه دلیــل احضــارم 12بــودین ســاعت
 .بعدم ساعتشو نشونم داد. 12بودین اما الوعده وفا راس 

 موگفتم:سلام خوبی؟به زحمت جلوي بغضمو گرفت

 فرزاد:مرسی تو چطوري؟

 من:ممنون به لطف شما

 فرزاد:شیده جان چیزي شده؟؟

 من:چیزي باید بشه؟؟

ــب  ــه ص ــور      حفرزاد:آخ ــم ش ــم دل ــی یک ــم نگفت ــدنمو به ــل اوم دلی
 افتاد،عمو کامران که خوبه؟

 من:آهان، آره همه خوبن،همه بجز من
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 فرزاد:تو چرا خوب نیستی؟بازم سامان کاري کرده؟

من:نه بابا اون بنـده خـدا کـه داره روز بـه روز بهتـر میشـه تـا یکـی         
 دو هفته دیگم میرن سر خونه زندگیشون

 فرزاد:پس چیشده عزیزم؟

من:حوصـله نــدارم مقدمــه چینـی کــنم ایــن چنـد روزم انقــد حــالم    
 خراب بود که وقت نشد با خودم تمرین کنم که چی بهت بگم

 فرزاد:راجبه چی حرف میزنی؟؟

 ط حرفام نپر حرف زدن برام سخت میشهمن: وس

 فرزاد:پس تا پس نیفتادم بگو چیشده

ــرا درس خونــدن  فرســتادت  من:چنــد ســال پــیش کــه عموجهــان ب
اونور غم دنیـا تـو دلـم نشسـت تحمـل اینکـه نباشـیو دیـر بـه دیـر           

داشـتم امـا    ت ببینمت بـرام سـخت بود،آخـه از وقتـی یادمـه دوس ـ     
ســالا خواسـتگار داشــتم  هـر جـوري کــه بـود تحمــل کردم،تـو ایـن      

مزاحم داشتم پیشـنهاد دوسـتی داشـتم امـا بـه هیچکـدوم نـه نگـاه         
مــا تــو کــردم نــه فکر،چــون نمیخواســتم بــه عشــقم خیانــت کــنم ا 

ــد   ــالا بع ــرف      5ح ــه ح ــر دیگ ــه دخت ــتی از ی ــدي نشس ــال اوم س
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ــودت      ــو از خ ــوال دارم دوس دارم جوابش ــه س ــط ی ــالا فق میزنی،ح
 ی؟بگیرم،فرزاد چیشد که از من گذشت

ــی داري      ــو چـ ــه میزنی؟تـ ــا چیـ ــن حرفـ ــیده ایـ ــرزاد:واي شـ فـ
 کی بین منوتو عشقی بوده؟؟میگی؟؟؟عشق!!!خیانت!!!

 من: نبوده فرزاد؟؟

 فرزاد:معلومه که نبوده

ــون      ــام مهرب ــد باه ــتی؟چرا انق ــو داش ــه هوام ــرا همیش ــس چ من:پ
 بودي؟چرا دوسم داشتی؟

وسـت  فرزاد:خب قربونت برم تـو بـرام مثـل آوا بـودي مگـه میشـد د      
 نداشته باشم؟مگه میشد هواتو نداشته باشم؟

من: بـا کـارات عاشـقم کـردي کـه بعـدش بهـم بگـی مثـل آوایـی؟           
 من آوا نیستم فرزاد

فرزاد:تورو خدا اینجـوري حـرف نـزن یکـاري نکـن از خـودم متنفـر        
بشم،آخه من چـه رفتـار غلطـی داشـتم کـه تـو دچـار سـوء تفـاهم          

 شدي؟
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آروم اشـک میـریختم،بین گریـه    دیگه بغضـم ترکیـده بـود و داشـتم     
هام گفتم:اسـم ایـن همـه سـال احسـاس منـو نـزار سـوءتفاهم بهـم          
بر میخوره حداقل بگو تـوام زمـانی دوسـم داشـتی امـا حـالا نـداري        

 اینجوري خیلی بهتره تا بگی از اول هیچی نبوده

شیده کوچولوي مـن معلومـه کـه دوسـت داشـتمودارم امـا بـه        فرزاد:
وایـی بـرام همـون حسـی کـه بـه اون       خدا بـه جـون خـودت مثـل آ    

 دارم به تو دارم

خیلــی عصــبانی بــودم صــدامو بــالا بردمــو گفتم:تــو بیخــود کــردي  
مثل آوا منو دوس داشـتی،اون خواهرتـه ولـی مـن کـه نیسـتم چـرا        

 بهم توجه میکردي چرا وقتی برگشتی بازم...

ــتام     ــین دس ــرمو ب ــه بدم،س ــو ادام ــتم حرفم ــه نتونس ــدت گری از ش
ــم ــرفتم،یکم به ــت:چرا   گ ــایین و گف ــتامو آورد پ ــک شــد و دس نزدی

بــا خــودت اینجــوري میکنی؟تــو خیلــی کــم سنوســالی کلــی وقــت  
داري برا عاشـق شـدن و عاشـقانه زنـدگی کردن.بهـت یقـین میـدم        
حســت بــه مــن یــه حــس بچگونســت کــه چنوقــت دیگــم از ســرت 

 میپره،اخه عزیزمن توبرا من همون شیده کوچولویی

ــرات    ــردم ب ــردم میب ــت میک ــور   بغل ــالا چط ــدم ح ــوراکی میخری خ
 میتونم به یه چشم دیگه نگات کنم؟!

۸۹ 
 



ــردي    ــش میکــردي میب ــی مــن دیگــه اون شــیده اي کــه بغل من:ول
 براش خوراکی میخریدي نیستم من بزرگ شدم

فرزاد:بزرگم شـده باشـی دیـد مـن بـه تـو همونـه الانـم کـه چیـزي           
،هنوزم بــرام مهمــی و نشــده حرفــاي امروزتــو میــزارم پــاي شــوخی 

 نی روم حساب کنی مثل یه برادرمیتو

ــون   ــماش زل زدم هم ــه چش ــی   ب ــرام معن ــا رو ب ــه دنی ــمایی ک چش
میکردو حـالا بایـد بـه یکـی دیگـه تقدیمشـون میکـردم،اون لحظـه         
هیچــی از خــدا نمیخواســتم جــز اینکــه فــرزادو بــه مــن بــده،با یــه  

گرفتــه و تــه مونــده ي هــق هــق گفتم:حتمــا خیلــی از مــن  صــداي
 خوشگل تره

ــا  ــاره   ب ــداما دوب ــدمی ازم دور ش ــد ق ــه چن ــد شــدو ی عصــبانیت بلن
ــروم روي زمــین رو ــا کلافگــی  2برگشــت روب ــا زانــوش نشســت و ب ت

ــم     ــدي ه ــذاب ب ــو ع ــم خودت ــواي ه ــت:چرا درك نمیکنی؟میخ گف
 منو؟؟

اصــلا نمیفهمیــدم چــی دارم میگم،هیچوقــت خودمــو انقــد وقــیح و  
شـتر از  بی غرور ندیـده بودم،بـا همـون حالـت مـنگم گفتم:خیلـی بی      

 من دوسش داري؟
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ــارم      ــت کن ــد رو نیمک ــد ش ــو بلن ــرد بیرون ــوت ک ــو ف ــار نفسش اینب
 نشست

وس دارم اونــم یــه فـرزاد:ببین عزیــزم مــن تــورو یـه  شــکل دیگــه د  
 خودتو با کسی مقایسه کنی شکل دیگه،تو نباید

ــودي حــداقلش    ــو بگــو مــن چیکــار کنم؟همیشــه مــال مــن ب من:ت
مـال  م باشـه بـرو بـا اون؟   اینه از نظر مـن مـال مـن بـودي حـالا بگ ـ     

 اون باش؟

مگـه مـن   فرزاد با یه لـرزش تـو صـداش کـه از عصـبانیت بـود گفت:      
تحفم مـال کسـی بشم؟بعدشـم مـن اگـه شـوهر سـوین بشـم بـازم          
پسرعموي تو میمـونم همیشـه هـم در خـدمتت هسـتم،تو کـه قـرار        
نیســت منــو از دســت بــدي فقــط بایــد قبــول کنــی منــو یــه شــکل 

 دیگه داشته باشی

 عد از حرفاي امروز...من: ب

فرزاد:اصــلا بــه حرفــاي امــروز فکــر نکن،یــه درد دلــی بــاهم کــردیم 
 همینجام تموم میشه میره

 من:یعنی حرفامو فراموش میکنی؟؟

 فرزاد:آره مطمئن باش
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ــوش     ــت فرام ــم نمیخواس ــرد،من دل ــتر ک ــرفش غمموبیش ــین ح هم
کنـه،دلم نمیخواسـت منـو حرفـامو ندیـده و نشـنیده بگیـره،دلم یـه         

ــ ــن   برخ ــه م ــود ک ــوم ب ــاش معل ــی از حرف ــه میخواســت ول ورد دیگ
براش فقط یه دختر بچـم کـه هـیچ شانسـی بـرا رقابـت بـا عشـقش         
ندارم،پس بهتـر دیـدم خودمـو بیشـتر از ایـن لـه نکنم،بلنـد شـدمو         

 گفتم:ممنون که فراموش میکنی

 فرزاد:دیگه حرفشم نزن وروجک،میري خونه؟

ــه     ــاي خون ــنم بی ــت نمیک ــه دعوت ــبخش ک ــن:آره ب ــت   م ــا نیس باب
 میدونم که توام نمیاي

 فرزاد:نه بابا اتفاقا یجا کار دارم باید برم،فقط؟

 من:فقط چی؟

 ر نکنفرزاد:مواظب خودت باش به چیزاي الکی ام فک

 من:باشه حتما،خدافظ

 فرزاد:خدافظ

رفتم خونه دلـم آروم کـه نشـده بـود هـیچ بـدتر گـر گرفتـه بود،تـا          
قبل از اومدنم یه امیدي داشـتم امـا حـالا دیگـه مطمـئن شـدم کـه        
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ــودم،خیلی    ــه ب ــودو ســردرد گرفت ــه ب ــم ریخت ــدتر به ــاختم،فکرم ب ب
راحــت تمــوم زنــدگیمو بــا یــه جملــه بــا یــه اســم ازم گــرفتن،دوس 

ه نیسـتم بایـد فـرزادو    داشتم تلافی کنم،باید ثابـت میکـردم کـه بچ ـ   
ــا      ــن حرف ــه ای ــا هم ــیمون میکردم،ب ــرد پش ــام ک ــه باه ــاري ک از ک

ــا نمیدونســتم چمــه و چــی میخــوام،  ــرص آرام 2خــودمم دقبق ــا ق ت
 بخش خوردمو برا فرار از همه ي فکرو خیالا خوابیدم.

 

××××× 

 (امیر)

امــروز بایــد بــا شــیده حــرف بزنم،بایــد بفهمــم حــرف فلــور درســت 
تمـوم شـد البتـه فقـط بـرا منـو شیده،شـیده اول        بوده یا نـه،امتحان  

از همه برگشو دادمـنم بـا اینکـه چنتـا سـوال ننوشـته بـودم برگمـو         
ــاي       ــت ه ــی از نیمک ــرون،روي یک ــتم بی ــرش رف ــت س ــو پش دادم
ــلام      ــود،رفتم سـ ــور بـ ــر فلـ ــنم منتظـ ــت،فکر کـ ــه نشسـ محوطـ

 کردموباکمی فاصله کنارش نشستم.

 من:امتحان چطور بود؟؟
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خیلـی بخـونم ولـی درکـل بـدنبود خـوب        شیده:من فرصـت نکـردم  
 بود

 من:تو نگی خوب بود کی بگه شاگرد اول؟؟

 شیده:تیکه نندازاونقدا نخونده بودم

 اي جونم،باشه قبولمن:

 بعد از چند ثانیه سکوت گفتم:میشه یه سوال بپرسم؟؟

 شیده:از کی تا حالا برا سوالات اجازه میگیري؟

 من:بده میخوام مودب باشم؟

 ت نمیادشیده:آخه به

ــن  ــو طــول ای ــی ت ــه یعن ــی ادب  3من:دســتت درد نکن ــد ب ســال انق
 بودم؟

 شیده:خب حالا،سوالتو بپرس الان فلور میاد باید برم

ــارو       ــا مراقب ــه ت ــه خنگی ــن ی ــدتر ازم ــاد؟!!!!!اون ب ــور الان بی من:فل
 نفرسته خونشون خودش از جلسه بیرون نمیاد
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لاس شیده لبخند کم رنگـی زد آخـه حـرفم بـی ربـط نبـود کـل ک ـ       
ــم      ــدش یک ــده،با لبخن ــو می ــه برگش ــر از هم ــور آخ ــتن فل میدونس

 جرات گرفتمو سوالمو پرسیدم

 من:شیده تازگیا اتفاقی افتاده؟

 شیده:چطور مگه؟

 من:آخه خیلی پریشونی،وقتی اینجوري میبینمت نگران میشم

 شیده:تو چرا باید نگران من بشی؟

دارم،تــوام من:چراشــو خــودت میــدونی،نگران میشــم چــون دوســت 
 نمیتونی بگی نداشته باش چون دست تو نیست

شیده:من فقط مـیگم خودتـو الاف نکـن وقتـی میبینـی حسـت یـه        
 طرفس چرا انقد کشش میدي؟

ــبک       ــودت س ــی؟پیش خ ــر کن ــن فک ــه م ــدي ب ــار ج ــده یب من:ش
،من چـه  سنگین کنـی ببینـی دلیـل ایـن همـه نفرتـت از مـن چیـه        

 بدي در حقت کردم؟

 نیستمشیده:من از کسی متنفر 
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سـاله میگـه دوسـت    3من: اولا من کسـی نیسـتم امیـرم همـون کـه     
ــر     ــه تنف ــو اگ ــار ت ــن رفت ــا ای ــی دوم ــا یبارشــم جــدي نگرفت دارم ام

 نیست پس چیه؟

 شیده:فک کن یجور بی تفاوتی

من:دیگــه بــدتر چــرا بایــد نســبت بــه مــن بــی تفــاوت باشــی؟منکه 
 همه لحظه هـام بـه یـاد تـو میگذره،اصـلا توروخـدا بهـم بگوچطـور        
ــد     ــی اون یکــی انق ــه ول ــد دوس داشــته باش ــو انق میشــه یکــی یکی

 راحت بگه من بی تفاوتم؟

واسم به شـیده بـود جملـه آخـرم اشـکو تـو چشـماش آورده بـود         ح
ولی مطمئن بـودم دلـش بـرا مـن نسـوخته پـس دلیـل ایـن بغـض          
ــوت      ــل س ــادم،یچیزي مث ــور افت ــرف فل ــاد ح ــی بود؟؟؟ی ــکار چ آش

ــه  توســرم صــدا کرد،یعنــی حقیقــت داشــت؟؟  با لحنــی کــه خــود ب
ــه یکــی دیگــه رو    ــود گفتم:نکن خــود بخــاطر اضــطراب آروم شــده ب

 دوس داري؟

سوالمو که پرسـیدم چنـد ثانیـه اي بـه چشـماي هـم خیـره شـدیم         
ــوپایین       ــمش افتاد،سرش ــک از چش ــره اش ــه قط ــک زد ی ــی پل وقت

 زیر لب گفت:داشتمانداختو 
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ــل      ــد،بیقراري ک ــامنظم ش ــبم ن ــپش قل ــه ت ــک ثانی ــر از ی ــو کمت ت
ــا ده  و ــرام ســخت شــد،انگار یکــی ب جودمــو گرفــت،نفس کشــیدن ب

ــود شــیده یکــی    ــوم چنــگ مینداخت،درســت ب ــه گل ــاخونش ب ــا ن ت
ــت و  ــه رو دوس داش ــالادیگ ــر   ح ــاید ه ــد شده،ش ــا امی ــم ازش ن ه

کســی جــاي مــن بــود ازاینکــه رقیــبش بــه هــر دلیلــی کنــار رفتــه  
ــیده        ــک ش ــو مال ــه خودم ــه همیش ــن ک ــا م ــد ام ــحال میش خوش

همیـدن اینکــه بــه کسـی دیگــه فکـر میکــرده هــیچ    میدونسـتم بــا ف 
ــتن قلبم،غرورم،حتــــی   ــتن نداشتم،شکســ ــز شکســ حســــی جــ

 غیرتم.بلند شدموبدون هیچ حرفی ازش دور شدم...

××××× 

روز از تـرك کامـل سـامان گذشـته و امـروز      12اوایل تابسـتان اسـت  
ــا فرنــوش بود،مراســم عقــد خیلــی ســاده و جموجــور   روز عقــدش ب

ــر  ــرهاي ک ــی از محض ــه  در یک ــامان از جمل ــد،خانواده س ج برگزارش
ــا و   ــدرومادرش،برادرانش،خواهرش،آقانادر،برادرزاده هـــــــ پـــــــ
خواهرزاده هـا همـه بودنـد امـا از طـرف فرنـوش فقـط پـدرومادرش         
آمـــده بودنـــد،فرنوش جـــز کتـــایون خـــواهر یـــا بـــرادر دیگـــري 

فت ازدواج س ـنداشت،کتایون هم کـه سـر موضـع مخـالفتش بـا ایـن       
 ــ  ــتاده بود،ب ــخت ایس ــادر    و س ــدرو م ــه پ ــد نیامد.البت ــم عق ه مراس

 فرنوش هم به سختی راضی به این امر شدند.
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ــا وجــود تعــداد کمشــان و جشــن کوچکشــان روز قشــنگی   امــروز ب
ــه     ــومنم ک ــاي ه ــتن ه ــوك گف ــت ج ــوش میگذش ــه خ ــه هم بود،ب
ــا       ــه ب ــرده بود،خلاص ــلوغ ک ــو را ش ــابی ج ــت و حس ــامی نداش تم

ــه هــم  ــوش ب ــادر، ســامان و فرن  محــرم شــدند شــهادت کــامران و ن
البته اصرار بر این بود کـه جهـان یکـی از ایـن شـهود باشـداما گویـا        

 ترس از کتایون مانع این کار توسط جهان شد.

طبـق قـرار قبلـی فرنـوش و سـامان و تینـا بـه خانـه ي حـاج صــابر          
ــنهاد      ــد،این پیش ــاز کنن ــا آغ ــان را آنج ــدگی جدیدش ــا زن ــد ت رفتن

تینـا و شـیرین زبـانی     مادربزرگ بود او در این مـدت کـم خیلـی بـه    
 هایش علاقه منـد شـده بـود و دوسـت داشـت بعـد از سـالها بـازهم        

 صداي بچه خانه اش را پر کند،فرنوش هم موافقت کرد.

ــ ــد     ندر ای ــده بودن ــدیگررا دی ــیده یک ــرزاد و ش ــدباري ف ــدت چن م
مــا شــیده ســرد و ســر فـرزاد رفتــاري عــادي مثــل همیشــه داشـت ا  

ــده بود  ــنگین ش ــتگاري  س ــاجراي خواس ــه   ،م ــرزاد ب ــراي ف ــتن ب رف
اصــرار خــودش بــه بعــد از عقــد ســامان موکــول شــد،حالا بــا تمــام  

م دعـایش نیامــدن  شـدن عقـد همــه منتظرنـد بجــز شـیده کـه تمــا     
ــراي    ــتن ب ــر خواســتگاري رف ــد میدانســت دیگ ــر چن ــود ه آن روز ب
فرزاد نزدیـک اسـت و سـرو کلـه ي دختـري کـه چشـم دیـدنش را         

نـذرو نیـازي دریـغ نکـرده      نداشت پیدا میشد در ایـن مـدت از هـیچ   
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ــه         ــور رفت ــا فل ــا ب ــا ی ــا تنه ــهر را ی ــاي ش ــامزاده ه ــام ام ــود تم ب
بود،هرهفتـه بـه ســر مـزار مـادرش میرفــت و درد دل میکـرد دلــش      

یـک هفتـه اي   تنها اجابت میخـوا سـت و عـوض شـدن نظـر فـرزاد.       
بـرخلاف تــرم   مبـوداین تــر  ،تمــام شـده  شمیشـد کـه امتحــان هـای   

ول شـدن کـه نبـود هـیچ حتـی پـاس       هاي پیش خبـري از شـاگرد ا  
 .کردن بعضی از درس ها هم به کرم اساتید بستگی داشت

بعــد ازآن روز کــه امیــر مطمــئن شــده بــود شــیده بــه یکــی علاقــه 
داردکمتــر دوروبــرش رفتــه بود،نــه اینکــه شــیده را دوســت نداشــته 
ــود   باشــدفقط هضــم موضــوعی بــه ایــن ســنگینی بــرایش ســخت ب

تـا وقتـی کـه بتوانـد بـا خـودش       پس ترجیحـا کمـی دوري میکـرد    
 کنار بیاید.

ــدیر       ــه تق ــر از اینک ــی خب ــا ب ــتند ام ــی داش ــدام در دل آرزوی هرک
 برایشان شکلی دیگر رقم خورده بود...
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 (شیده)

تــو همــون پــارك نزدیــک خونمــون منتظــر فــرزاد  ســاعت ده صــبح
نشستم،صبح زود تلفن کرد گفـت میخـواد منـو ببینـه مـنم کـه تـو        

آوردم امـا انقـد    این شرایط اصلا طاقـت دیدنشـو نـدارم کلـی بهونـه     
ــی    ــورم کــرد قبــول کنم،داشــتم ب اصــرار کــرد کــه کنجکــاوي مجب

 حوصله قدم میزدم که صداي فرزاد و پشت سرم شنیدم

 م شیده جانفرزاد:سلا

واســم پــرت بــود کــه حتــی جــواب برگشــتم نگــاهش کــردم انقــد ح
سلامشو نـدادم،جلوي پـامون یـه نیمکـت بـود، نشسـتیم،یه لبخنـد        

 زد و گفت:خب حالت چطوره خانوم کوچولو؟؟

ــم      ــدم،بدجور حرص ــبانی ش ــه عص ــن کلم ــنیدن ای ــاه از ش ناخودآگ
میشــه دیگــه بــه مــن نگــی خــانوم گرفــت چرخیــدم سمتشــو گفتم:

و؟میدونم منظورت از ایـن کلمـه چیـه عمـدا میگـی کوچولـو       کوچول
که من باورم شـه بـه چشـم تـو بچـم باشـه فـرزاد جـان مـن قبـول           

 .کردم که بچم حالا دیگه بس کن
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فرزاد با تعجب بهـم خیـره شـد و گفـت: از رو عـادت ایـن جملـه رو        
 .  گفتم  همچین منظوري ام که تو گفتی نداشتم

 دت کردي منو بچه ببینیمن:آره خب از رو عادت میگی عا

 فرزاد:شیده من منظوري نداشتم

 من:داشتی

 فرزاد:بجون خودت نداشتم

 من:جون من مگه برات ارزشم داره؟!!

 فرزاد:فک کن نداشته باشه!!!مگه میشه؟؟

 من: خیلی چیزا شده اینم روش

 فرزاد:این خیلی چیزا که میگی از اولم بوده تو درست ندیدي

بهــم نشــون نــدادن،زیادي تظــاهر  من:درســت ندیــدم چــون درســت
 آدمارو جدي گرفتم

فرزاد:نمیخواي دست از کنایـه بـرداري؟من اومـدم کـه بـاهم حـرف       
 بزنیم
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اصـلا کـار مهمتـون چیـه کـه      من:منوشما چه حرفـی بـا هـم داریم؟   
 منه بچه رو قابل دونستی باهام هم صحبت بشی؟

 فـرزاد از حرفـام عصـبانی شـد بلنـد شـد روبـروم وایسـادوگفت:میرم        
هروقــت تونســتی بــی تیکــه و کنایــه حــرف بزنــی بگــو بیــام        
ــرا ایــن   حرفاموبزنم،دوســه قــدم کــه دور شــد دلــم طاقــت نیــاورد ب

بـه خـودم لعنـت فرسـتادم بـدون اینکـه بخـوام یهــو         يهمـه لجبـاز  
 صداش کرد

 من:فرزاد؟؟

 سر جاش وایساد بدون اینکه برگرده گفت:جانم؟

چـرا بـا ایـن لحـن     نمیدونم چرا دسـت از ایـن کـاراش برنمیداشـت     
بیشـتر از ایــن دلمــو بلرزونـه،چرا بــه مــن    حـرف زدنــش میخواســت 

میگه جانم مگه جـانش یکـی دیگـه نیسـت؟؟؟اي خـدا دیگـه پـاك        
ــرف    ــود حـ ــرار نبـ ــه قـ ــدم،بهش گفتم:مگـ ــه میشـ ــتم دیوونـ داشـ

 بزنیم؟؟خب بیا بشین

برگشت بـا مهربـونی یـه لبخنـد بهـم زد و گفت:مگـه شـما میـزاري         
 حرف بزنیم وروجک؟؟

۱۰۲ 
 



بعـدم اومـد کنـارم نشسـت،این آرامـش همیشـگیش واقعـا تحســین        
 کردنی بود

 فرزاد:شیده جان من اومدم ازت اجازه بگیرم

 من:اجازه برا چی؟؟

ــریم     ــراره ب ــه ق ــن هفت ــت:آخر ای ــازي کردوگف ــا انگشــتاش ب ــم ب یک
 خواستگاري سوین دلم میخواد توام راضی باشی

ی نباشـم  بغض گلومـو گرفـت و بـا غـیض گفتم:مـثلا اگـه مـن راض ـ       
 نمیري؟من چیکارم؟

متاسـفم   فرزاد:ببین شـیده مـن واقعـا بـرا وضـعی کـه پـیش اومـده        
خودمم خیلی سـرزنش کـردم کـه بـا رفتـار غلطـم باعـث سـوتفاهم         
شدم  و تو بخـاطر ایـن سـوتفاهم اذیـت شـدي،ولی چـه بـاور کنـی         
چــه نکنــی مــن مثــل آوا دوســت داشــتمودارم،منتی رو ســرت       

را آوا انجــام دادم بــرا تــوام انجــام نیســت ولــی از بچگــی هرکــاري بــ
دادم چــون داداش نداشــتی مــنم دوس نداشــتم جــاي خالیشــو      
حــس کنــی حــالام وقتشــه بــاهم رو راســت باشــیمومنطقی بــا ایــن 

 .قضیه برخورد کنیم
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میـدونی چیـه آقـافرزاد؟من عقلـو منطــق نمـیفهمم کـه بـا دلــم        من:
هم حرف میزنم هـم فکـر میکـنم هـم جلـو میـرم شـمام الان پـاي         
عقل و منطـق مـن نشـین مـن اگـه عقـل داشـتم کـه حـال و روزم          

 این نبود

 فرزاد:آخه اینجوري که...

ــتگاري      ــري خواس ــه می ــر هفت ــو آخ ــو گفتم:ت ــع کردم ــو قط حرفش
ــقت    ــه عش ــا ب ــم حتم ــی خبرش ــمیمتم گرفت ــه الان  متص دادي اینک

ــیش اینکــه    ــت داره اول بیــاي اینجــا و از مــن اجــازه بگیــري دو حال
ــرا آروم    ــه ب ــازي کردن ــیلم ب ــه دومیشــم اینکــه یجــور ف یجــور تعارف

 .کردن وجدان خودت

ــرزاد: ــر آروم   ف ــه فک ــه الان ب ــردم ک ــتباهی نک ــار اش ــد ک ــه عم من ب
اومــدنم بــه اینجــا هــم فقــط یــه حالــت داره  کــردن وجــدانم باشــم

کســی  و بــرا زنــدگیم بــر میــدارمه نمیخــوام وقتــی قــدم اول راینکــ
 .ضی باشهناراحت و نا را

ــود     ــه خ ــت ب ــد رحم ــازم ص ــس بگو،ب ــان پ ــدنتو  من:آه ــه اوم م ک
 ــ    ــا تش ــس آق ــردم پ ــر ک ــر تعبی ــفانه ت ــه  رمنص ــرا اینک یف آوردن ب

ــه ناراضــی دامــن زندگیشــونو        ــن خــدایی نکــرده آهــه ی میترس
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ه اگـه سـاز کسـی    بگیره،نترس فـرزاد مـن جـوري بـزرگ نشـدم ک ـ     
 .با سازم کوك نبود نفرینش کنم

فــرزاد:کلا خوشــت میــاد از کــاه کــوه بســازي،حرف مــن ایــن        
ــه وقتــی    ــم یجوری ــود؟؟من بخــاطر خــودم اومــدم اینجــا چــون دل ب

 .بخوام کاریو شروع کنموکسی ناراحت باشه

من:باشه آفرین کـه تـو انقـد خـوبی حـالام دیگـه پاشـو بـرو دنبـال          
ا حقـی نـدارم کـه    تـو ایـن مـاجر    نیستم یعنـی زندگیت منم ناراضی 

 .بخوام ناراضی باشم

ــا وقتــی کــه بتــونی باهــاش    فرزاد:اگــه بخــواي عقــب مینــدازمش ت
 کنار بیاي

من:آخرش که چی؟یه هفته دیگـه یـه مـاه دیکـه یـه سـال دیکه،نـه        
 اینا دردي از من دوا نمیکنه

 همین هفته برو مبارکت باشه

 فرزاد:منو میبخشی؟؟

ــه،اینکه     ــران خودش ــش نگ ــدم هم ــی میدی ــد وقت ــدتر میش ــالم ب ح
بخشــیده شــه اینکــه خیــالش راحــت باشــه اینکــه آه مــن دامنشــو  
ــت    ــود،دلم میخواس ــمو در آورده ب ــی حرص ــاش خیل ــره،این حرف نگی
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یکمم نگران من میشد اینکـه چـه حـالی دارمـو از ایـن بـه بعـد تـو         
ي چـه حـالی میمـونم،منم بهـش گفـتم: تـو کـه بقـول خـودت کــار         

برداشــت ء نکــردي اشــتباه از مــن بــوده کــه از رفتــار برادرانــت ســو 
 .کردم

 فرزاد:بهر حال نمیخوام کدورتی باقی بمونه

 من:کدورتی نیست

ــارم      ــت ک ــرم هروق ــه می ــن دیگ ــونم ازت م ــب ممن ــه خ فرزاد:خیل
 داشتی بهم بگو

ــبانی       ــه عص ــد دیگ ــنم لرزی ــوم ت ــرم تم ــت دارم می ــی گف من:وقت
ــتم   ــعف داش ــاس ض ــودم،فقط احس ــه   نب ــود ک ــاري ب ،انگارآخرین ب

ــا     ــه تنه ــود ک ــاري ب ــرین ب ــن آخ ــه ای ــتم آخ ــدمش،حقم داش میدی
میدیدمش،عجیب دوس داشـتم یکـم بیشـتر پیشـم بمونـه تـا یکـم        
بیشــتر نگــاش کنم،صداشــو بشــنوم،اگه ایــن تــه مونــده ي حجــب و 
حیــا بــرام نمونــده بــود ســرمو رو شــونش میزاشــتمو تــا جــایی کــه 

م داشـت مـال یکـی دیگـه میشـد      گریه میکردم،تمـوم زنـدگی   میشد
و من هـیچ کـاري نمیتونسـتم بکنم،هیچوقـت تـا ایـن حـد خودمـو         
ــتم       ــومن اذی ــت ه ــودیم هروق ــه ب ــودم،وقتی بچ ــده ب ــدبخت ندی ب
ــت میکــرد حــالا خــودش    ــرزاد ازم حمای میکــردو بغــض میکــردم ف
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ــت     ــه ازم حمایـ ــدارم کـ ــکیو نـ ــن هیشـ ــده و مـ ــذابم میـ داره عـ
 واهشی بکنم؟کنه،بغضموقورت دادموگفتم:میشه یه خ

 ا  فرزاد:حتم

خودم مایل به شنیدن نبـودم امـا تـو اون لحظـه هیچـی بـراي یکـم        
 بیشتر نگه داشتن  فرزاد به ذهنم نرسید

 من:برام تعریف میکنی چطوري با سوین آشنا شدي؟

 ؟فرزاد:دونستنش چه فایده اي داره

من:فایــده اي کــه نــداره فقــط دلــم میخــواد بــدونم،فک کــن        
 کنجکاوم

 فرزاد:عزیزم شنیدنش اذیتت میکنه

ــوش     ــر فرام ــه راحــت ت ــم کن ــازه شــایدم کمک ــت نمیشــم ت من:اذی
 .کنم

فرزاد:باشــه بــرات مــیگم فقــط قــول بــده بعــدش بــرا همیشــه همــه 
 .چیو فراموش کنی

 من:باشه قول میدم
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انقد خوش خیال بود که قولمـو بـاور کـردو شـروع کـرد بـه تعریـف        
 ونکنه و همه چیو بگهکردن منم ازش خواستم مراعات چیزی

جــز درس و کتــاب و دانشــگاه و  من اونجــا خیلــی تنهــا بــودمفــرزاد:
گــاهی هــم ســینماتفریح و برنامــه ي دیگــه اي نداشــتم،با کســی ام  

ســال اولــو  3گــرم نگرفتــه بــودم دوســت صــمیمی ام نداشــتم     
ــا اومــد    ــه ي ســوین این ــا اینکــه خون ــدم ت همینجــوري تنهــا گذرون

مـن اجـاره کـرده بـودم،من کـاري بـه       طبقه ي پایین آپارتمانی کـه  
کــار همســایه هــا نداشــتم بخــاطر همــین متوجــه نشــدم همســایه  
جدید اومده یه روز کـه برگشـتم خونـه بـوي قورمـه سـبزي راه پلـه        
ــی    ــه خیل ــو خون ــوي عمیــق کشــیدمورفتم ت ــه ب ــود ی رو برداشــته ب
وقت بود از این غـذاها نخـورده بـودم،نیم سـاعت کـه گذشـت زنـگ        

ــا  آپارتمــانموزدن د ــود ب رو کــه بازکردم،یــه دختــر روبــروم واســاده ب
یه سینی کـه یـه دیـس پلـو و قورمـه سـبزي داخلـش بود،نگـاهش         

ــا قــد متوســط و  پوســت ســفید،موهاي قهــوه اي کــردم یــه دختــر ب
تیره یه پیـرهن کوتـاه طوسـی تـنش بـود بـا یـه شـلوار جـین آبـی           
موهاشـم خیلــی ســاده از پشــت بســته بود،یــه آرایــش ملایــم کــرده  

ــ ــود ول ــلیش   ب ــماي عس ــایی چش ــادگیش زیب ــه ي اون س ــا هم ی ب
آدمــو خیــره میکــرد بــه زبــون فارســی باهــام ســلام علیــک         

از همســایه هــا شــنیده بــود  کرد،فهمیــدم کــه همســایه جدیدمونــه
ــود    ــه ســبزي آورده ب ــرام قورم ــی ام بخــاطر همــین ب کــه مــن ایران
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ــذا رو روي     ــرف غ ــد ظ ــه ش ــنم وارد خون ــارفش ک ــه تع ــدون اینک ب
ــت و   ــن گذاش ــرف زدن   اوپ ــه ح ــاد ب ــا وایس ــدها  همونج ــه بع البت

 فهمیدم این پرحرفی یکی از خصوصیاته سوینه.

 سوین:دانشجویی؟

 من(فرزاد):آره نقشه برداري میخونم

ســوین:ایرانو ول کــردي ایــن همــه راه اومــدي نقشــه بــرداري       
 بخونی؟

 من(فرزاد):مگه چیه رشته ي خوبی نیست؟؟

ولـی معمـولا اونـایی    سوین:نه من کـه دقیقـا نمیـدونم چـی هسـت      
که میان خارج درس بخونن یـا میخـوان دکتـر شـن یـا مهنـدس یـا        

 پروفسور...از این جور چیزا دیگه

 من(فرزاد):خب رشته منم مهندسیه دیگه

 سوین:یعنی توام الان مهندسی؟؟

 من(فرزاد):با اجازتون،شما درس میخونی؟؟

مدرسـم کـه تمـوم شـد مـادرم آشـنا        سوین:من نـه دانشـگاه نـرفتم   
ــت   ــت تونس ــا  داش ــه     یج ــالا ک ــتم ح ــنم گف ــه م ــتخدامم کن اس
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موقعیتش هست بـرم سـر کـار خـب بـرم دیگـه البتـه خوشـی زیـر          
دلــم نــزده بــود میدونســتم اگــه بخــوام دانشــگاه بــرم جــور کــردن  
هزینه سنگینش برا بابام یکـم سـخت میشـه خلاصـه ایـن شـد کـه        

 شدم تولید کننده   رفتم سرکارو جاي مصرف کننده

 من(فرزاد):چقد خوب همه چی که درس خوندن نیست

سوین:واي ببخشـید مـن انقـد پرحرفـی کردم،دیـدار اولـه بعـد مـن         
ــدي      ــق می ــم ح ــودت به ــدونم خ ــه می ــارم البت ــرتو درد می دارم س
بــالاخره یــه ایرانــی کــه میبینــیم ســریع پســرخاله میشــیم و        

ــبزي و     ــه س ــه  قورم ــرم دیگ ــن ب ــه م ــرم میش ــون گ ــا  چونم حتم
 بخوردستپخت بابامه خیلی خوشمزس

 من(فرزاد):بابات غذا درست میکنه؟؟

ــا    ــل همینجاســت ام ــانم اه ــه مام ــی رو آره آخ ســوین:غذاهاي ایرون
 منو بابام ایرانی الاصلیم

 من(فرزاد):خوشحالم که شما همسایمون شدین

ــوین:مام همینطور،مــا همــین طبقــه پــایینیم کــاري داشــتی       س
 بهمون بگو

 واقعا خیلی خوبه که به اینجا اومدینمن(فرزاد):
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ــا خوشــحال     ــدن م ــد از اوم ــین ق ــالم هم ــر س ــه آخ ــوین:خدا کن س
باشـی اخـه مــن معمـولا هرجــا میـرم همـه از دســت پرحرفـی مــن       
خسته میشـن خـداییش پرحـرفم نیسـتما مـردم یکـم بـی حوصـله         

 شدن

 بعدهم خندید و با تکون دادن دستش به نشونه خدافظی رفت

 لتو برد؟؟من:همون شب اولی د

ا اصـلا اینطـور نبـود    فرزاد:نه انکار نمیکنم که خوشـم اومـده بـود ام ـ   
ــق   ــم عش ــه بگ ــب     در ک ــب خ ــداز اون ش ــن حرفا،بع ــو ای ــاه اول نگ

ــادرش    ــدرو م ــدم هــم خــودش هــم پ تقریبــا همیشــه ســوینو میدی
خیلــی هوامــو داشــتن کــه تنهــا نباشــم،خونواده ي ســاده امــا فــوق  

ــا العــاده مهربــونی بــودن پــدرش هروقــت غــذ  اي ایرانــی میپخــت ی
یـداد سـوین بـرام بیـاره،منم بـرا      ون یـا م منو دعـوت میکـرد خونش ـ  

یـه غـذایی   اینکه معذب نباشم یـه چنـد بـاري هنـر بـه خـرج دادمو      
ــه ایــن        ــتر ب ــه روز بیش ــون کــردم،روز ب ــردم و دعوتش ــرهم ک س
خانواده نزدیک میشـدم دیگـه احسـاس تنهـایی نمیکـردم انگـار یـه        

اومــد بــه اپارتمــانم ولــی بــرخلاف  خونــواده داشــتم.یه شــب ســوین
ــه ي       ــدایی،روي کاناپ ــه سروص ــوخی ن ــه ش ــی ن ــه حرف ــه ن همیش
روبــروي تلویزیــون نشســته بــود یــه چــایی ریختمــو رفــتم کنــارش  

 نشستم،بهش گفتم:امشب ساکتی!!!!
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بهم خیره شد،یه نگـاهی کـه قـدرت نفـوذش مسـتقیم تـا تـه قلـبم         
فرصــت  رفت،همیشــه انقــد شــلوغ بــازي درمــی آورد کــه هیچوقــت

نشده بوداینجوري چشماشـوببینم،تا اونشـب انقـد جـدي بهـم نگـاه       
نکــرده بودیم،نگــاهم داشــت از چشــماش روي بقیــه اعضــا صــورتش 
ــداختم   ــایین انــ ــرمو پــ ــامو برداشتموســ ــه نگــ ــد کــ میچرخیــ

 گفتم:نمیخواي بگی چرا ناراحتی؟

 سوین:قراره برام خواستگار بیاد

حرفـی رو داشـتم    فرزاد:اینو که گفت هـوري دلـم ریخـت توقـع هـر     
ــا یــه اخمــی کــه ناخودآگــاه رو   غیــر از ایــن ســرمو بلنــد کــردم و ب

 کی قراره بیاد؟پیشونیم نشسته بود گفتم:

ــوب    ــی خ ــو خیل ــام خونوادش ــتامه،بابا این ــی از دوس ــوین:برادر یک س
 میشناسن،تاییدش کردن

 من(فرزاد):خودتم تاییدش میکنی؟؟

 سوین:پسر خوبیه ولی من دوسش ندارم فرزاد

ــر      فرز ــدم،دلیل تغیی ــم آروم ش ــدارم یک ــش ن ــت دوس ــی گف اد:وقت
حالتـــامو نمیدونســـتم بهـــش گفتم:خـــب مهـــم تـــویی زنـــدگی  

 خودته،خودتم باید براش تصمیم بگیري
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 سوین:اخه بابام خیلی راضیه

 من(فرزاد):یعنی میخواي بگی آره؟

 سوین:احتمالا

تــا اون لحظــه نفهمیــده بــودم چقــد بــه ســوین علاقــه منــد شــدم  
 ـ ا هـم راجبـه ایـن مسـائل حـرف نـزده بـودیم خیلـی بـا          هیچوقتم ب

،ولی اونشـب از فکـر   تـا دوسـت  2ا فقـط مثـل  هم صمیمی بـودیم ام ـ 
ــم میخواســت کــه اون   ــنم مورمورشــد،انگار تــه دل ازدواجــش کــل ت
بــرا همیشــه بــا مــن بمونــه حــس حســادت داشــت دیــوونم         
ــاي    ــیطون اون نگاه ــد و ش ــاي بلن ــده ه ــتم اون خن میکرد،نمیخواس

حتــی اون همــه وراجــی نصــیب کســی غیــر از مــن پــاك و معصــوم 
بشــه،خودمم نمیدونســتم کــی و چجــوري ولــی اون لحظــه مطمــئن 
شـــدم کـــه دوســـش دارم یچیـــزي بیشـــتر از دوس داشـــتن      
معمولی،من عاشـقش شـده بـودم عاشـق ایـن دختـر پـر سـرو صـدا          

علیــک   ســاختمون وارد میشــد صــداي ســلام   کــه وقتــی از در  
 ــ ــر اومدنش ــا همســایه هــا خب ــره  بلنــدش ب و میداد،بلنــد شــد کــه ب

 صداش زدم

 من(فرزاد):سوین؟

 سوین:بله
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ــه       ــوخی ک ــو ش ــه نگ ــوري بل ــن همینج ــر ک ــتر فک من(فرزاد):بیش
 ،کی میان؟نیست

 سوین:فرداشب

اینو گفتو رفت.تـا فرداشـب بـرا مـن مثـل یـه سـال گذشـت،فرداش         
ــدن   ــتم اومــ ــابون گردي،نمیتونســ ــرون خیــ ــروب زدم بیــ از غــ

ــل     ــوینو تحم ــرا س ــتگار ب ــه    خواس ــب راه رفتموب ــر ش ــا آخ کنم،ت
خودمــو بــی عرضــگیم لعنــت فرســتادم،اگه امشــب ســوین بگــه آره  
ــه شــب قبــل    ــدم،ارزو میکــردم ب ــرا همیشــه از دســتش می یعنــی ب
ــال کســی    ــداره م ــاموبهش بگم،بهــش بگــم کــه حــق ن برگردموحرف
بشه،وقتی برگشتم خونـه دیـر وقـت بـود پشـت درآپارتمـان سـوین        

یش فرسـتادم کـه اگـه بیـداري یـه      اینا وایسـادم یـه پیـام بـه گوش ـ    
،پـیش خـودم گفـتم یـا گفتـه آره و یـه عمـر چـوب         لحظه بیا دم در

دســتوپاچلفتی بودنمــو میخــورم یــا گفتــه نــه و همــین امشــب ازش 
ــدار     ــم بی ــه اون ــدم ک ــد دم در فهمی ــریع اوم ــتگاري میکنم.س خواس

 بوده،تا اومد با نگرانی پرسید:کجا بودي فرزاد؟

 مگه؟من(فرزاد):بیرون،چطور 

ســوین:تو کــه عــادت نداشــتی شــبا انقــد دیــر بیــاي داشــتم نگــران 
 میشدم
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ــارو ول کــن جــواب خواســتگاراتو چــی    ــن حرف من(فرزاد):ســوین ای
 دادي؟

 سوین:اینوقت شب اومدي اینو بپرسی؟؟

 من(فرزاد):تو بهترین دوست منی آیندت برام مهمه

 سوین:خودمم مهمم؟

ــا    ــن حرف ــو از ای ــم زل زده بودیم،منظورش ــه ه ــدم،یعنی  ب نمیفهمی
 اونم به من فکر میکرد؟

 من(فرزاد):معلومه که مهمی،حالا میگی چه جوابی دادي؟

 سوین:گفتم قصد ازدواج ندارم

ــناختم،خندیدمو    ــا نمیشـ ــر از پـ ــه سـ ــدم کـ انقـــد خوشـــحال شـ
گفتم:کار خوبی کـردي دیگـم نـزار هـیچ خواسـتگاري بیـاد تـو ایـن         

 خونه

 سوین:چرا؟

ــتاق و    ــورت مش ــه ص ــاه ب ــم نگ ــون  یک ــو گفتم:چ ــرش کردم منتظ
 دوس ندارم کسی بیاد خواستگاري کسی که من دوسش دارم
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یــه لبخنــد از رو رضــایت زد کــه دیگــه مطمــئن شــدم اونــم دوســم 
 .داره بعد سرشو پایین انداخت

 من(فرزاد):سوین من دوست دارم نمیخوامم از دستت بدم

ــط     ــه میشدم،وس ــتم خف ــید داش ــا رس ــه اینج ــه ب ــرزاد ک ــاي ف حرف
 یدمو گفتم:خب آخرش چیشد؟حرفش پر

فرزاد:از اون شب بـه بعـد بـه هـم نزدیکتـر شـدیم،با پـدر و مـادرش         
قرارشـد درســم کـه تمــوم شـد بــرا    مطـرح کـردم مخــالفتی نداشتن،  

همیشه بـا سـوین بـه ایـران بیـایم و بـرا جشـن عـرو سـی ام پـدرو           
مــادرش بیــان،منو ســوین بــا هــم برگشــتیم الانــم خونــه ي عمشــه 

 خواستگاري تا الانشم خیلی دیر شدهمنتظر که ما بریم 

 درش برا خواستگاري نیستن؟؟من:پدرو ما

فرزاد:نمیتــونن هــم بــرا خواســتگاري بیــان هــم بــرا عروســی هزینــه 
ي رفت و آمدشون خیلـی زیـاد میشـه همـه کـارارو سـپردن دسـت        

 عمه و خودشونم برا عروسی میان منم که خوب میشناسن

 من:خوبه فکر همه چیو کردین،بسلامتی

 فرزاد:ممنون عزیزم اینم داستان ما
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من:خوشــبخت بشــین دیگــه بــرو خیلــی بیشــتر از اونــی کــه        
 میخواستی بمونی نگهت داشتم،خدافظ

ــد شــدم     ــونم بلن ــدافظیم بم ــواب خ ــی منتظــر ج ــه حت ــدون اینک ب
ــتم ــا اینکــه   رف ــد ب ــدم میوم ــود،از ســوین ب ــم ب ــو دل .غم ســنگینی ت

ــتم    ــداره، دوس نداشـ ــیري نـ ــیچ تقصـ ــتم هـ ــت میدونسـ هیچوقـ
ببینمش دیدن چشـمایی کـه چشـماي فـرزادو ازم گرفتـه بـود کـار        
ــاراحتی       ــط ن ــود فق ــودم ب ــو وج ــه ت ــی ک ــالا حس ــونی نبود،ح آس
ــه    ــرزاد و حتــی ســوینی ک ــه از ف ــه کین ــدون اینکــه بخــوام ی نبود،ب
ندیـده بـودمش بــه دل گرفتـه بودم،درسـت روزایــی کـه مـن اینجــا       

ــک میـ ـ    ــرزاد اش ــرا ف ــتموبخاطردلتنگی ب ــا مینشس ــا تنه ریختم اون
 اونور داشتن باهم میخندیدن،این انصاف نبود.

ــم میخواســت تلافــی کــنم،دوس داشــتم بــه فــرزاد نشــون   حــالا دل
بدم که مـنم بـزرگم مـنم مثـل سـوین میتونسـتم عشـقش باشـم،با         
ــه،تموم فکــر و    ــتم خون ــم رف ــو دل ــه ت ــه عالمــه بغــض توگلوموکین ی
ــت        ــرزاد ثاب ــه ف ــو ب ــوري خودم ــه چج ــود ک ــده ب ــن ش ــرم ای ذک

،دیگه نمیخواسـتم بدسـتش بیـارم چـون شـنیدم کـه چجـوري        نمک
ــو    ــه حالا،چنــد ســال پــیش یکــی دیگــه اون ــم ن ــه اون از دســتم رفت
صــاحب شــده بــود و منــه بیخبراینجــا خــوش باورانــه منتظــر       
اومدنش بودم.باید تلافی کنم بایـد تـه همـه گریـه هـاي منـو خنـده        
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ساسـی کـه   هاي اونا یه پشـیمونی بمونـه بـرا فرزاد،پشـیمونی بـرا اح     
 نادیده گرفت...

××××× 

تابســتان بــه نیمــه ي خــود رســیده بود،مراســم خواســتگاري فــرزاد 
ــدند،روزهاي     ــامزد ش ــما ن ــا رس ــد و آنه ــام ش ــوبی انج ــوین بخ از س

ــان     ــت در می ــان میگذش ــار پریش ــی و افک ــردر گم ــیده در س ن آش
همــه هیــاهویی کــه در ذهــنش بــود یــک خیــال بــدجور فکــرش را  

ــاد  ــه ی ــرده بود،ب ــغول ک ــه    مش ــه همیش ــی ک ــاده بود،کس ــر افت امی
ــیده را داشــت،  ــا ش ــودن ب ــه آرزوي ب ــاده بودک ــر افت ــن فک از او  به ای

کمک بگیرد،بـرایش سـخت بـود امـا احسـاس لجبـازي کودکانـه اي        
که تمام وجودش را گرفتـه بـود ایـن سـختی را بـه چشـمش آسـان        
میکرد.قصد داشت بـه ظـاهر بـا امیـر دوسـت شـود تـا فـرزاد ببینـد          

 ـ  !!!!تصـمیمش جــدي بـود و میخواســت   زرگ شــده استکـه او هــم ب
ــل فــرزاد و ســوین کســی را داشــته باشــد کــه نشــان دهــد    در مقاب
عاشــق اوســت،حس میکــرد وجودنادیــده گرفتــه شــده اش را  بایــد  
به فـرزاد ثابـت کند،بایـد بـه فـرزاد نشـان میـداد کـه آویـزان و بـی           
ــامی     ــه تم ــی را دارد،البت ــراي خــودش کس ــم ب ــت اوه صــاحب نیس

افکار غلط و نادرسـت شـیده بـود کـه در ذهـنش رفـت و آمـد         اینها
میکــرد و میخواســت عملــی اش کنــد.با امیــر تمــاس گرفــت و قــرار 
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گذاشــت کــه غــروب همــدیگر را در کــافی شــاپ نزدیــک دانشــگاه   
 ببینند.

××××× 

 (امیر)

از صبح که شیده بهم تلفـن کـرده ده بـار کـل پیرهنـامو جلـو آینـه        
ــ ــدونم کدومشـ ــر  امتحـــان کردم،نمیـ ــه خوشـــگل تـ و بپوشـــم کـ

ــار دف  ــرفتم انگ ــیده رو  شــم،یجوري اســترس گ ــه میخــوام ش ــه اول ع
ماهه ندیدمش خیلـی دلـم بـراش تنـگ شـده.تو ایـن مـدت        2ببینم،

ــن کــه آدم فرامــوش کــردنش نیســتم    ــدم م ــی فکــر کــردم دی خیل
پــس بهتــره قضــیه رو بــرا خــودم حــل کنم،بــا خــودم کنــار اومــدم  

ــا او   ــته ام ــی ام میخواس ــرم یک ــتم گی ــالا  گف ــه ح ــه دیگ ــی ک ن یک
نیست،دلیل نبودنشم هرچـی باشـه مهـم نیسـت چـون از نظـر مـن        
یک دلیل بیشـتر نداشـت اونـم بـی لیاقتیـه اون طرفـه کـه تونسـته         
از شیده بگـذره البتـه بایـدم میگذشـت چـون شـیده از اولشـم مـال         
ــی     ــدت خیل ــن م ــو ای ــم ت ــري ه ــت،خداییش کس ــوده و هس ــن ب م

بعضــی وقتــا یــه حرفــایی هوامــو داشــت بــا همــه مســخره بازیــاش 
 میزد که واقعا جاي فکر داشت.
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ــایین     ــتم پ ــردم رف ــت ول ک ــلخته رو تخ ــوري ش ــامو همونج پیرهن
ببینم مامـانم در چـه حالـه؟روبروي تلویزیـون نشسـته بـود و کانـال        
ــردي    ــارش نشســتموگفتم:دنبال چــی میگ ــتم کن ــرد رف ــوض میک ع

 انقد بالا پایین میکنی مامان خانوم؟؟

ــره  ــان:اون دکتـ ــه   مامـ ــا برنامـ ــنبه هـ ــه یکشـ ــت روانشناسـ هسـ
 داره،نمیدونم کدوم شبکه بود

من:جــون دلــم بــه ایــن مامان،شــما برنامــه هــاي روانشناســی نگــاه  
 میکنی؟؟

 مامان:اذیتم نکن،برنامش قشنگه خیلی خوب حرف میزنه

 من:حرفو که همه میزنن باید دید چطوري عمل میکنه

ــو یــه ســاعت برنامــه   میخــواد بــه چــی مامــان:وا چــه ربطــی داره ت
 عمل کنه؟؟باید بشینه حرف بزنه دیگه

من:باشــه قربونــت بــرم شــما بشــین ببــین فیضشــو ببر،چــه خبــر از 
 سارا؟؟

 مامان:اونم خوبه صبح باهاش حرف زدم

 من:کاش میگفتی شب بیان اینجا  
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 مامان:اتفاقا گفتم،میان

 من:کار خوبی کردي،راستی چیشد؟

 مامان:چی؟؟

 موجودیه؟؟ من:نی نیشون،معلوم شد چه

ــان      ــان ج ــه؟؟چرا مام ــه دیگ ــود چی ــه موج ــت نکن ــدا خف مامان:خ
 رفتن سونوگرافی مثل اینکه پسره

 من:اي بابا شانس مارو ببینا

 مامان:وا تو امروز چته؟؟

ــی    ــل دوس دارم،موهاشوخرگوشــ ــن دخمــ ــب مــ ــا خــ من:بابــ
ــاش   ــا خوشــگلا پ ــی،از ایــن دامــن کوت ببنــدي،براش لاك قرمــز بزن

 کنی، اي جونم

 ی سارا خودش پسر دوس دارهمامان:ول

 من:بس که بی سلیقس

ــو و       ــه؟؟الان ت ــی میکن ــه فرق ــان چ ــان ج ــس مام ــه بچ مامان:بچ
 سارابرا من چه فرقی دارین؟
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 من:نمیدونم خودت اعتراف کن ببینم چه فرقی داریم؟

 مامان:والا بخدا هیچی

ــی      من: ــیچ فرق ــارا ه ــا اون س ــه،من ب ــافی دیگ ــی انص ــن ب ــادر م م
اه بــه مــن بنــداز،من خوشــگل تــرم     نــدارم؟بابا خــوب یــه نگـ ـ  

 خوشتیپترم گوگولی ترم

 مامان:بسه پدر صلواتی

 خندیدمو گفتم:چشم

 مامان:امیر جان

 من:جانم

 مامان:قلبت چظوره؟

ــیگم    ــزي نم ــات چی ــاطر باب ــی بخ ــیفهمم درد داري ول ــد روزه م چن
 میدونی که چقد سریع هول میکنه

ــو     ــداختم لپشــ ــونش انــ ــتمو دور شــ ــو دســ ــر رفتمــ نزدیکتــ
 بوسیدموگفتم:من خوبم خوبتر از همیشه
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بعــدم بــا یــه شــیظنت خاصــی گفتم:تــازه امــروز قــراره بــرم یکــی از 
 دوستامو ببینم بهترم میشم

 مامانم یه ابروشو داد بالا و گفت:احیانا این دوستتون دخمله؟

 من: حالا دیگه اداي منم در میاري مامان خانوم؟

ایــی زیــر نــیم  مامــان:حرفو عــوض نکــن خــودم میــدونم یــه کاســه
 کاست هست

شما دعـا کـن ایـن گـل پسـرت بـه مـراد دلـش برسـه مـن هرچـی            
 کاسه و نیم کاسس پره شیرینی میکنم میارم خدمتتون

 گفت:انشا االله مامانم مثل همیشه با یه لبخند مهربون

دیگـه وقـت حاضـر شـدن بـود،رفتم تـو        به سـاعتم کـه نگـاه کـردم    
تیشـرت جـذب سـورمه اي    اتاقم آخرم قیـد همـه پیرهنـامو زدمویـه     

بــا یــه شــلوار جــین آبــی کمرنــگ پوشــیدم،موهامم خیلــی شــیک و 
ــالی      ــودم خـ ــنم رو خـ ــه ادکلـ ــه شیشـ ــالا یـ ــت دار دادم بـ حالـ

شــیده اونجــا بــود نمیــدونم  کردمــورفتم،وقتی رســیدم کــافی شــاپ
کارش چقد مهم بود کـه حتـی زودتـر از مـن اومـده بـود،رفتم جلـو        

شـاخه گـل رز سـفیدي کـه بـرا       قبل از اینکه بشینم یا حرفـی بـزنم  
ش گرفته بودمـو گـرفتم روبروش،سـرد و بـی تفـاوت گلـو از دسـتم        
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ــزد    ــافش داد می ــا اینکــه قی ــز،منم نشســتم ب گرفــت گذاشــت رو می
 که ناراحته اما بروش نیاوردم  

 من:سلام

 شیده:سلام،خوبی؟؟

 ماه دارم میبینمت2من:حالم از خوب گذشته عالی ام،بعده

 دم،کاري که نداشتی؟؟شیده:ببخشید مزاحمت ش

 من:کار که داشتم ولی مهم تر از دیدن تو نبود

 شیده:اول یچیزي بخوریم یا حرف بزنیم؟؟

ــی       ــرفم میزنیم،چ ــم ح ــا ه ــدش ب ــارن بع ــی بی ــم یچ ــزار بگ من:ب
 میخوري؟؟

 شیده:فرقی نمیکنه هرچی خودت میخوري

 بیارن م دوتا آب هویج بستنیگمن:باشه پس می

ــت    ــرد شد،میدونسـ ــماش گـ ــو چشـ ــتنی  یهـ ــویج بسـ م از آب هـ
 متنفره،خندیدمو گفتم:پس خودت بگو

 شیده:باشه من یه کیک بستنی میخورم
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ــو  ــارو صـــدا زدمـ ــفارش  2گارســـون اونجـ ــا کیـــک بســـتنی سـ تـ
ــی  ــدادم،خیل ــی    ط ــم خیل ــا الانش ــون آوردن،ت ــه برام ــید ک ول نکش

ــودم کــه نپرســم چیشــده  ــگ  خودمــو کنتــرل کــرده ب کــه بهــم زن
 زده!!!بالاخره دهن وا کردم

 یده؟؟؟من:ش

 شیده:بله

من:خیلــی خوشــحالم کــه زنــگ زدي گفتــی میخــواي منــو ببینــی  
ولی خب اینم میدونم که تـو مثـل مـن دلتنـگ نشـدي پـس دلیـل        

 اینکه الان اینجاییم چیه؟؟

 شیده:یه خواهشی ازت دارم،نمیدونم چجوري بگم

ــو     ــاید من ــو ش ــی بگ ــوري راحت ــذب نکن،هرج ــو مع ــلا خودت من:اص
 ساله همکلاسی که دیگه هستیمدوست خودت ندونی اماسه 

 شیده:آخه گفتن چیزي که میخوام بگم آسون نیست

 من:چرا مگه چی میخواي بگی؟
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شیده:آقاي اصلانی ایـن حرفـایی کـه میخـوام بهـت بگم،کـاري کـه        
ازت میخـوام تــو زنــدگی مــن مثـل یــه رازه نمیخــوام کســی بفهمــه   

 مخصوصا بچه هاي کلاس

 من:راز تو راز منه بهم اعتماد کن

 شیده:اعتماد که دارم

 من:جدي میگی؟؟

 شیده:اگه شوخی بود الان اینجا نبودي

 من:پس بهم بگو

 شیده:تو همیشه میخواستی من باهات دوست باشم درسته؟؟

ــه     ــوام نـ ــرا ازدواج میخـ ــورو بـ ــن تـ ــت مـ ــت نیسـ ــه درسـ من:نـ
 دوستی،دیدي که رفتم با باباتم حرف زدم اما تو خرابش کردي

تـــو میخواســـتی مـــا بـــا هـــم  شـــیده:حالا بهـــر حـــال هرچـــی،
 باشیم،آره؟؟

 من:آره

 شیده:حالا من ازت میخوام یه مدت با هم دوست باشیم  
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حرفـــی کـــه شـــنیده بودمـــو بـــاور نمیکردم،راســـتش خوشـــحال 
ــورد   ــم خ ــدم،تو ذوق ــرا دوســتی      نش ــیده رو ب ــه ش ــه مــن ک آخ

نمیخواستم،خودشــم همچــین دختــري نبــود پــس دلیــل ایــن       
م خــودش بــرام توضــیح حــرفش چــی بــود؟وقتی دیــد تعجــب کــرد

 داد

ــدازه     ــون ان ــیگم چ ــدازش نم ــتم از ان ــت داش ــو دوس ــیده:من یکی ش
ــتنش    ــتم،براي داش ــش داش ــدازه دوس ــت،بی ان ــبر  5نداش ــال ص س

سـال فهمیـدم هرچـی کـه بـوده فقـط از طـرف مـن         5کردم اما بعده
ــه،این   ــامزد کــرده میخــواد ازدواج کن ــوده،فرزاد پســر عمــوم الان ن ب

حساسـم،گفتن ایـن حرفـا بـه تـو      کارش یعنی دهن کجـی بـه منـو ا   
بـــرام آســـون نیســـت امـــا گفـــتم چـــون میخـــوام بهـــم کمـــک 
کنی،میخوام یکی باشه که یـه مـدت بـرام نقـش بـازي کنـه،بهم بـر        
ــی    ــه یک ــدي ارزش دارم ک ــنم اونق ــه م ــرزاد ببین خــورده میخــوام ف

 منو دوس داشته باشه،جز تو کسی به ذهنم نرسید

 من:بسه دیگه چیزي نگو

دمــو ســرمو بــین دســتام فشــار میــدادم،هر کلمــه روي میـز تکیــه دا 
از حرفاش مثل یه تیر بـود کـه بـه قلـبم میخورد،چقـد سـخت بـود        
دیدن دختري که عاشـقش بـودم تـو ایـن حـالوروز،اولین بـاري بـود        
ــق     ــش عاش ــت نق ــدمش،ازم میخواس ــته میدی ــوري شکس ــه اینج ک
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بازي کنم،ولی نیـازي بـه بـازي نبـود مـن واقعـا عاشـقش بـودم امـا          
ــتم   اون نم ــراش ارزش داش ــده اون پســرعموش ب ــنم ق ــد،کاش م یدی

انقدي براش مهم بـود کـه بخـاطرش حاضـر شـده بـود بـه مـن کـه          
ــتم   ــم ریخ ــدازه،خیلی به ــدادرو بن ــلامم نمی ــواب س ــبانیت ج ،از عص

دســتام میلرزیدســرمو بلنــد کــردم بــا عصــبانیت بهــش نگــاه کــردم  
نمیدونستم تـو اون لحظـه چـی بایـد بهـش بگـم بلنـد شـدم رفـتم          

ــن ــرون     ص ــاپ زدم بی ــافی ش ــریع از ک ــاب کردم.س ــزو حس دوق می
 شیده هم پشت سرم اومد

 کن آقاي اصلانی رشیده:آقاي اصلانی صب

ــه؟چی    ــا عصــبانیت برگشــتم و گفتم:چی ــه صــدام زد ب ــار ک ــد ب چن
 میخواي؟

 شیده:کمکم نمیکنی؟؟

من:نه برو یکی دیگـه رو پیـدا کـن کـه نقـش بـازي کنـه،من بـازي         
 ــ ــتم،من عاش ــد نیس ــردن بل ــقم،میفهمی؟؟؟معلومه ک ــی عاش قم واقع

که نمیفهمی چون همـه هواسـت پـیش اون پسـر عموتـه کـه رفتـه        
زنــم گرفتــه امــا تــو هنــوز بفکرشــی هنــوز میخــواي جلــوش جلــب  
توجه کنی،اصلا چطـوري فکـر کـردي کـه تهـش بـه ایـن پیشـنهاد         
ــتی      ــه هس ــی دیگ ــا یک ــو ب ــه ت ــردي ببین ــیدي؟فک ک ــخره رس مس
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 ــ ــه می ــی میشــه زنشــو ول میکن ــرا اون مهــم  غیرت ــو ب ــیش تو؟ت اد پ
ــودي اون الان   ونیســتی هــر احمقــی اینــ میفهمــه کــه اگــه مهــم ب

 نامزد یکی دیگه نبود

تمــوم حرفــامو بــا حــرص گفتمــو رفــتم تــو ماشــین نشســتم ســرمو 
ثانیـه کـه سـرمو بلنـد کـردم دیـدم        درمـون بعـده چن ـ  گذاشتم رو ف

کنار خیابون منتظر تاکسـی وایسـاده یـه ماشـینم مـدام بـراش جلـو        
عقــب میکنه،دیــدن ایــن صــحنه بــدتر عصــبانیم کردپیــاده شــدموبه 

 سمت ماشین رفتم تا منو از آینه دید که نزدیک میشم رفت.

ــین    ــو ماشـ ــین تـ ــرو بشـ ــیدم گفتم:بـ ــه رسـ ــیده کـ ــروي شـ روبـ
 میرسونمت

 کرد و گفت:مزاحم شما نمیشمروشواونطرف 

 من:مزاحم نیستی برو بشین

 شیده: صبر میکنم تاکسی بیاد

 من:الان تو این خراب شده تاکسی گیر میاد؟؟

 شیده:شما برو بالاخره یکی پیدا میشه منو برسونه
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هــی بـرات بــوق   بـا صــداي بلنـد گفتم:خوشــم نمیـاد اینجــا وایسـی    
 و ماشینبزنن کسی ام غلط میکنه تورو برسونه برو ت

لحــنم انقــد دســتوریو محکــم بــود کــه دیگــه مخالفــت نکــرد رفــت  
نشست تـو ماشـین خـودمم پشـت سـرش رفتمـو راه افتـادم نصـف         
ــد   راهــو تــو ســکوت رفتیم،نیــازي نبــود آدرس بپرســم خونشــونو بل
بودم از بـس کـه تعقیـبش کـرده بـودم،یکم آرومتـر شـده بودمـو رو         

 عصابم کنترل داشتم

 ممن:ببخشید سرت داد کشید

 شیده:حق نداشتی این کارو بکنی

 دست خودم نبود ،ببخشید حق با توئهمن:

 شیده:نمیخوام راجبش حرف بزنیم

من:من اگـه گفـتم نـه بخـاطر خودتـه،با ایـن کـار خودتـو کوچیـک          
ــه ــی وگرن ــاري    میکن ــه ک ــردن نقــش عاشــق توک ــازي ک ــن ب ــرا م ب

ــازي لازم نیســت کافیــه خــودم باشــم  ــداره،چون اصــلا ب ــا همــه  ن ت
آتیشـه اي داره،امـا ایـن کـار بچـه      2بفهمن شیده خانوم چـه عاشـق  

 بازیه،اجازه بده ما واقعی با هم باشیم
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ــا کســی باشــم،میخوام یــه مــدت بــازي کــنم   شــیده:من نمیخــوام ب
حــالام کــه تــو قبــول نمیکنــی بــه یکــی دیگــه مــیگم اصــلا شــاید  

 بیخیال آبروم تو فامیل شدمو به هومن پسر عمم گفتم

فش دوبــاره عصــبانیم کــرد دیگــه چیــزي نگفتمــو پــامو رو ایــن حــر
گاز فشار دادمـو بـا سـرعت راننـدگی میکـردم ،بـه سـر خیابونشـون         

ــه رســیدیم ــه شــد خــم شــد    ک ــاده ک ــادش کنم،پی ازم خواســت پی
ازشیشــه بهــم گفت:کــارم اشــتباه بــود کــه همــه چیــو بهــت        
ــوش     ــروزو فرامـ ــاي امـ ــتم،لطفا حرفـ ــک خواسـ ــوازت کمـ گفتمـ

 کن،بعدم رفت.

یــه حــال بــد و گرفتــه برگشــتم خونــه،وقتی رســیدم هــم بابــا از  بــا
سرکار برگشته بود هم سـارا و یحیـی اونجـا بـودن بعـد از یـه سـلام        
ــه    ــد از چنددقیق ــاقمو روتخــت دراز کشــیدم بع ــو ات ــتم ت علیــک رف

ــم  ــد پیش ــارا اوم ــدو     س ــتم چرخون ــرف تخ ــامپیوترو ط ــندلی ک ص
 نشست روبرم،یه لبخند بروش زدمو گفتم:تپل شدیا

 سارا:خیلی چاق و زشت شدم،نه؟؟؟

 من:من گفتم زشت شدي؟گفتم تپل شدي تپلو با مزه

 سارا:یحیی هم همینو میگه
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مــن: د یحیــی نبایــد بگــه که،بــه چــه حقــی از خــواهر مــن تعریــف 
 میکنه؟؟بگو چشاشو درویش کنه

ــده از رو     ــه خن ــن ی ــه دل م ــده از ت ــه خن ــارا ی ــر دو خندیدیم،س ه
 مه دلم تا چه حد شکستهاجبار برا اینکه خواهرم نفه

سارا:چرا نماي پـایین؟ الان یحیـی فـک میکنـه بـی محلـش کـردي        
 ناراحت میشه

ــی      ــی محل ــه ب ــتم چ ــتم هس ــوهر قراض ــاکر اون ش ــن چ ــا م من:باب
 آخه؟یکم خستم ولی الان میام

 سارا:باشه پس من میرم توام بیام  

 من:باشه قربونت برم تپله با مزه

ســـارا انقـــد هواشـــو ســـارا رفـــت پایین،خوشـــبحال یحیـــی کـــه 
ــا خــودم کلنجــار رفــتم دیــدم اگــه شــیده بخــواد بــه   داشــت،کلی ب
یکــی دیگــه رو بنــدازه مــن بیشــتر از ایــن داغــون میشــم،حالا کــه  
ــه     ــاش ب ــته ه ــورده شکس ــتم خ ــد میزاش ــود نبای ــته ب ــیده شکس ش
دســت یکــی دیگــه جمــع بشــه،باید خــودم کمکــش میکــردم حــالا  

 ــ   ــه،حالا ک ــول باش ــا معق ــتش ن ــه خواس ــدم ک ــر چق ــت ه ه میخواس
دیوونه بازي کنه بایـد خـودم پـا بـه پـاش دیوونـه بشـم،بهش زنـگ         
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ــه    ــداد فــک کــنم از دســتم خیلــی ناراحتــه،منم ی زدم امــا جــواب ن
ــه کســی    ــراش نوشــتمو فرستادم:شــیده جــان لازم نیســت ب ــام ب پی
بگــی خــودم مخلصــتم یجــوري بــرات بــازي میکــنم کــه آخــر کــار  

 خودت بهم اسکار بدي.

 

××××× 

 (شیده)

بعضی وقتا کـه تـو خلـوت خـودم بـه کـارم فکـر میکـنم از خودمـو          
ــو    ــا ســریع خودم ــت میکشــم ام ــو امیــر زدم خجال ــایی کــه جل حرف
قانع میکنم کـه اینـا همـه ارزش فهمونـدن یسـري چیـزا بـه فـرزاد         
ــد روز     ــوچیکم کنه.چن ــر ک ــو امی ــه جل ــدم ک ــر چق ــالا ه رو داره ح

رده بـود  پیش سوینو دیدم،عمـه ناهیـد همـه رو بـرا شـام دعـوت ک ـ      
سوین خـانومم کـه الان دیگـه نـامزد فـرزاد بـود تـو لیسـت مهمونـا          
ــرام خیلــی ســخت و نفــس   ــود شــایدم در الویــت مهمونا.اونشــب ب ب
ــون،باهم   ــرزاد،پچ پچاشــ ــار فــ ــتن اون کنــ ــر گذشت،نشســ گیــ
خندیدنشــون همــه و همــش بــرا مــن حکــم شــکنجه رو داشــت.آوا  

مم کنـه  بیشتر از هـر وقتـی دوروبـرم میومـدو سـعی میکـرد سـرگر       
ــاید     ــت ش ــدي نیس ــر ب ــدم آوا دخت ــتم میفهمی ــن روزا داش ــازه ای ت
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داشـتیم باعـث شـده    حس بدي که همـه ي مـا نسـبت بـه کتـایون      
بود با ایـن دختـر احسـاس غریبگـی کنـیم بهرحـال رابطـم باهـاش         
ــوك از      ــدن ج ــه آوا میکردخون ــارایی ک ــام ک ــا تم ــده بود.ب ــر ش بهت

یـرون  لکـی از ب گوشیش نشـون دادن عکسـاي بـا مـزه یـا تعریفـاي ا      
واسـم بـه فـرزاد بـود بـه وضـوح       رفتن بـا دوسـتاش،بازم مـن کـل ح    

ــن     ــاه م ــه نگ ــی متوج ــه و وقت ــو میکن ــات من ــدم داره مراع میفهمی
میشه سـعی میکنـه کمتـر بـا سـوین بخنـده امـا هـر چقـدم کـه از           
ــد     ــقش چق ــار عش ــه کن ــه ک ــار کن ــت انک ــارا میکردنمیتونس ــن ک ای

ــو حــرص  ــه من ــداد و باعــث  خوشحاله،بیشــتر از همــه چیــزي ک می
حسادتم میشـد ایـن بـود کـه سـوینو یـه دختـر بـی عیـب و نقـص           
ــود کــه اگــه میخواســتم    ــدم انقــد خوشــگل و خــوش صــحبت ب دی
حســودي نکنمومنصــفانه قضــاوت کــنم بــه فــرزاد حــق میــدادم کــه 
عاشـــقش بشه،خوشـــرویی قابـــل تحســـینش توجـــه همـــه روبـــه 
خودش جلب کرده بود،هـومن کـه یجـوري بهـش نگـاه میکـرد کـه        
ــب ازش     ــون ش ــود هم ــرزاد نب ــامزد ف ــه ن حاضــرم قســم بخــورم اگ
خواســتگاري میکرد.اونشــب وســط اون همــه حــرص و جــوش تنهــا  
نکته مثبت جمع کـه یکـم آرومـم میکـرد سـامان و فرنـوش و تینـا        

ــه  ــودن ک ــته     ب ــم نشس ــار ه ــبخت کن ــواده ي خوش ــه خون ــل ی مث
ــوش ســر    ــا ســامان و فرن ــود و ب ــم دلخــور ب ــوز ه ــایون هن بودن،کت

برخــورد میکــرد امــا راســتش از بــس ایــن اخلاقــاي افــاده  ســنگین 
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ــرا       ــردش ب ــار س ــن رفت ــه ای ــود ک ــراري ب ــادیو تک ــایون ع ــی کت ای
 هیچکس مهم نبود حتی خواهرش فرنوش.

سامان با اینکه اونشـب بیشـتر بـا خونـوادش بـود امـا نمیشـه گفـت         
که از من غافـل بود،یـه چنـد دقیقـه اي از نبـودن آوا اسـتفاده کـرد        

ــداریم دادو ازم خواســت هــیچ کــار  و اومــد کنــار م نشســت یکــم دل
ــه اي نکنم،طفلــک عمــو ســامانم خبــر نداشــت چــه چیزایــی   بچگان
به فرزاد گفتم،چـه درخواسـتی از امیـر کـردم و قـراره چـه بـازي راه        

 بندازم.

بـا هـر بـدبختی کـه بـود اونشـب رو تـا بعـد از شـام تحمـل            خلاصه
 ــ  ا خواســتم بــریم کـردم بعــدم بــه بهونــه امتحــان کـلاس زبــان از باب

خونــه بابــامم کــه فــک میکــرد مــن حســابی پیگیــر کــلاس زبــانمم 
قبول کرد کـه زود بـریم بیچـاره نمیدونسـت ایـن روزا از هـر چهـار        
جلسه یکیشـو بـه زور میرموجـاي سـه تـاي دیگشـم بـا فلـور میـرم          
ــدمش     ــه دی ــاري ک ــدم،اخرین ب ــورو ندی ــد روزه فل ــه چن بیرون.البت

تعـرف کـردم کـه چـی از امیـر      خیلی از دستم عصـبانی شـد بـراش    
ــه زدن همچــین   ــا شــنید عصــبانی شــد و شــروع کــرد ب خواســتم ت
حرفایی که چـرا بـاز یـه بهونـه بـرا کلیـد کـردن دسـت ایـن پسـره           
ــس       ــت پ ــا دس ــک گرفتی؟ب ــرا از اون کم ــه ادم چ ــن هم دادي؟ای

۱۳۵ 
 



ــا پــیش میکشــی؟؟مکه از امیــر متنفــر نیســتی؟ خــب    ــا پ ــی ب میزن
 واي؟ولش کن پس، چرا از ازش چیزي میخ

تنهــا چیــزي کــه میدونســتم ایــن بــود  عصبانیتشــو درك نمیکــردم
ــه،بخاطر    ــزي میگــه بخــاطر خودم ــه چی ــور دوســم داره و اگ ــه فل ک
ــده    ــدنم نیوم ــه دی ــه ب ــتم،از اون روز دیگ ــزي بهــش نگف همــین چی
گــاهی تلفــن میکنــه امــا تــو همــون چنــد دقیقــه مکالمــه سردشــم 

 ــ ی زود همــش ســعی میکنــه منــو از کــارم پشــیمون کنــه،منم خیل
 خدافظی میکنمو نمیزارم حرفاش ذره اي مرددم کنه.

از امیر براتون بگم از اون روز تو کـافی شـاپ بـه بعـد ندیـدمش امـا       
ــه ناچــار    ــنم ب ــه حــالمو میپرســه م ــگ میزن ــده و زن ــام می ــدام پی م

واســم کــه یــه موقــع پشــیمون نشــه هرچنــد کــه حجوابشــو میــدم 
بهــم گفــت  هسـت خیلــی بهــش رو نــدم کــه دور برنــداره.روزي کــه 

ــه    ــی گری ــتم کل ــم شکســت،خونه کــه رف ــی دل ــه خیل کمکــم نمیکن
ــی     ــش گفتم،ول ــرا به ــلا چ ــه اص ــدم ک ــیمون ش ــی ام پش ــردم کل ک
بعــدش کــه پیــامش اومــد و گفــت کــه حاضــره کمکــم کنــه واقعــا  
خوشــحال شــدم.میدونم خیلــی وقتــا دلشــو شکســتم امــا اون       
خــودش درك میکنــه یعنــی بایــد درك کنــه،چون خــودش میدونــه 

ــن عاشــ ــع   م ــد توق ــه عاشــق نیســت نبای قش نیســتم و از کســی ک
 رفتاربا عشق رو داشت.
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نفــررو بــدم،منو  4الان بــه فکــر ایــنم کــه چجــوري ترتیــب یــه قــرار
یکــم فکــر کردمــو بعـدش بــه فــرزاد زنــگ   امیـر بــا ســوین و فـرزاد!  

 زدم

 من:سلام 

 فرزاد:به سلام خوبی؟

 من:ممنون،مزاحم که نشدم؟؟

 ل شدمفرزاد:نه بابا اتفاقا خوشحا

 من:زیاد وقتتو نمیگیرم فقط میخواستم یچیزي بهت بگم

 فرزاد:جانم بگو

من:البتــه چــون خــودت گفتــی جــاي داداشــمیو میتــونم روت       
 حساب کنم میخوام بهت بگم

 فرزاد:برا من افتخاره وروجک تو حرفاتو به من بزنی

 من:مسخرم نکن دیگه

 فرزاد:مسخره کدومه بگو ببینم چیشده
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تیـه بـا یـه آقـایی آشـنا شـدم،البته همکلاسـیمه        من:من یه چنـد وق 
 ولی چند وقتیه رابطمون داره یه شکل دیگه میشه

 فرزاد:چه شکلی؟میخواید ازدواج کنید؟

من:نه فعلا که برا ازدواج زوده،قصـد داریـم یـه مـدت بـا هـم باشـیم        
ــه هــم    ــامون ب ــدیم اخلاق بیشــتر همــدیگرو بشناســیم بعــد اگــه دی

 میخوره همه چیو رسمی کنیم

ــطلاح       ــه اص ــت ب ــد وق ــن چن ــط ای ــت فق ــدي ام نیس ــر ب فرزاد:فک
ــل       ــا قاب ــه،این آق ــته باش ــارچوبی داش ــه حریموچ ــد ی ــنایی بای آش

 اعتماده؟؟

حـالا گفـتم اکـه     ا همین زنگ زدم،از نظـر مـن کـه خوبـه    رمن:منم ب
 میشه یه قرار بزاریم تو هم ببینش نظرتو بده

 تایی میریم بیرون3فرزاد:باشه مسئله اي نیست یروز

 تایی بریم؟4ن:میخوايم

 تایی؟4فرزاد:

 من:آره سوینم بیار بزار به هممون خوش بگذره

 فرزاد:مراسم آشناییه یا تفریح؟
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ــی      ــوهی جنگل ــه ک ــنایی ی ــمن آش ــکالی داره ض ــه اش ــالا چ من:ح
 جایی ام بریم؟

 فرزاد:بدم نیست باشه

 من:فقط؟؟

 فرزاد:جانم

 من:فعلا نمیخوام کسی چیزي بدونه به سوینم سفارش کن

 فرزاد:باشه متوجه شدم حتما

 من:پس روزو جاشو بهت زنگ میزنم میگم

 فرزاد:منتظرم

 من:فعلا خدافظ

 فرزاد:مواظب خودت باش،خدافظ

بعدش به امیـر زنـگ زدمـو جریـانو بهـش گفتم،گفـت غـروب میـام         
ــریم بیــرون راجبــه اینکــه جلــو فــرزاد بایــد چــی بگیمــو    دنبالــت ب

بـرا روز قـرار انتخـاب    چیکار کنـیم حـرف بـزنیم یـه جـاي مناسـبم       
عصـر بـود کـه پیـام داد سـر خیـابونتونم،منم بـه بابـا          5کنیم.نزدیک
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ــانم جــزوه    ــود گفــتم میــرم از یکــی از همکلاســیاي زب ــه ب کــه خون
بگیرم به سـر خیـابون کـه رسـیدم سـریع سـوار شـدموامیرم سـریع         

 راه افتاد.

 امیر:سلام بانو

 من:سلام

 امیر:اصل حال خانوم رادمنش چطوره؟

 سی خوبممن:مر

 امیر:خدارو شکر،کجا بریم؟

ــزنیم       ــرف می ــین ح ــو ماش ــا ت ــریم همینج ــایی ب ــواد ج من:نمیخ
 بعدشم میریم خونه

 امیر:نه ممنون من مزاحم نمیشم

 من:منظورم این بود هرکی بره خونه خودش

 بعدم نگاش کردم که دیدم داره موذیانه لبخند میزنه

نابعـالی کجـا   امیر:خب شیده جان قراره بـا هـووي بنـده و هـووي ج    
 بریمو چیا بگیم؟
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 با اخم بهش نگاه کردمو گفتم:هووي تو کیه؟

 امیر:اون فرزاده...

ــرزاد چیــزي    ــه ف ــده ســریع گفتم:نبیــنم ب نزاشــتم حرفشــو ادامــه ب
 بگی

امیر:چیشـد؟؟؟بزار همـین الان بهـت بگـم بخـواي جلـو مـن هــی از        
اون پســره طرفــداري کنــی بجــون خــودت یکــاري دســت جفتمــون 

 میدم

ــو ــتم     حرفش ــه نخواس ــت،منم ک ــبانیت گف ــا عص ــدي و ب ــی ج خیل
 میدون بهش داده باشم گفتم:خب پس توام چیزي نگو

 با اکراه گفت:باشه

ــه ســمتش چرخیــدم یکــم کــه  و  ســکوتمون طــولانی شــد کمــی ب
 گفتم:چطوره جمعه صبح بریم کوه؟

 امیر:کوووووه؟؟؟نع

 من:چرا؟؟

 امیر:آخه چیزه
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 من:چی:

ــت:هیچی  ــد زد و گف ــه لبخن ــر ی ــو    امی ــور ت ــر ط ــردم ه ــوخی ک ش
 بخواي،میریم کوه

من:خب ایـن از جـاش،فقط مونـده اینکـه جلـو اونـا چجـوري رفتـار         
 کنیم؟

ــودم باشــم    ــته باشــم خ ــار خاصــی داش ــه لازم نیســت رفت امیر:منک
ــل       ــو تحوی ــم من ــا یک ــو اون ــن جل ــی ک ــه لطف ــما ی ــه،فقط ش کافی
ــط      ــه فق ــدما ن ــی ش ــده ای ــی عق ــر کن ــه فک ــدیونی اگ ــه م بگیر،البت

 نقشت درست پیش بره همینمیخوام 

 بعدم خندید و منم با یه لبخند رومو ازش برگردوندم

 امیر:شیده؟

 من:بله

ــزار عــادت کنــی بگــی   امیــر:از الانــم دیگــه بــه مــن نگــو اصــلانی ب
 امیرکه جلو اونا سوتی ندي،اصلا یکاري کن

 من:چی؟؟

 امیر:به من بگو عشقم انقد بگو تا ملکه ذهنت بشه
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ل خیـابونو پـارك کرد،کامـل بـه سـمت      بهش اخـم کردم،کشـید بغ ـ  
ــه دســتش رو پشــتی     ــود ی ــون ب ــه دســتش رو فرم ــد ی ــن چرخی م

 صندلی من بعدم با یه لبخند گفت:چیه سختته؟؟

 من:آره خیلی

اینو کـه گفـتم لبخنـدش محـو شـد،یجوري نگـاهم میکـرد کـه یـه          
کــه اون ایــن همــه  لحظــه دلــم بــراش ســوخت،خیلی نــامردي بــود

لـی مـن نمیتونسـتم بـا یـه کلمـه حتـی        میخواست با من راه بیـاد و 
ــی     ــو خیل ــه کردم ــافمو مظلومان ــحالش کنم،قی ــم خوش ــه دروغ یک ب
مهربون بهش گفتم:آخـه زشـته،من تـورو اینجـوري صـدا کـنم اونـا        

 فک میکنن من چقد بی حیام

امیر:بخاطر این نمیخواي بگی یـا سـختته حتـی الکـی بـه مـن بگـی        
 عشقم؟

 من:بخاطر زشت بودنشه که نمیگم

از رو صــندلی برداشــتوبه روبــروش نگــاه کــرد و گفت:باشــه دستشــو 
ــد      ــر ب ــو فک ــه ت ــواد راجب ــم نمیخ ــنم دل ــو م ــه نگ ــاطر این ــه بخ اگ

 بکنن،اما؟

 من:اما چی؟
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امیر:من که مث تو حجـب و حیـا نـدارم هروقـت دلـم بخـواد مـیگم        
 عشقم به کسی ام ربطی نداره

خــوب میدونســتم منظــورش فرزاده،چیــزي نگفــتم اونــم دوبــاره راه  
ــکو  ا ــه س ــد ثانی ــد از چن ــیده   فتاد،بع ــدي گفت:ش ــن ج ــه لح ت،با ی

 واست به یه چیزي باشهاونجا ح

 من:اي بابا دیگه چی؟

ــادي    ــدي زی ــا اون بگــی بخن ــرت دارم بخــواي ب ــن غی ــه م امیر:اینک
 تایی برگردیم با یه جسد3تایی بریم 4شوخی کنی مجبوریم

 من:بعد اونوقت اون جسده کیه؟

تــو بخــواي بــاش زیــادي بخنــدي مــن  امیر:یــا مــنم یــا اون،بــالاخره
 اونجا یا میزنم خودمو له میکنم یا اونو که چغندر نیستم

 ارف نکنعمن:یا شایدم منو،بگو ت

 امیر:اي جونم نه بابا کی دلش بیاد آخه

خیلــــی از ایــــن همــــه غیرتــــی شــــدن امیرخنــــدم گرفتــــه 
 بود،گفتم:امیر؟

 امیر:جانم؟
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 من:زیادي داري جدي میگیري

 برا من شوخی نبوديامیر:تو هیچوقت 

 من:بهرحال این اداهارو بزار کنار

 امیر:ادا نیست من رو تو تعصب دارم خیلی وقته  

ــود هــم لحــنش میدونســتم    ــه شــده ب هــم نگــاهش جــدي و مردون
 دروغ نمیگه منم دیگه ادامه ندادم

 من:خب دیگه منوبرسون

 امیر:نمیشه یکم دوردور کنیم؟؟فعلا که زوده  

 بابام گفتم سریع میاممن:دور دوره چی من به 

 امیر:یعنی قده یه آبمیوه خوردنم وقت نداري؟

 من:نه باید برم

ــه   ــه باشـ ــدحال میزنـــی دیگـ ــر آوردي هـــی ضـ ــوم گیـ امیر:مظلـ
 میرسونمت

من:مرسی،منو کـه رسـوندي بعـدش بـا خیـال راحـت بـرو آبمیوتـو         
 بخور
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 امیر:بی تو کوفت بخورم بهتره بیشتر بهم میچسبه

کـه خندیـدم اونـم اخماشـو بـاز کـرد       از حرفش خنـدم گرفـت مـن    
ــد. ــالم.منم    وخندی ــاد دنب ــرار شــد جمعــه صــبح بی ــو رســوند و ق من

قبل از اینکه برم تـو خونـه بـه فـرزاد زنـگ زدمـو جریـان جمعـه رو         
 بهش گفتم.

××××× 

 (امیر)

نفــره داشــته باشــیم،کلی 4روزیــه کــه قــراره یــه کوهنــوردي زامــرو
فکـر کـردم دیـدم کـوهی کـه مســیرش راحـت تـر باشـه وبـه قلــب          

همــون کلــک چالــه،تو فاصــله ایــن  مــریض مــنم کمتــر فشــار بیــاره
چند روز به شـیده زنـگ زدمـو گفـتم بنظـرم ایـن کـوه بهتـره اونـم          
کــه بــراش فرقــی نداشــت گفــت باشــه،قرار شــد جمعــه صــبح بیــام 

ــان      د ــوینم بی ــیدیه،فرزاد و س ــارك جمش ــریم پ ــم ب ــا ه ــالش ب نب
ــا     ــنیده بودم،همونج ــاش ش ــین حرف ــیده ب ــوینو از ش ــم س اونجا،اس

 نم راه بیفتیم سمت کلک چال. ونه بخوریمونمحیچیزي برا صب

یه ست گـرمکن مشـکی بـا خطـاي طوسـی پوشـیدم بایـه تیشـرت         
ودم یقه گرد سفید،یه نگـاه پـر از اعتمـاد بـه نفـس تـو آینـه بـه خ ـ        

انداختم انصـافا مثـل همیشـه جـذاب شـده بـودم مخصوصـا بـا اون         
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تــه ریــش آنکــارد شــده وموهــایی کــه مایــل بــه ســمت چــپ داده  
،بـــا خوشـــحالی تمـــام راه افتـــادم ســـمت خونـــه  بودمشـــون بالا

ــرجیح   ــارت کــنم امــا ت ــود رقیــب عشــقیمو زی شیده،درســته قــرار ب
ز میــدادم همــه چیــو فرامــوش کنمــو بــه ایــن فکــر کــنم کــه امــرو 

ــا     ــیدم اونج ــه رس ــر خیابونشــون ک ــار عشــقم باشــم،به س ــراره کن ق
ــت      ــه س ــود بای ــیده ب ــکی پوش ــاه مش ــانتوي کوت ــه م ــاده بودی وایس
ــته    ــاس بود،درس ــوش لب ــه خ ــورتی،مثل همیش ــی ص ــرمکن طوس گ
تابستون بود امـا اونموقـع صـبح هـوا خنـک یـا حتـی میشـه گفـت          
ــو دادم       ــمت اون ــه س ــردم شیش ــز ک ــاش ترم ــوي پ ــردم بود.جل س

 گفتم:در خدمت باشیمپایینو

هفــت تیکــه شــد،بعدم ســوار 6یـه نگــاه ســردبهم انــداخت کــه قلـبم  
 شد

 شیده:سلام

 من:سلام به روي ماه خواب آلودت

 شیده:چقد بده این موقع صبح بیدار شدن

لـه  من:برا تو کـه تنبلیـو همیشـه کلاسـاي اولـتم بـا تـاخیر میـاي ب        
 سخته وگرنه ما که عادت داریم
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 داره؟معلومه خوابم میاد؟شیده:چشام خیلی پف 

یکم چرخیدم سمتشـو بـا تمـوم وجـودم بـه چشـماش زل زدم،خـدا        
 کشیدمنعذاب  میدونه چه روزا که از دوري این چشما

 من:نه اصلا معلوم نیست

 شیده:خداروشکر

 من:گفتی بیان جلو پارك؟؟

 شیده:آره فرزاد بلده کجا بیاد

 من:شیده؟

 شیده:بله؟

 من:میخوام یچیزیو بهت بگم

 شیده:بگو

ــداري،تو بهتــرین   ــو هیچــی از هیشــکی کــم ن ــدونی ت من:میخــوام ب
دختــري هســتی کــه مــن تــو کــل عمــرم دیــدم،اینارو مــیگم چــون 
واقعا نمیخوام حتی یه لحظـه بـه کسـی حسـادت کنـی چـون اونـی        
ــا     ــه از خیلیـ ــویی کـ ــه تویی،تـ ــادت بشـ ــش حسـ ــد بهـ ــه بایـ کـ
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ســرتري،اونقد ســرتر کــه صــمیمی تــرین دوســتاتم بهــت حســودي  
 یکننم

 شیده:منظورت چیه؟

 من:منظوري ندارم فقط میخوام بدونی خیلی با ارزشی

انگــار خیلــی حرفــامو جــدي نگرفــت امــا مــن دوس داشــتم اینــارو  
ــل اون دختــر احســاس حقــارت نکنه،شــیده   ــا در مقاب بهــش بگــم ت
برا مـن حکـم همـه چیـو داشـت،اینکه ناراحـت میدیـدمش داشـت         

دوبـاره سـرحالو پـر انـرژي      باید هرکـاري میکـردم تـا    دیوونم میکرد
ــد     ــه دی ــرزادو ک ــین ف ــیده ماش ــارك ش ــوي پ ــیدیم جل ببینمش.رس
ــت     ــاده شــدیم از ماشــین پش ــه پی ــا ک ــادم م ــه دارم،وایس ــت نگ گف
سـرمون یـه دختـر پسـر پیـاده شدن،پسـره یـه تیـپ قرمـز مشــکی          
زده بود دخترم کـه انگـار هـیچ اعتقـادي بـه سـت نداشـت از چنتـا         

ده کـرده بود،بـه هـم کـه نزدیـک      رنگ شاد واسه سـرتا پـاش اسـتفا   
شــدیم شــیده مــارو بــه هــم معرفــی کــرد اون بــا ســوین دســت داد 
منم به ناچار بـا فرزاد.داخـل پـارك کـه شـدیم تـو یکـی از آلاچیـق         

ونه حها نشستیم،من بلنـد شـدم کـه بـرم از بوفـه یچیزایـی بـرا صـب        
ــی ت    ــرزاد کل ــه ف ــرم البت ــبخ ــن    ع ــا م ــره ام ــه اون ب ــرد ک ارف ک

تـا تنهـا بـزارم    2دلـم نیومـد شـیده رو پـیش اون     نزاشتم،موقع رفتن
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که غصه بخوره،روبه شـیده گفتم:عزیـزم اگـه میشـه تـوام باهـام بیـا        
 من سلیقه ندارم چی بگیرم

 و سریع بلند شد اونم از خدا خواسته گفت باشه بریم

 سوین:سلیقه بهونس بگو طاقت دوري ندارم

 من:مرسی که حرف دلمو زدي

 ــ ــیده رفت ــدیموبا ش ــدم خندی ــرا  بع ــوراکی ب ــه،کلی خ ــمت بوف یم س
ونه ومســیر راهمــون خریــدیم موقــع برگشــتن بــه طــرف اونــا حصــب

گفتم:شیده جونم یکـم بیشـتر بخنـد اخمـاتم یکـم تابلوعـه بازشـون        
 کن

 شیده:منکه اخم نکردم

 من:خودت که قیافتو نمیبینی من دارم میبینم

 شیده:باشه میخندم خوشم نمیاد جلو این دختره ناراحت باشم

ي جونم فقـط خواهشـا زیـادي هـم نخنـد فکـر دل مـنم بـاش         من:ا
 که با هر خندت غش میره
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ــا،فرزاد    ــیش بچــه ه ــدیمو رســیدیم پ ــتم هــردو خندی ــه گف ــو ک این
ــه     ــود گفت:چ ــده ب ــش نیوم ــا خوش ــاي م ــده ه ــی از خن ــار خیل انگ

 خنده اي معلومه داره بهتون خوش میگذره

ــات خــوش آن    ــول حــافظ اوق ــا فرزاد؟بق ــذره آق من:چــرا خــوش نگ
 بود که با دوست بسر شد

ــب  ــتیم و ص ــط صــب    حنشس ــی کــه وس ونه حونه خوردیم،تنهــا کس
خوردن عین رادیو مـدام حـرف میـزد سـوین بـود،هر یـک لقمـه اي        
که میخورد از یه دري سـخن میگفـت تنهـا کسـی ام کـه بـرا بلبـل        

آقـا فــرزاد بـود.منم کــه    زبونیـاي خـانوم حســابی ذوق مـرگ میشــد   
بودنوبــه اوجــش رســونده   "زذ"حســابی شورشــو در آورده بودمــو  

لقمــه میگرفتم،میخواســتم فـــرزاد    بودم،هرزگــاهی بــراي شـــیده  
ببینــه چقــد میخــوامش هرچنــد از نگاهــاي فــرزاد میتونســتم       
بفهمم که اصلا از لـوس بازیـاي مـن خوشـش نمیـاد ولـی خـب بـرا         
ــه     ــادیم ب ــم راه افت ــم ک ــه ک ــود و توجــه نمیکردم.دیگ ــم نب ــن مه م

ــمت کوه،میدونســتم قلــبم بــرا ک    وهنــوردي خیلــی همکــاري   س
ــه نمیک ــل از   ن ــبحم قب ــو نبره،ص ــروز آبروم ــردم ام ــا میک ــش دع هم

اینکــه بیــام قرصــمو خــورده بودموچنتــا نــرمش هــوازي هــم انجــام  
داده بودم.سوینو فرزاددسـت همـو گرفتـه بودنـو بـا فاصـله ي کمـی        
ــه    ــنم ک ــودن م ــرف زدن ب ــغول ح ــابی ام مش ــا راه میرفتن،حس از م
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ــر   ــت کمت ــم نمیخواس ــلا دل ــروع   اص ــذره ش ــوش بگ ــم خ ــا به از اون
ــردم      ــف ک ــیده تعری ــرا ش ــري ب ــده دار کس ــاطرات خن ــردم از خ ک

 حتی از اونا هم بیشتر شده بود. اینجوري صدا خنده ي ما

یکم که جلوتر رفتـیم بـه یـه بلنـدي رسـیدیم کـه یکـم بـالا رفـتن          
برا دختـرا سـخت بـود،فرزاد دسـت سـوینو گرفتـو کمـک کـرد بـره          

ت شـیده دراز کـرد مـنم همزمـان بـا اون      بالا،بعدم دستشـو بـه سـم   
دستمو سمت شـیده گرفتم،شـیده چنـد ثانیـه اي مـردد بـه دسـت        
ــالا،فرزادم     ــد ب ــت اوم ــو گرف ــدم دســت من ــرد بع ــاه ک ــون نگ هردوم
دستشو پس کشـید.لحظه اي کـه دسـتش تـو دسـتم بـود احسـاس        
ــرده      ــس نک ــو لم ــا اون روز دستش ــو گرفت،ت ــل وجودم ــی ک عجیب

ــودم حــس فــوق العــاده قشــنگ  ی بود،قشــنگ حــس میکــردم کــه ب
تــپش قلــبم نــامنظم شــده،وقتی اومــد بــالا خواســت دستشــو از تــو 
دستم بکشه که من محکـم دستشـو نگـه داشـتم،نگاهم کـرد بـا یـه        
لبخند خیلـی آروم بهـش گفتم:اینجـوري طبیعـی تـره و بـه فـرزادو        
ســوین کــه دســت همــو گرفتــه بــودن اشــاره کردم،شــیده هــم کــه 

اونـا کـم بیـاره قـانع شـد،وقتی دسـت       نمیخواست هیچ جـوره جلـو   
شیده اونجـوري محکـم تـو دسـتم بـود تمـوم سـنگاي سـخت زیـر          
پـام بـه ابرهـاي نــرم تـو آسـمون تبــدیل شـده بود،فاصـله ي فــرزاد        
وسوین داشت با ما زیـاد میشـد کـه وایسـادن تـا مـام برسـیم،فرزاد        
ــو      ــرد و روش ــز ک ــم ری ــه اخ ــد ی ــیده رو دی ــو ش ــتاي من ــی دس وقت
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کــه داشــتم حســابی لجشــو در مــی آوردم خوشــحال ،از اینبرگردونــد
 بودم،حین راه رفتن سوین دوباره شروع کرد به نطق کردن

 سوین:شیده جون کجا با امیر آشنا شدي؟

 شیده:مگه فرزاد بهت نگفته؟ما همکلاسی هستیم

 ــ ــم ح ــوین:فرزاد یک ــادش  س ــی رو ی ــا یچیزای ــه بعضــی وقت واس پرت
 ولی نگفت کی و کجامیره بگه،گفت که با یه آقایی آشنا شدي 

 واس پرتی نیستمن:نخیر سوین خانوم نگفتنش از ح

 سوین:پس از چیه؟

ــا   من:معمــولا پســرایی کــه همــه چیــو بــه عشقشــون نمــیگن همون
 ایی ان که یه کاسه اي زیر نیم کاسشونه

فرزاد:دستت درد نکنه آقـا امیـر حـالا مـوش ول میـدي تـو زنـدگی        
 ما؟

دختـر طفـل معصـوم     من:چه موشـی مـن فقـط نمیخـوام سـر ایـن      
 کلاه بره همین

 سوین:آخی نه آقا امیرفرزاد خیلی نازه اصلا اونجوري نیست
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از حرفش خنـدم گرفـت یجـوري میگفـت فـرزاد نـازه انگـار داشـت         
 از گربش تعریف میکرد

 من:خلاصه از من گفتن بود

 سوین:تو خودت همه چیو به شیده میگی؟

 من:معلومه که میگم نگم که زنده نمیمونم

ــه  ــد رضــایت  ی ــدن لبخن ــا دی ــداختم ب ــه شــیده ان ــاش  نگــاه ب رو لب
 خیالم راحت شد که گند نزدم.

 سوین:پس خوشبحال شیده

 من:آره بابا همه همینو میگن میگن خوشبحال شیده شده

 شیده با یه اخم ساختگی گفت:امییییییییییر؟

ــیگن      ــن م ــه م ــه ب ــه،یعنی هم ــال من ــوش بح ــتر خ ــه بیش من:البت
 رو داري خوشبحالت امیر که شیده

همــه خندیــدیمو تقریبــا یــه ســکوت طــولانی برقــرار شــد.یکم کــه  
ــتم میکردســرعت راه رفتنمــوخیلی   ــبم داشــت اذی ــوتر رفتــیم قل جل
ــده         ــی فای ــاد ول ــا بی ــم ج ــا نفس ــوردم ت ــم آب خ ــردم یک ــم ک ک

 نداشت،شیده متوجه نفس نفس زدنم شد
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 شیده:چیشده امیر؟خوبی؟

 ندارممن:آره ممنون،ببخشید من به کوهنوردي عادت 

 شیده:میخواي یکم بشینیم بهتر که شدي بعد بریم؟

 من:اگه اینکارو بکنیم بهتره

 بعدم نشستیم رو یه سنگ بزرگ که جا برا هردومون داشت.

 شیده:خیلی خسته شدي؟؟

 من:نه خیلی

 شیده:اونروز گفتی کوه نریما من جدي نگرفتم

 من:تو کی منوجدي گرفتی؟؟؟

 شیده:الان نشستیم بهتري؟؟

 من:آره خیلی

 شیده:آسم داري؟؟

 خندیدمو گفتم:چرا عیب رو پسر مردم میزاري؟؟

 شیده:آخه...
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بین حرفش گفتم:نه آسم نـدارم ولـی بـه ایـن جـور ورزشـام عـادت        
 خسته میشمزود  ندارم یکم

فرزاد پشت سرشو نگـاه کـرد وقتـی دیـد مـا خیلـی جـا مونـدیم بـا          
 صداي بلند گفت چرا نمیاید؟؟

آوردمــا خیلــی بــد میشــه فــک میکــنن معتــاد من:نفهمــن مــن کــم 
 پتادم

 شیده:نه خیالت راحت

بعـدم بـا صـداي بلنـد گفــت:من یکـم خسـته شـدم شــما آروم آروم        
 برید مام میرسیم بهتون

 من:دمت گرم خیلی مردي

 شیده:میخواي برگردیم؟

 من:حرفشم نزن

ــد      ــتم هرچن ــوبی داش ــس خ ــه ح ــیده نگرانم ــدم ش ــه میدی از اینک
ز دوس داشــتن نبـــود فقــط از رو عـــذاب   میدونســتم نگـــرانیش ا 

وجــدان بــود چــون هرچــی باشــه اون منــو بــه کوهــوکمر کشــونده  
 بود.

۱۵۶ 
 



یکم آب خوردمـو راه افتـادیم کمـی بـالاترفرزاد و سـوین منتظـر مـا        
نشسته بودن به اونا کـه رسـیدیم شـیده گفت:بچـه هـا دیگـه بـالاتر        

 نریم من خیلی خسته شدم

اشـت بخـاطر مراعـات حـال مـن      منم که پرو انگار نه انگـار شـیده د  
اینو میگفت برگشـتم گفتم:چـه زود خسـته شـدي هنـوز کـه راهـی        
نیومـدیم تـازه بـه مجـتمعم نرسـیدیم همـه صـفاي کلـک چـال بـه           

 مجتمعشه

شیده با حرص یه نگـاه بهـم کـردو گفـت:من نمیـام شـما میخوایـد        
 برید برید خودت که دیدي من نفسم بالا نمیومد

ه؟من بـی تـو بـرم؟؟منم دیگـه نمیـام      من:عزیزم این چه حرفیـه آخ ـ 
 فرزاد جان میخواین شما با سوین برین

 فرزاد:نه دیگه چه کاریه همه پیش هم باشیم بهتره

 سوین:اوهوم اینجا خیلی ام قشنگه همینجا بشینیم

یـــه گوشـــه ي دنـــج پیـــدا کردیمـــو نشســـتیم،کلی حـــرف       
زدیموخندیــدیم بیشــتر منــو ســوین گوینــده  بودیمــوفرزاد و شــیده 

شنونده،وســط خنــده هــامون فــرزاد خــان خیلــی جــدي       هــم 
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گفت:اقا امیـر اگـه میشـه یکـم خانومـارو تنهـا بـزاریم بـریم همـین          
 دوروبر یه گپ مردونه بزنیم،چطوره؟

من:والا چـی بگـم حـرف زدن بـدون خانومـا کـه لطفـی نـداره ولـی          
 باشه بفرمایید

بلند شدمو روبـه شـیده گفتم:عزیـزم مـن زود برمیگـردم اگـه دلـت        
شــد زنــگ بــزن بعــدم یــه چشــمک دختــر کــش زدمــو کنــار  تنــگ

 فرزاد راه افتادم،سوینم کلی به حرفو حرکت من خندید.

 فرزد:اقا امیر میخوام با هم رك حرف بزنیم

 من:خیلی هم خوبه بفرمایید

 فرزاد:تو وشیده چنوقته با همین؟؟

 من:خیلی وقته

ــادقانه،من   ــرف بزنیم،صـ ــد رك حـ ــد،قرار شـ ــه نشـ ــه دیگـ فرزاد:نـ
 پـس  میدونم شیده تا همین چنـد روز پـیش دلـش یجـا دیگـه بـود      

 هنمیتونه خیلی وقت باشه که با توئ

 این حرفش خونمو به جوش آورد
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ســاله 3مــن:از ایــن حرفــا میخــواي بــه چــی برسی؟منوشــیده      
ــا  3همکلاســی هســتیم، ــا آق ــتم ب ــارم رف ســاله کــه دوســش دارم،یب

کــامران صــحبتامو کــردم ایشــونم راضــی بــودن امــا شــیده اونموقــع 
واســم جــوره حگفــت آمــادگی ازدواج نــداره،از اونمــوقعم مــن همــه 

بهــش بوده،حــالام آره بقــول شــما مــدت زیــادي نیســت کــه        
 تمون دو طرفه شده،اما که چی؟صمیمی

فرزاد:یکم منطقی فکر کـن جـوري کـه تـو داري میگـی شـیده سـه        
ــاطر      ــم بخ ــی اون ــات الک ــر احساس ــالام س ــته ح ــورو نخواس ــاله ت س

 اتفاقات اخیر باهات راه اومده و صمیمی شده

 من:تهش میخواي چی بگی؟؟؟

ــه نفــر    ــا خودشــو ی ــداره داره ب فرزاد:میخــوام بگــم شــیده دوســت ن
جبـازي میکنـه کسـی کـه ایـن همـه مـدت دوسـت نداشـته          دیگه ل

ــین  چطــور ممکنــه یهــو عاشــقت بشــه؟  خودت خــوب فکــر کــن بب
 شدنیه؟؟

من:اصلا گیـرم اینجـوري باشـه مـن دوس دارم بـا کسـی باشـم کـه         
دوسم نـداره چـون عوضـش مـن قـده جفتمـون دوسـش دارم،حـالا         

 تو چی میخواي اینوسط؟دلت برا من که نسوخته؟؟
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 ـ  را شـیده میسـوزه،بخاطر یـه لجبازیـه احمقانـه داره      فرزاد:من دلـم ب
کــاري میکنــه کــه درســت نیســت،الان نمیتونــه درســت فکــر کنــه  
چنوقت دیگه میشـه همـون شـیده ایـی کـه دوسـت نـداره و پسـت         

 میزنه اونموقع برا جفتتون شرایط بدي بوجود می آد

 من:شما نگران ما نباش

لاقـه اي نـداره   فرزاد:دلیل این بچـه بـازي چیه؟میـدونی کـه بهـت ع     
 پس به این دروغی که داره به خودش میگه دامن نزن

ــی       ــق باش ــه عاش ــه اگ ــز من ــه چی ــیده هم ــنش ش ــاي رادم من:آق
میفهمی چی میگم،بـرام مهـم نیسـت دوسـم داره یـا نـه مهـم اینـه         
ــمو       ــی خواهش ــر دلیل ــالا به ــتر از جونم،ح ــش دارم بیش ــن دوس م

ــتم،تا آخ   ــس هس ــم پ ــارش باش ــازه داده کن ــرده واج ــول ک ــم قب رش
 میمونم

 فرزاد:اینجوري هم به خودت ضربه میزنی هم اون

من:خودمو نمیدونم امـا نمیـزارم هـیچ آسـیبی بـه شـیده برسـه،من        
 فرصت با اون بودنو از دست نمیدم
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ــر ــداري   زاد:پس حف ــه حــق ن ــادت باش ــن ی ــع ک ــتو جم ــن واس از ای
استفاده کنـی شـیده مثـل خواهرمـه اگـه بلایـی سـرش        ءفرصت سو

 بیاد طرفت منم

 :داري تهدیدم میکنی؟من

 فرزاد:نه دارم میگم که بدونی شیده بی کسوکار نیست

ــتی     ــوکارش تونیس ــه کس ــادت باش ــی ی ــت ول ــه نیس ــه ک من:معلوم
اونیه که حاضره جونشم بـرا شـیده بـده مطمـئن بـاش نـه بیشـتر از        

 من دوسش داري نه بیشتر از من نگرانشی

 فرزاد:مردونه بگو چقد دوسش داري؟

 سین کرد تعریف میکنم؟ساعته دارم ح2من:

 فرزاد:خیلی نگرانشم

 من:دوس ندارم جز خودم کسی نگران عشقم بشه

فرزاد:شــاید درســت نباشــه جلــو پســر عمــوش انقــد عشــقم عشــقم  
 کنی

من:مــن بــه باباشــم گفــتم کــه دوســش دارم  هــیچ ابــایی ام نــدارم  
که جلو همـه بگـم عشـقمه تـا چنوقـت دیگـه مراسـم خواسـتگاریو         
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ــانوي  بعــدم نــامزدیو  عروســی انجــام میشــه اونوقــت رســما میشــه ب
ــن  ــدگی م ــوهر      زن ــو ش ــواي جل ــو بخ ــت ت ــرم لازم نیس ــس بنظ پ

 آیندش غیرتی بشی

 فرزاد:خیلی مطمئن حرف میزنی

 من:اگه شک داري بشینو تماشا کن

فرزاد:امیــدوارم همــه حرفــات راســت باشــه مــن چیــزي جــز        
 خوشبختی شیده نمیخوام

ــا    ــه بخـ ــه نـ ــنم البتـ ــی کـ ــبختش مـ ــته ي من:خوشـ طر خواسـ
 شما،بخاطر خودش که لیاقت خوشبختی رو داره

 فرزاد:اوکی جوابمو گرفتم بریم پیش خانوما

رفتیم پـیش سـوین و شیده،سـوین داشـت یچیـزي تعریـف میکـرد        
و بلند بلنـد میخندید،شـیده هـم کـه یـخ و سـردبهش نگـاه میکـرد         
ما که رسیدیم شیده نگـاه نگرانـو پرسشگرشـو بـه مـن دوختـه بـود        

یـه لبخنــد بهـش زدمــو یـه پیامـک بــراش فرسـتادم کــه آروم      مـنم  
 باش عشقم همه چی حله
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بعد از پیـامم بـا یـه اخـم شـیرین بهـم نگـاه کـرد فهمیـدم اخمـش           
بخاطر کلمه ي عشقم بـود ولـی بـروي مبـارك نیـاوردمو یـه لبخنـد        

 زدم.

ــار      ــرا ناه ــو ب ــه بودیم ــه گرفت ــه از بوف ــاندویچایی ک ــد س ــم بع  یک
واســم بــه شــیده بود،یــه ر مــن همــه حخــوردیم،حین خــوردن ناهــا

لحظــه رو هــم از دســت نمیدادم،ســوینم هرزگــاهی یــه تیکــه نثــارم 
میکرد،بعــد از ناهــار برگشــتیم پــارك کــه یــه چــایی اونجــا بخوریــو 

ــاعت   ــک س ــه هامون،نزدی ــریم خون ــه ب ــو   3دیگ ــارك من ــیدیم پ رس
رفـتن چـایی بگیـرن تـو فاصـله ایـی        شیده  نشستیم فرزاد و سـوین 

ن خواســتم یکــم خودمــو بــرا شــیده شــیرین      کــه اونــا نبــود  
 کنم،گفتم:این دختره چه وروره جادوییه چقد حرف میزنه

 شیده:با همین پر حرفیاش دل فرزادو برده

من:حــالا همچــین مــال تحفــه اي هــم گیــرش نیومده،یــه نگــاه بــه 
 این شازده بنداز ببین تو بیشتر برد کردي یا اون؟

زاد و ســوین اومــدن تــا خواســت دهنشــو بــاز کنــه یچیــزي بگــه فــر
موقــع نشســتن پــاي فــرزاد بــه لبــه ي آلاچیــق گیــر کــرد و چــایی 
ریخـت روش شـیده هـول شـد خواسـت بلنـد شـه کـه مـن محکـم           

ــرز   ــوین و ف ــیدمو نشوندمش،س ــو کش ــا  ح اددستش ــه م ــون ب واسش
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نبود شیده که نشست بـا اخـم بهـش نگـاه کـردم تـا بفهمـه کـارش         
گـه حـق نـداره بـرا     درست نبوده،بـالاخره بایـد یـاد میگرفـت کـه دی     

ــریم        ــه ب ــدیم ک ــد ش ــایی بلن ــد از چ ــعف کنه.بع ــو ض ــرزاد غش ف
 خونه،کنار ماشینا وایسادیم که خدافظی کنیم

 فرزاد:خیلی خوب بود امروز امیدوارم بازم ببینمتون

 من:منم همینطور

 سوین:خیلی خوش گذشت بازم از این برنامه ها بزاریم

 شیده رو میرسونیمفرزاد:آقا امیر شما اگه کاري داري برو ما 

 من:این چه حرفیه؟مگه کاري واجبتر از شیده هم دارم من؟

 سوین:واي امیر تو واقعا یه مجنونی

 من:شما فعلا جنون منو کامل ندیدي سوین خانوم

با خنده خـدافظی کردیمـو سـوار ماشـینامون شـدیم،تو ماشـین یـه        
بــه شــیده  لبخنــدي زدمــو گفتم:امــروز چطــور بود؟خــوش گذشــت 

 خانم ما؟

 شیده:شیده خانم شما؟!چه زود پسرخاله شدي؟
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 ساله پسرخالم کلاه قرمزي3من:من

 اخم نگاهش بیشتر شدکه من خندیدمو گفتم:ببخشید

 شیده:حالا دیگه من کلاه قرمزي ام؟

 من:کلاه قرمزي  دوس نداري؟عجیبه همه بچه ها دوس دارن

 شیده:من بچم؟؟

 اي خوبه؟ من:اي جونم معلومه که بچه اي،اصن واسه من بچه

 شیده:می فهمی چی میگی؟

 من:نه

 شیده:پس بهتره هیچی نگی

 من:شیده واقعا خوشحالم که قراره یه مدت کنارت باشم

شیده:الان اینو گفتـی کـه یـادم بنـدازي بـرا ایـن مـدت ازت تشـکر         
 کنم؟

 من: اي بابا تو چرا اینجوري؟؟؟با خودتم درگیریا

 شیده:بفرما بگو من دیوونم

۱۶۵ 
 



 که من دیوونم اونم دیوونه ي تومن:نخیر فعلا 

 روشو سمت شیشه کرد که من دوباره گفتم:شیده؟

 شیده:بله؟

 من:قرار بعدیمون کی باشه؟

ــریم بیــرون ضــایس    ــا کــی مــیگن ب ــد ببیــنم اون شــیده:نمیدونم بای
 دوباره من پیشنهاد بدم

 تایی هیچوقت نمیریم؟2من:یعنی

 تایی بریم که چی بشه؟کی ببینه؟2شیده:

نظــرم مــا بایــد خیلــی تــایی بــریم ب4همیشــه کــه نمیشــهمن:خــب 
تـایی ام بیــرون بــریم،مطمئن بــاش  2واقعـی و طبیعــی رفتــار کنــیم، 

 خبرش به گوش فرزاد میرسه،اینجوري شکم نمیکنه که فیلمه

راستی شک کـه نکـرده بود؟اونجـا وقتـی بـا هـم رفتـین چـی         شیده:
 بهت گفت؟

 ف کنمیادش اومد الان  باید بشینم تعری؛ من:یا خدا 

 شیده:بله که باید تعریف کنی
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من:جــدي چیــز خاصــی نگفت،گفــت چقــد شــیده رو دوســت       
ــواي؟منم     ــو میخ ــد خاطرش ــاش میمونی؟چق ــد ب ــتم داري؟چق گف

 ،اونم دیگه دهنشو بست،همین.خییییییییییلی 

 شیده:راجبه من چیزي نگفت؟

من:غلــط میکنــه چیــزي بگــه ناســلامتی تــو الان عشــق منیــا مگــه  
 بیارهجرات داره اسمتو 

 الا باز جوگیر نشوحشیده:خب 

 من:دستت درد نکنه خوب ریزو درشت بار من میکنی

 شیده:میگم یوقت بابام نفهمه

ــاش   من:بفهمــه،بابات کــه منــو میشناسه،اصــلا اگــه فهمیــد میــرم ب
حرف میزنم اجازه میگیرم که یـه مـدت بـرا شـناخت بیشـتر بـا هـم        

 باشیم

 شیده: نمیدونم یکم نگرانم

ــدم   من:اصــلا میخــو ــامزد شــیم بع ــا هــم ن ــام خواســتگاریت ب اي بی
 عقدت کنم؟اینجوري همه چی طبیعی تره
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ــا    ــه باب ــا لبخنــد میگفــتم کــه شــیده گفت:ن ــارو داشــتم ب ایــن حرف
 دیگه چی؟ میخواي عروسی کنیم زیادي طبیعی باشه؟؟

من:خب اگـه تـو انقـد بـرا عروسـی عجلـه داري اشـکال نـداره مـنم          
 نشکنه خودمو سریع آماده میکنم که دلت

شـــیده:خیلی پرویی،اگـــه بابـــام فهمیـــد کـــه یجـــوري درســـتش 
میکنیم اگـرم نفهمیـد کـه بهتر،خبـر بـاهم بودنمـونم سـعی میکـنم         

 از طریق آوا خواهر فرزاد به گوشش برسونم

من:باشه عزیزم هرطـور تـو بخـواي،فعلا کـه مـا شـدیم غـلام حلقـه         
 به گوش

ــوري د   ــارك یج ــتی،تو پ ــی ام نیس ــین غلام ــیده:والا همچ ــتمو ش س
 کشیدي که هنوزم درد میکنه

 من:اي جونم خب ببخشید ولی خدایی حقت بود

 شیده:چرا؟؟؟

 من:واسه چی برا پسره اونجوري هول شدي؟؟

 هول نشدمشیده:

 من:بله دیدم ولت کرده بودم از رو میز میرفتی ببینی چیشده
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 شیده:خب حالا

ــه    ــی میفهم ــارت ضــایع بود،اینجــوري میکن ــن ک ــز م من:خــب عزی
 بعدشم اینا به کنار مث اینکه من غیرت دارمادیگه 

 شیده:باز غیرت آقا شروع شد

 من:پس چی؟از قدیم گفتن مردوغیرتش

 شیده:بعد احیانا از قدیم نگفتن پاتو اندازه گلیمت دراز کن؟

من:نه دیگه شیده جان سن مـن کـه مثـل تـو بـه اون قـدیم قـدیما        
 قد نمیده که این ضرب المثلاي قدیمی رو نشنیدم

 شاشو ریز کرد و بهم خیره شد منم گفتم:باورکنچ

با حـرفم هـردو خندیـدیم یکـی دو ثانیـه تـو صـورتش خیـره شـدم          
 چقد خواستنی تر میشد وقتی میخندید.

ســر خیابونشــون نگــه داشــتم پیــاده شــد و گفــت:برا امــروز ممنــون 
 خدافظ

ــین در وایســاده    ــاده شــدموهمونجوري کــه ب مــنم پشــت ســرش پی
 بودم گفتم:شیده؟
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 ده که روشو اونور کرده بود برگشتو گفت:بلهشی

 من:یادت نره

 شیده:چیو؟

 یکم نگاهش کردمو گفتم:اینکه خیلی دوست دارم

بهم خیره شـد و بـدون اینکـه چیـزي بگـه رفـت،منم توقـع جـواب         
ــه      ــراز علاق ــودم اب ــرده ب ــادت ک ــه ع ــود ک ــت ب ــی وق ــتم خیل نداش

 کنمودوست دارم بگم ولی در مقابلش سکوت بشنوم.

 

 

××××× 

 (شیده)

ــا    چنــد روزه یکــم حــالو هــوام عــوض شــده و دارم ســعی میکــنم ب
ــف       ــراي آوا تعری ــو ب ــر بودنم ــا امی ــاجراي ب ــار بیام،م ــت کن حقیق
کردم،اولش بـاور نمیکـرد امـا کلـی دروغ بـراش سـرهم کـردم،گفتم        
ــه دختــر بچــه نیســتم بخــوام احساســاتی فکــر کنم،وقتــی    منکــه ی

ه حاضــره بــرا مــن فــرزاد بــا یکــی دیگســت،ازونورم یکــی هســت کــ
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ــی باشــم کــه دوســم    ــا اون ــرزاد و ول کنمــو ب ــره ف ــره پــس بهت بمی
ــاش     ــت بود،ک ــام راس ــاش حرف ــانعش کردم،ک ــا ق ــن حرف ــا ای داره،ب
واقعا یه دختر بچه ي احساسـاتی نبـودم امـا راسـتش ایـن بـود کـه        
ایــن روزا کــارم شــده بــود گــول زدن خودمــو بقیــه،این روزا داشــت  

مـراد میگذشـت،فقط مـن بـودم     همه چیز براي همه کـس بـر وفـق    
که وسـط یـه عالمـه آشـوبو نگرانـی دسـت و پـا میزدم.خیلـی تنهـا          
بــودم فلــورم روز بــه روز رابطشــو باهــام کمتــر میکــرد بــدون اینکــه 
حتی توضیحی براي ایـن سـرد شـدنش بـده،نبودن اونـم شـده بـود        
قوز بـالا قوز.تنهـا کسـی کـه مـدام باهـام در تمـاس بـود امیـر بـود           

وخیاي اون بـود کـه گـاهی خنـده رو بـه لبـام مـی        فقط حرفـا و ش ـ 
بعضـی   آورد،تنهایی و فکر و خیـال انقـدي بهـم فشـار مـی آورد کـه      

شبا خودم به یـه بهونـه اي پیـام دادن بـه امیـرو شـروع میکـردم تـا         
سرگرم شـم و سـاعت لعنتـی بگـذره بعدشـم کـه بـه کمـک قـرص          

 خواب میخوابیدم.

ــرم     ــانمو ب ــلاس زب ــوام ک ــه میخ ــروز دیگ ــاد  ام ــی زی ــام خیل غیبت
شده.داشتم مسـیر خیـابونمونو طـی میکـردم کـه یـه ماشـین مـدام         
ــه    ــرفتم کــه ی ــایی نکــردم داشــتم می ــوق میــزد اعتن پشــت ســرم ب
ــا نفــس بــوقم بنــد اومــد نمیخــواي برگــردي   صــداي آشــنا گفت:باب

 ببینی کیه؟؟
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ــار ماشــینش     ــد همیشــگی کن ــون لبخن ــا هم ــود ب ــر ب برگشــتم امی
 وایساده بود

 امیر:سلام،چه عجب برگشتی!

روزه آرتـوروز گـردن   2من:سلام،من با هـر بـوقی بخـوام برگـردم کـه     
 میگیرم

 امیر:آره؟؟؟یعنی انقد برات بوق میزنن؟؟

 با شیطنت گفتم:دیگه دیگه

 امیر:د غلط کردن دیگه

 من:اینجا چیکار میکنی؟؟

 امیر:اومدم برسونمت کلاس

 من:تو از کجا میدونستی من کلاس دارم؟

 یر:تو منو دست کم گرفتی؟میخواي بگم چنتا غیبت داري؟ام

 من:نه توروخدا یادم ننداز،الانم برو خودم میرم

 امیر:بیخیال این همه راه نیومدم تنها برگردما

 من:کی گفت بیاي؟
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ــدار     ــه بی ــاتی دارم از صــبح ک ــه پ ــو تل ــا ت ــی،من ب امیر:خــودت گفت
هـی میگـی کـاش     شدم همش حس میکـنم دلـت بـرام تنـگ شـده     

 مروز امیرو ببینما

ابروهامو دادم بـالا و یکـم چشـاموبراش گـرد کـردم کـه در ماشـینو        
 باز کرد و گفت:بفرماییدمیرسونمتون

ــط       ــو وس ــل بازیاش ــن خ ــتر از ای ــتم بیش ــله نداش ــه حوص ــنم ک م
ــرار    ــاد بهــش گفتم:ق ــابون تحمــل کــنم ســوار شــدم،راه کــه افت خی

م نیست هر وقـت میخـواي بیـاي اینجـا قـرار شـد هروقـت مـن بگ ـ        
 بیاي

امیر:نشد دیگـه،ما تـو کـل خونوادمـون مـردي نداشـتیم کـه بخـواد         
زیرحرف ضعیفه جماعـت بـره پـس قـرار نیسـت حـرف حـرف شـما         

 باشه خانوم من هر وقت دلم تنگ شه میام

 من:ضعیفه چیه درست حرف بزن

 با صداي بلند خندید و گفت:چشم

 من:اصلا وایسا میخوام پیاده شم

وخی میکــردم اصــن مــا مــردا ضــعیف امیر:ببخشــید بابــا داشــتم شــ
 شما خانوما وزنه بردار،خوبه؟
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 من:نخیر

 امیر:پس چی؟

 من:هیچی

 امیر:دیوونه

 من:با منی؟

هول شد و گفت:نـه بابـا بـا ایـن ماشـین جلـویی ام ببـین چجـوري         
 داره میره

 با من بود ولی دیگه چیزي نگفتم میدونستم

ــر تابســتون تمــوم شــه  ــم میخــواد زودت ــاره  امیــر:واي شــیده دل دوب
 مهر بیاد

ــدم درس        ــه چق ــده؟نه ک ــگ ش ــاب تن ــزوه و کت ــرا ج ــت ب من:دل
 خونی!!!

ــزوه     ــم ج ــه بعدش ــونی بس ــلاس درس میخ ــل ک ــاي ک ــما ج امیر:ش
 روز تو هفته دیدنت تنگ شده4چیه من دلم برا

 من:واقعا عجیبه
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 امیر:چی عجیبه؟

 من:اینکه تو نمیخواي بفهمی

 امیر:چیو؟

 من:اینکه باید بیخیال من شی

با لبخنـد گفت:منکـه بیخیـال شـدم تـو خـودت اومـدي دنبـالم         امیر
 گفتی بیا باهم باشیم عشق هم باشیم

ــد،با حــرص     ــورد و لجــم دروم ــر خ ــم ب ــی به ــن حــرفش خیل ــا ای ب
ــن     ــت ای ــروز من ــدم ی ــد میفهمی ــون اول بای ــه از هم ــتم:آره دیگ گف

 کارتو سرم میزاري

بهــم نگــاه کــرد و گفت:چــه منتــی آخــه؟من فقــط دارم مــیگم مــا   
 با هم کار داریم پس منو تحمل کنو انقد نگو بیخیالم شو فعلا

من:من مجبور نیسـتم کسـیو تحمـل کـنم لازم باشـه بیخیـال همـه        
 چی میشم

امیر:شـیده تـو چـرا اینجـوري میکنی؟بـه خـدا قسـم مـن منظــوري         
نداشــتم خیــر ســرم خواســتم شــوخی کــنم ســگر مــه هــات وا شــه 

 همین،الانم باشه ببخشید دیگه شوخی نمیکنم
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پخش د از حــرفش ســاکت شــد،منم دیگــه چیــزي نگفـــتم،     بعـ ـ
ماشــینو روشــن کــرد چنتــا آهنــگ رد کردبعــدم گذاشــت یکیشــون 
بخونه تا آهنگ اولشـو شـنیدم فهمیـدم کـدوم شـعره پـیش خـودم        
گفــتم حتمــا منظــورش بــه منــه دیگــه،دوتایی تــو ســکوت صــداي  

 خواننده رو گوش کردیم

 میگن هیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولی نیست

 گذره یه عمري اما از خیالت رفتنی نیستمی

 داغ عشق هیشکی مثل اونکه پس میزنتت نیست

 چه بده تنها شی وقتی هیچکسی هم قدمت نیست

 میگن هیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولی نیست

 میگذره یه عمري اما ازخیالت رفتنی نیست

 داغ عشق هیشکی مثل اونکه پس میزنتت نیست

 کسی هم قدمت نیستچه بده تنها شی وقتی هیچ

 چقده سخته بدونی اونکه میخوایش نمیمونه

 که دلش یجاي دیگستو همه وجودش مال اونه
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 چه بده براي اونکه جون میدي غریبه باشی

 بگی میخوام با تو باشم بگه میخوام که نباشی

 چقده سخته بدونی اونکه میخوایش نمیمونه

 که دلش یجاي دیگستو همه وجودش ماله اونه

 براي اونکه جون میدي غریبه باشی چه بده

 بگی میخوام با تو باشم بگه میخوام که نباشی

آهنگ که تموم شد پخشـو خـاموش کـرد دیگـه مطمـئن شـدم کـه        
فقـط میخواسـت حرفاشـو تــو ایـن آهنـگ بــه مـن بزنـه،بهش نگــاه        
کــردم یــه دســتش روي فرمــون بــود و یــه دستشــم لبــه ي شیشــه 

بود،اونقـد قیـافش بـا جذبـه      با یه اخم مردونـه بـه روبـروش زل زده   
شــده بــود کــه یــه لحظــه ازش خوشــم اومد،نمیــدونم وقتــی ابهــت  
ــار      ــه رفت ــو بچگون ــه لوس ــرا همیش ــد چ ــش میوم ــد به ــه انق مردون
میکرد!!!تــه دلــم داشــت یجــوري میشــد شــاید تحــت تــاثیر آهنگــی 
بــودم کــه شــنیدم. همینجــوري داشــتم نگــاهش میکــردم کــه یهــو  

ک ثانیــه اخمــش بــه لبخنــد روشــو ســمت مــن کرد،تــو کمتــر از یــ
 تبدیل شد و گفت:چیه خوشگل ندیدي؟؟

 یکم خودمولوس کردمو گفتم:نخیر اخمو ندیدم
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 امیر:منکه دارم میخندم

یف بیـاره  رمن:قبلش که اخـم کـرده بودي،انگـار مـن گفـتم آقـا تش ـ      
میخواســـتی اینجـــوري بـــد اخـــلاق باشـــی خـــب  منـــو برســـونه

 نمیومدي

ده خودشـو،من کجـا اخـم    امیـر:اي جـونم اینـو بـاش چـه لـوس کـر       
ــارو آوردي       ــک م ــري برج ــول کس ــه ق ــما زدي ب ــردم خانوم؟ش ک

 پایین مام گفتیم ساکت باشیم که شما راحتتر باشی

 یکم نگاهش کردمو گفتم:امیر؟

 امیر:جانم؟

من:یچیزي میگم خدایی بـه حـرفم فکـر کـن بعـد جـواب بـده،ببین        
ــو     ــن یکی ــود م ــرت میپلکن،خ ــرا دوروب ــی از دخت ــگاه خیل ــو دانش ت
ــا؟چرا     ــمت اون ــري س ــه،چرا نمی ــو بودن ــا ت ــه آرزوش ب ــم ک میشناس

 من؟

ــار زدوهیچــی    ــو از رو پیشــونیش کن ــی موهاش ــت کلافگ ــا حال امیرب
 نگفت

 من:نمیخواي جوابمو بدي؟؟
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امیر:جــوابی نــدارم،تو بــه آرزوي همــه فــک میکنــی جــز آرزوي مــن 
 که با تو بودنه

 من:منکه حرف بدي نزدم

 امیر:بازم بی فکر حرف زدي

 چرا؟فقط یه سوال پرسیدممن:

امیــر:این ســواله آخــه؟یعنی خــودت نمیــدونی چــرا نمیــرم بــا یکــی 
 دیگه؟

 من:میدونم ولی درك نمیکنم

ــق     ــن عاشـ ــیده مـ ــت بخدا،شـ ــختی نیسـ ــار سـ ــر:درکش کـ امیـ
 شدم،نمیتونم هر روز از یکی خوشم بیادکه

 من:میخواي چیکار کنی؟تو که میدونی من...

 یدونم تو دوسم نداريوسط حرفم پرید و گفت:آره آره م

 من:خب؟پس کی میخواي تمومش کنی؟آخرش که چی؟

 امیر:به آخرش فکر نمیکنم
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ــه     ــدون اینک ــوي آموزشــگاه ب ــش رســیدیم جل ــن جمل ــتن ای ــا گف ب
ــدش خــدافظی     ــود بع ــم ب ــه ه ــاهمون ب ــد لحظــه اي نگ بخــوام چن
ــه      ــر میکردم،ب ــر فک ــدام ب امی ــلاس م ــر ک ــاده شدم.س ــو پی کردم

ذاشــته بــود،دلم بــراش میســوخت حرفــاش بــه آهنگــی کــه بــرام گ
پسر خـوبی بـود امـا بخـاطر مـن داشـت اذیـت میشـد،یجور عـذاب          
وجدان گرفته بودم منکـه میدونسـتم بهـش علاقـه نـدارم بایـد اونـو        
ــواهیم    ــاطر خودخــ ــه بخــ ــه اینکــ ــردم نــ ــودم دور میکــ از خــ
بیشترنزدیکش کـنم کـه بعـدا بیشـتر اذیـت شـه،تا اون لحظـه انقـد         

ــرد   ــر نک ــر فک ــه امی ــدي راجب ــاده  ج ــع پی ــرش موق ــاه آخ ه بودم.نگ
شــدنم همــش جلــوي چشــمم بود،تلفنمــو از جیــبم درآوردم بــراش 
ــونم     ــاتون ممن ــه ي کمک ــراي هم ــلانی ب ــتم:آقاي اص ــام نوش ــه پی ی
ولی بنظرم دیگـه ادامـه نـدیم بهتره،بـرامم مهـم نیسـت فـرزاد چـه         

.داشــتم پیــامو ارســال   مهــم نیست"دیگــه"فکــري میکنــه،یعنی 
ــا ریــش   میکــردم کــه اســتادمون کــه  ــا میانســال ب ــاي تقریب ــه آق ی

پروفسوري بود به زبان انگلیسـی یـه چیزایـی بهـم گفـت مـن زبـانم        
،داشـت بهـم   خوب نبـود ولـی دسـتو پـا شکسـته منظورشـو فهمیدم      

میگفــت اگــه کــارم بــا تلفــن خیلــی واجبــه میتــونم از کــلاس بــرم  
ــرون       ــلاس بی ــو از ک ــه من ــع محترمان ــم،در واق ــارم برس ــرون بک بی
ــاي    ــر کلاس ــور س ــن نداشــت،هرچی از اون ــرد،کلا دل خوشــی ازم ک
ــل     ــن بچــه تنب ــور ســر کلاســاي ای ــودم این ــگ ب دانشــگاه بچــه زرن
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دیگــه خوشــم  بــودم،منم کــه دیــدم بچــه هــا همــه دارن میخنــدن 
نیومــد بمونم،کولمــو برداشــتم و اومــدم بیرون،پیــاده راه افتــادم      

یکــم از راهــو کــه اومــدم  ســمت خونه،مســیر خیلــی طــولانی نبــود
 امیر زنگ زد حدس زدم همون لحظه پیاممو دیده باشه

 من:بله؟

 امیر:سلام خوبی؟

 من:مرسی

 امیر:سرکلاسی؟

 من:نه کلاسم تشکیل نشد دارم میرم خونه

 امیر:اي بابا کاش میموندم میرسوندمت

 من:نه راهی نیست خودم میرم

امیر:باشه،شیده جان ایـن پیـام چیـه؟من کـاري کـردم کـه ناراحـت        
 شدي؟

 من:نه

 امیر:پس چی؟
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 من:مگه خودت روز اول نگفتی بچه بازیه؟مگه مخالف نبودي؟

ــودیم حــالا    ــود کــه شــروع نکــرده ب ــرا وقتــی ب ــی اون ب امیر:چرا؟ول
 عوض شده دیگه نظرم

 من:چرا عوض شده؟چیزي تغییر کرده؟

امیر:خب نه ولی همین کـه باعـث شـده یکـم بیشـتر کنـارت باشـم        
 بسه برا اینکه نظرم عوض شه

ــارم باشــی چــون بعــدش بیشــتراذیت    من:مــن نمیخــوام بیشــتر کن
 میشی

 امیر:تو بفکر منی؟

من:چــرا نباشــم؟تو واقعــا فکــر کــردي مــن انقــد خــود خــواهم کــه  
 ودم نبینم؟هیشکیو جز خ

ــومش   ــدم،تو فقـــط تمـ ــول میـ ــم،بهت قـ ــر:من اذیـــت نمیشـ امیـ
 نکن،باشه؟

کـردن ایـن بـازي نبـود،فقط از      انگار ته دل خودمم راضـی بـه تمـوم   
رو عــذاب وجــدان اون حرفــو زدم حــالام کــه خــودش میگــه اذیــت  
نمیشه و اصرار داره ادامه بـدیم خـب پـس مـن دیگـه چـرا بـه فکـر         
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ــت   ــرم رفـ ــوم فکـ ــم؟بازم تمـ ــت   اون باشـ ــرزاد و اذیـ ــمت فـ سـ
 کردنش،خیلی آروم گفتم:باشه

 امیر خندید و گفت:آفرین دختر خوب

 من:فعلا کاري نداري؟

 امیر:نه مراقب خودت باش از پیاده روام برو خانوم

ــم       ــین ب ــی ماش ــرش بزارم،گفتم:میترس ــربه س ــدیکم س ــدم نیوم ب
 بزنه؟

 امیر:خدا نکنه،دوس ندارم ماشینا برات بوق بزنن

 اده روام باشم میزننمن:اونو که پی

 امیر:شیده دور میزنم خودم میام دنبالتا

 من:شوخی کردم نمیخواد بیاي

 امیر:خوبه والا غیرت من شده اسباب شوخی

 من:بابا غیرت!

 امیر:شیده؟

 من:بله
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 امیر:جدي از کنار برو

ــابون راه    ــه نیســتم وســط خی ــه ک ــرم دیگه،دیوون ــار می شــیده:از کن
 برم

 بهم خبر بدهامیر:باشه رسیدي خونه 

 چراااااا؟با تعجب گفتم:

 امیر:میخوام خیالم راحت شه

 من:خیالت راحت باشه من صحیحوسالم میرسم

 امیر:حالا یه پیام بدي چی میشه؟

من:خیلی چیزا شما همینجوریشـم جـو گرفتـت آقـا بـالا سـر بـازي        
 در میاري،رفتو آمدمم خبر بدم دیگه چه شود!

درقــه راهــت میکــنم بــرو ایشــالا امیر:باشــه بابــا نگو،دعــاي خیرمــو ب
 سلامت باشی

 منم خندیدموگفتم:خداشفات بده،خدافظ

 امیر:خدافظ عشقم
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کلمه ي عشقمو بـا چنـان تاکیـد و تشـدیدي گفـت کـه واقعـا دلـم         
ــرده     ــاب نک ــوري خط ــو اینج ــس من ــیچ ک ــالا ه ــد،تا ح ــوري ش یج
بود،نمیدونسـتم ایـن پســر تـا کــی میخـواد بـه ایــن رفتـارش ادامــه       

زو میدونســتم اینکــه شــاید کــاراش هنــوزم بــرام بــده فقــط یــه چیــ
ــاراش     ــل گذشــته از ک ــه مث ــود ک ــن ب ــا حــداقلش ای ــود ام ــم نب مه
ناراحتو عصبانی نمیشدم،بیشـتر اوقـات بـا یـه لبخنـد از کنـار همـه        

 ي شیطنتاش میگذشتم.

××××× 

 (شیده)

آخـــراي مـــرداد بـــود،امروز جـــواب کنکـــور سراســـري روســـایت 
بقــدري شــده بــود کــه حــالا  ســنجش میومــد،منم صــمیمیتم بــا آوا

ــردم       ــبر ک ــدازظهر ص ــا بع ــم بود،ت ــرام مه ــدنش ب ــول ش ــه قب دیگ
خودش باهام تماس بگیـره وقتـی دیـدم خبـري نشـد خـودم بهـش        
زنــگ زدم تــا تلفنــو جــواب داد زد زیــر گریــه،گفتم:الو آوا جــان؟چرا 

 گریه میکنی؟

 با گریه گفت:قبول نشدم شیده قبول نشدم،رتبم افتضاح شده

 مگه؟ من:چند شدي
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 آوا:اصلا نپرس

 من:اي بابا حالا مگه با گریه چیزي درست میشه؟؟

 آوا:حالا چیکار کنم؟بدبخت شدم یساله دارم درس میخونم

 من:گریه نکن عزیزم،گریه که فایده اي نداره

 آوا:حالم اصلا خوب نیست،فعلا کاري نداري؟

 من:چرا حاضر شو بیام دنبالت با هم بریم بیرون

 آوا:بیرون چرا؟

 من:یکم حرف میزنیم،یدوري میزنیم

 آوا:نه اصلا حوصلشو ندارم

 من:لوس نشو پاشو حاضر شو اومدم

 آوا:بخدا حوصله ندارم

ــریم بیــرون بهتــر میشــی،من دارم میــام حاضــر   ــی ب من:میــدونم ول
 شو

ــرم        ــوام ب ــم میخ ــانمم بگ ــه مام ــردم الان ب ــاهکار ک ــی ش آوا:خیل
 بیرون؟!!
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 با من،من اومدم خدافظ من:دنیا که به آخر نرسیده،مامانتم

 آوا:باشه خدافظ

سریع حاضـر شـدمو زنـگ زدم آژانـس بـرام یـه تاکسـی بفرسـته،تو         
 راه تلفنم زنگ خورد،امیر بود

 من:بله

 امیر:سلام بانو

 من:سلام

 امیر:خوبی؟

 من:مرسی،توخوبی؟

 امیر:شما خوب باشی من همیشه خوبم

 چیزي نگفتم که دوباره گفت:صداي ماشین میاد،بیرونی؟

 من:آره دارم میرم جایی

 امیر:کجا؟؟

 من:باید بگم؟
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 امیر:بگی ممنون میشم

 من:میترسم نگم از فضولی یچیزیت بشه،دارم میرم پیش آوا

 امیر:آوا کیه؟

 من:دختر عموم،خواهر فرزاد

 امیر:آهان،چرا؟

من:جـواب کنکـورش اومــده حـالا یکــم بهـم ریخــتس بـرم ببــرمش      
 بیرون یه هوایی بخوره

 ونس؟؟امیر:فرزادم خ

 من:نمیدونم

 امیر:اگه بود اصلا تحویلش نگیر بنظرم

 من:خیلی اونجا نمیمونم،میریم بیرون

 امیر:میخواي بیام دنبالتون؟

 من:نه بیاي چیکار؟

ــارت      ــو زی ــانومم من ــازه آوا خ ــداره ت ــرري ن ــه ض ــام ک ــب بی امیر:خ
ــه  ــر دو     میکن ــه تی ــوري ی ــره اینج ــر میب ــونش خب واس داداش ج
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تنهـا نیسـتینو یـه مـررررررد باهاتونـه هـم       نشون میـزنیم هـم شـما    
 خبراي خوب به فرزاد میرسه

من:نــه امــروز وقــت مناســبی نیســت،اینجور خبــر رســونیا باشــه یــه 
 روز دیگه

 امیر:چرا امروز مناسب نیست؟

من:بابا مـیگم حـالش بـده،توام بیـاي ممکنـه بیشـتر اذیـت شـه یـا          
 خجالت بکشه

ــی      ــلا هیچ ــه اص ــی ک ــه؟من یک ــالتی آخ ــه خج ــه روش  امیر:چ ب
 نمیارم،باشه؟؟بزار بیام دیگه

ــرا    لحنشــو صــداش دقیقــا مثــل پســر بچــه هــایی شــده بــود کــه ب
ــل   ــه مامانشــون اصــرار میکــنن،این روزا خیلــی مقاب بیــرون رفــتن ب
اصــراراي امیــر مقاومــت نمیکــردم شــاید زیــادي کــم حوصــله شــده 

 بودم که انقد سریع قانع میشدم تا بحث تموم شه

 من:باشه بیا

 خدات بودااااامیر:از 
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ــلا لازم      ــش کنم،گفتم:اص ــت خف ــم میخواس ــا دل ــع ه ــور موق اینج
 بیاي،کاري نداري؟ نیست

تــو از خــدات نیســت "مــثلا"امیــر:اي جــونم قهــر نکــن دیگه،باشــه 
 منوببینی،خوبه؟

 من:کاري نداري؟؟؟

 امیر:چرا،چقد دیگه میرسی خونه عموت؟

 من:گفتم که نمیخوام بیاي

 گندش نکن امیر:یه شوخی کردم دیگه انقد

 من:از این شوخیا نکن

 امیر:چشم سعیمو میکنم

 من:خیلی پرویی

 امیر:غلامم، حالا کی میرسی؟

 دقیقه دیگه20من:یه

 امیر:پس آدرسو برام بفرست منم سریع خودمو میرسونم

 من:باشه خدافظ
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 امیر:میبینمت مواظب خودت باش

آدرســو بــرا امیــر فرســتادم،وقتی رســیدم خونــه عمــو جهــان        
ــبختان ــایون   خوش ــته بود،کت ــه نشس ــود،آوا رو کاناپ ــه نب ــرزاد خون ه ف

ــام ســلام علیــک و روبوســی کــرد و ت  ــو ب ارف کــرد کــه عــاومــد جل
بشینم وقتی نشستیم یـه نگـاه بـه آوا کـرد و شـروع کـرد بـه غرغـر         
ــه آب      ــی ب ــل بزرگ ــته گ ــه دس ــون آوا چ ــیده ج ــی ش کردن:میبین
ــت و     ــی و کوف ــورومعلم خصوص ــلاس کنک ــول ک ــه پ ــن هم داد؟؟ای

بــده اخــرم خــانوم رتــبش اینجــوري بشــه حــالا مــن جــواب مــرض 
جهانو چی بدم؟هی بـه مـن میگفـت هرچـی ایـن بچـه میگـه انقـد         
ــه اینــا همــه جــواب میــده،کو جــوابش    نگــو چشــم مــن میگفــتم ن

 حالا؟

ــنم        ــاقش م ــو ات ــت ت ــه و رف ــر گری ــایون آوا زد زی ــاي کت ــا حرف ب
گفتم:خــب زن عمــو شــده دیگــه آوا خودشــم الان ناراحتــه مطمئنــا 

 همه تلاششم کرده

کتایون:همــه تلاشــش تــو ســرش بخــوره ایــن اگــه یــه ذرم تــلاش  
میکرد الان وضـع اینجـوري نبـود،درس نمیخونـد که،صـب تـا شـب        
ــاپو    ــر از خــودش داره چــت میکنــه،لپ ت ــا ایــن دوســتاي بیکــار ت ب
تبلتــو موبایلوهمــه رو دور خــودش میچیــد یســره تــو گروهــو کانــالو 

 میداد این که نشد درس خوندنتا پیام جواب 4یه تست میزد
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من:چی بگم والا حـق بـا شماسـت حـالا اگـه اجـازه بـدین ببـرمش         
 بیرون یکم قدم بزنیم حالش یکم سرجاش بیاد

ــد فقطــزود برگــردین چــون وقتــی جهــان    ــزم بری کتایون:باشــه عزی
 خودش باید جوابگوي گندي که زده باشه میاد

خیلــی من:کتــایون جــون لطفا،خــب اینجــوري بــاش حــرف بــزنین  
حالش بدتر میشه اون الان بـه انـدازه کـافی بهـم ریختـه شـما یکـم        

 مراعاتشو بکنین

 کتایون:کاش یکم این مراعات مارو میکرد

ــه دور    ــدم از خون ــد ق ــو رفتیم،چن ــاقش آوردم بیرون ــتم آوارو از ات رف
 خیـابون شدیم کـه امیـر زنـگ زد،مثـل اینکـه شـرقی غربـی بـودن         

دقیقـه دیگـه   2ازم پرسـیدوگفت  رو یادم رفته بـود تـو پیـام بنویسـم    
 اونجام،تلفنوکه قطع کردم آوا گفت:کی بود؟

من:امیر بـود وقتـی شـنید چیشـده خیلـی ناراحـت شد،اصـرار کـرد         
 خودش بیاد دنبالمون

آوا:واي خــدا آبــروم پــیش ایــنم رفــت،الان وقــت اومــدن امیــر بــود  
 شیده؟

 من:کار بدي کردم؟
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 ـ       ا ایـن قیافـه بـا ایـن     آوا:آخه دفـه اولشـه میخـواد منـو ببینـه بعـد ب
 حال؟؟

 من:بیخیال مهم نیست که

 آوا:کاش نمیومد

من:ببخشــید مــن بایــد باهــات هماهنــگ میکردم،ولــی حــالا کــه تــا 
 اینجا اومده،بگم برگرده؟؟

 آوا:اخه ریختمو ببین

 من:امیر به این چیزا توجه نمیکنه که خیالت راحت

 آوا:کی میاد؟

مـنم یـه لبخنـد بـرا      اینو که گفـت ماشـین امیـر وارد خیـابون شـد     
 حفظ ظاهر زدمو گفتم:اومد

ــندلی       ــم روي ص ــتمو آوا ه ــو نشس ــن جل ــدیم م ــوار ش ــیم س رفت
عقــب،آوا و امیــرو بهــم معرفــی کــردم خیلــی کوتــاه احــوال پرســی  

 کردن بعد امیر به من نگاه کردو گفت:خانوم ما چطوره؟

 منم جلو آوا یه لبخند دلبرانه به امیر زدمو گفتم:خوبم عزیزم
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 ب کجا بریم؟امیر:خ

 من:آوا تو بگو کجا دوس داري بریم؟

 آوا:هرجا خودتون راحتین

 امیر:امروز شما مهمون مایی شما جاشو انتخاب کن

  منم برگشتم سمت آوا و گفتم:آره عزیزم بگو

 آوا:حوصله ي جاي شلوغ ندارم فقط یجا بریم که خلوت باشه

 من:میخواي تو ماشین بمونیم؟

 آوا:آره فکر خوبیه

من:پــس امیرجــان همینجــوري دور بــزنیم کــه حــال آوا بهتــر شــه  
ــریم      ــه دار بگی ــدي نگ ــزي دی ــوه اي چی ــتنی آبمی ــه بس ــام ی هرج

 همینجا بخوریم

 امیر:چشم عزیزم

تو خیـابون بعـدي جلـوي یـه قنـادي واسـادیمو امیـر رفـت بسـتنی          
گرفت یه جـاي دنـج زیـر سـایه ي درخـت پـارك کردیمـو مشـغول         

ــه آوا ف  ــدیم البت ــوردن ش ــنم   خ ــرد م ــازي میک ــتنیش ب ــا بس ــط ب ق
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ــی    ــو داري دولت ــه شرایطش ــازکنم،گفتم:تو ک ــو ب ــر حرف ــتم س خواس
 نشد آزاد

آوا:آره ولــی مــن اگــه دولتــی قبــول میشــدم مــوقعیتم خیلــی بهتــر 
 میشد

 من:از چه لحاظ؟

آوا:بابا گفته بود اگه سراسـري قبـول شـم بـرام ماشـین میگیـره امـا        
 چیزا نیستاگه آزاد برم خبري از ماشینو بقیه 

 من:بقیه چیزا مثل چی؟

 آوا:عمل دماغم

ــبیه تمســخر     ــه ش ــاه ک ــده ي کوت ــک خن ــه ت ــد ی ــو خندی ــر یه امی
بــود،منم یــه چشــم غــره بــه امیــر زدمــو بعــد بــه آوا گفتم:تــو کــه  

 دماغت خوبه به صورتتم میاد

 آوا:آره ولی دوس داشتم عروسکی شه

ریع امیـر بـازم یدونــه ازون خنـده هــا کـرد و بــه مـن نگــاه کـرد س ــ     
 گفت:ببخشید

 من:پس تو بخاطر ماشینو عمل دماغو اینا ناراحتی نه دانشگاه
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آوا:نه شیده بـرا دانشـگام ناراحتم،درسـته اینـا میـزارن مـن دانشـگاه        
دیگـه میخـوان    آزاد برم ولـی تـو کـه مامـان بابـاي منـو میشناسـی       

هــی بــم ســرکوفت بــزنن همــش منــو بــا اونــایی کــه قبــول شــدن  
لکــاي مامــانم تمــومی داره دیگــه؟همش مقایســه کــنن،واي مگــه مت

میگه این همه خرجت کـردیم آخـرم بـاز بایـد خرجـت کنـیم بـري        
 آزاد

امیر:ببخشــید آوا خـــانوم فضـــولیه،ولی مگـــه شـــما چقـــد خـــرج  
 کردین؟کلاسی چیزي میرفتین؟

آوا:بلــه راســتش مــن بــرا همــه درســام کــلاس میــرفتم،معلم        
ــم    ــزوه و ســیدي ه ــتم،کتابو ج ــه خصوصــی و پشــتیبانم داش از هم

 رقم

 امیر:خسته نباشی،خب پدر مادرتون حق دارن

 من بهش اخم کردمو گفتم:امیییر

 اوا:نه دیگه داره راستشو میگه

 امیر:آخه پس چی یاد گرفتین تو اون همه کلاس؟

 این مثلا قرار بود چیزي بروش نیاره!!!بهش گفتم:عزیزم؟

۱۹۶ 
 



بعــدم وقتــی نگــاهم کــرد یــه لبخنــد بهــش زدم کــه از صــدتا اخــم 
 دتر بود ب

 امیر:چشم عزیزم من دیگه چیزي نمیگم

من:حالا دیگه کـار از کـار گذشـته تـوام کـه دانشـگاتو میـري فقـط         
یسري کـارارو بـرات انجـام نمیـدن کـه اونـم مطمـئن بـاش تحـریم          

 موقته چنوقت که بگذره خودشون برات ماشینم میگیرن

آوا:غرغراشــونو چیکــار کنم؟حــالا دیگــه از امشــب بایــد حــرف       
ــنوم، ــه     بش ــناهایی ک ــا و آش ــایه ه ــامیلا وهمس ــل ف ــانم ک الان مام

 دولتی قبول شدنوچماق میکنه میزنه تو سر من

ــول میشــن    ــی قب ــا دولت ــدارن چــون خیلی امیر:خــب تقصــیري ام ن
 تازه بعضیاشون بدون آموزشگاهو معلمو امکانات

خـدایا از دســت ایــن امیر!اینبــار دیگـه چیــزي بهــش نگفتمــو فقــط   
لبخنـــدبا یـــه چشـــمک تحـــویلم داد و بهـــش زل زدم اونـــم یـــه 

ــول      ــه قب ــرتون ک ــدا س ــرم ف ــنم بنظ ــوخی میک ــن ش ــه م گفت:البت
ــی     ــا دولت ــل م ــه مث ــه هم ــاد خــب،قرار نیســت ک نشــدین،پیش می

 ،فقط؟قبول شن

 آوا:فقط چی؟
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امیــر:فقط کــاش ایــن همــه پــول خــرج نمیکــردین کــه حــالا همــه  
 راحتتر باقضیه کنار بیان

امیـر گـرد شـده بود،روبـه     چشام تا جـایی کـه جـا داشـت از دسـت      
آوا گفتم:حــالا مهــم نیســت مهــم اینــه تــو خــودتم حــالا پشــیمونی 

 که زیاد تلاش نکردي

 آوا:بخدا تلاش کردم ولی من کلا آدم بد شانسی ام

امیر:آخه کنکـور کـه دیگـه شانسـی نیسـت نصـفش بـه هـوش آدم         
 بستگی داره نصفشم به مطالبی که حفظ میکنه

 گم؟آوا:یعنی به نظر شما من خن

امیر:این چـه حرفیـه آخه؟بنـده جسـارت نکردم،حـالا رتبتـون چنـد        
 شده؟؟

 آوا:پنجاه هزارو ششصدونودوسه

 امیر:یا خدا این رتبته یا کد پستی خونتون؟!

ــو     ــرل کردم ــو کنت ــی خودم ــت ول ــدم گرف ــر خن ــن حــرف امی ــا ای ب
 گفتم:امیر جان انقد شوخی نکن آوا جدي میگیره ها

 ارن جدي میزننآوا:آقا امیر همه حرفاشونو د
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من:نه عزیزم امیـر داره شـوخی میکنـه کـه یکـم حـال و هـواي تـو         
 عوض بشه

 امیر:آره بابا شوخی کردم

تلفــن آوا زنــگ خــورد بــه صــفحش کــه نگــاه کردگفــت:اه ایــنم ول 
 کن نیست

 من:کیه؟

 آوا:هومنه از صبح صد بار زنگ زده

 من:چرا جوابشو نمیدي؟

 ــ ــر بگیره،کافی ــیش؟میخواد خب ــدم  آوا:نمیشناس ــول نش ــنوه قب ه بش
 دیگه تا یسال سوژه داره برا اذیت کردنم

ــگ       ــد زن ــه انق ــه ک ــم الان نگران ــت اون ــوري نیس ــومن اینج من:ه
 میزنه،بالاخرم که میفهمه پس جواب بده

ــو      ــلا حوصلش ــنم الان اص ــه م ــخرم کن ــواد مس ــن میخ ــدا ای آوا:بخ
 ندارم

 من:میخواي بده من جواب بدم

۱۹۹ 
 



 نگ نزده شما جواب بديامیر:چه کاریه عزیزم؟به شما که ز

فهمیدم بازم حسودیش شـده یـه ابـرو مـو دادم بـالا و نگـاش کـردم        
ولی اینبـار جـاي خنـده یـه اخـم ریـز کـرد و چیـزي نگفت.بسـتنی          

ــوردیم  ــه خ ــامونو ک ــیم آوارو  ه ــو   رفت ــاده کنیم ــون پی ــر کوچش س
بعدم امیر منو برسـونه،تو راه یکـم دیگـه حـرف زدیمـو سـعی کـردم        

ــدم   ــداري ب ــه آوا دل ــی   ب ــو خنث ــاي من ــر حرف ــاي امی ــد حرف هرچن
 میکرد،وایسادیم که آوا پیاده شه

 آوا:ببخشید امروز مزاحمتون شدم

 من:چه مزاحمی عزیزم خیلی ام خوشحال شدیم دیدیمت

امیر:من خیلی باهـاتون شـوخی کـردم آوا خـانوم از دسـتم ناراحـت       
نشین،بیشتر از ایـنم غصـه نخـورین درسـته جـاي افسـوس خـوردن        

صا با اون همـه پـولی کـه خـرج کـردین امـا خـب زمـان         داره مخصو
 که به عقب بر نمیگرده پس بیخیالی طی کنین

مــن کــه نفهمیــدم امیــر الان بــه آوا دلــداري داد یــا بــازم تخــریبش 
 کرد!!!!

 آوا:باشه ممنون
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ــرزاد از     ــه ف ــزدیم ک ــابونو دور می ــتیم خی ــد و رفت.داش ــاده ش آوا پی
ــون  ــود چ ــراهش نب ــین هم ــون اومد،ماش ــل   روبروم ــود کام ــاده ب پی

ــدیگرو دیدیم ــک    هم ــلام علی ــاش س ــدیمو باه ــاده ش ــار پی ــه ناچ ،ب
کردیم،خیلـــی تعجــــب کــــرده بود،گفت:شــــما خونــــه ي مــــا  

 بودین؟؟؟!!!

امیر:نــه آقــا فــرزاد مــا یــه زوج فهمیــده ایــم کــه بــی دعــوت جــایی 
 نمیریم

 تامون یه لبخند مصنوعی و صد البته زورکی زدیم.3با حرفش 

 اینجا!!فرزاد:آخه شما 

 امیر:مارو سازمان سنجش فرستاده برا تقدیر از آوا خانوم

 من:اومدیم آوا رو بردیم بیرون یکم حالش بهتر شه

ــو     ــما ت ــزدم ش ــرف می ــاش ح ــودم ب ــده خ ــدونم چیش ــرزاد:آره می ف
 زحمت افتادین

 امیر:نه بابا چه زحمتی؟

 فرزاد:بفرمایید بریم داخل

 عدا خدمت میرسیمامیر:ممنون هنوز برا پاگشا زوده ایشالا ب
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 فرزاد:هر طور مایلید

 امیر:با اجازتون ما دیگه بریم خدافظ

منو امیـر رفتـیم سـوار شـیم امیـر سـوار شـد کـه فـرزاد منـو صـدا            
کرد یه نگاه به اون کردمـو بعـد برگشـتم امیـرو دیـدم کـه یـه اخـم         
رو پیشونیش نشسـته بود،اعتنـایی نکردمـو رفـتم ببیـنم فـرزاد چـی        

بـا حـرص گفت:شـیده هنـوز نـه بـه بـاره         میگه،پیشش کـه رسـیدم  
ــن     ــا ای ــد ب ــري در جریانه،درســت نیســت انق ــه بزرگت ــه داره ن ــه ب ن

 پسره اینور اونور بري

من:این پسـره اسـم داره اگـه یـادت رفتـه یـادآوري میکـنم اسـمش         
 امیره

فرزاد:باشــه بــا ایــن آقــا امیرتــون انقــد نچــرخ تــو خیابونــاي         
 کلا غیرت نداریم،مارم مضحکه دستش نکن که فک کنه تهران

من:بابــام از وجــود امیــر و خواســتگاریش از مــن بــا خبــره،در ضــمن 
ما نـه جـاي زیـادي رفتـیم نـه خیـابون گـردي کردیم،بعدشـم مـن          

 خودم بزرگتر دارم لازم نیست شما نگرانو غیرتی بشی

 فرزاد:من فقط میترسم با بچه بازیات کار دست خودت بدي

 من:مرسی که یادم انداختی بچم
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 از ماشین پیاده شد و گفت:عزیزم داره دیرمون میشهامیر 

منم بـدون اینکـه دیگـه چیـزي بـه فـرزاد بگـم رفـتم سـوار شـدمو           
امیرم راه افتاد،خیلی عصـبانی بـود اونقـد کـه صـورتش سـرخ شـده        
بود،چنـــد دقیقـــه اول هیچکـــدوم حـــرف نـــزدیم ولـــی بـــالاخره 

 گفت:چیکارت داشت؟

 من:هیچی

 امیر:شیده چیکارت داشت؟

 تم که هیچی،چیز خاصی نگفتمن:گف

 امیر:میخواي بیشتر عذاب بکشم؟

 من:چه عذابی؟ چقد جدي گرفتی خودتو؟

امیـر:من نـه جــدي ام نـه آدمـم اصــن هیچـی نیسـتم،فقطبگو چــی       
 داشت بهت میگفت؟

 من:گفت انقد با تو اینور اونور نرم

 امیر با صداي بلند گفت:غلط کرد گفت،به اون چه ربطی داره؟

 نکش خودم جوابشو دادم من:سر من داد
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امیر صداشـو آورد پـایین و گفت:سـر تـو داد نکشـیدم از ایـن پسـره        
 فضول حرصم میگیره

 من:خب هرچی باشه پسر عمومه

اینــو کــه گفــتم بــا چنــان اخمــی بهــم زل زد کــه واقعــا یــه لحظــه  
ــداختم پایین   زا ــرمو ان ــو س ــاب بردم ــی   ش حس ــیچ حرف ــه ه ،دیگ

 دافظنزدیم،منو رسوند،پیاده شدمو گفتم:خ

 تا خواستم برگردم برم گفت:شیده؟

 من:بله

 امیر:ببخش سرت داد کشیدم

 من:مهم نیست

امیر:اینجــوري نگو،دقیقــا وقتــی میگــی مهــم نیســت یعنــی خیلــی  
 دلخوري

 من:نیستم

ــد       ــودم نبای ــبانی ب ــاش،یکم عص ــر نب ــون امی ــی ج ــتی ول امیر:هس
 صدامو بالا میبردم
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ــا خــب بهــش نگــاه میکــردم کــه سرشــو انــداخت پــایین و   گفت:باب
ــن    ــه چیکــارن وقتــی ای آخــه بقیــه چیکارن؟پســر عمــه و عمــو خال

 منم که دوست دارم

نمیدونسـتم چـی بایـد بهـش بگم،شــاید بخـاطر همـین سـکوتم تــو        
لحظــه هــاي حســاس بــود کــه خیلــی وقتــا بیشــتر حرفــام تــو دلــم 
ــت     ــه فرص ــایی ک ــط وقت ــا فق ــزدم ام ــرف می ــوب ح ــد،من خ میمون

رواقـع اصـلا بداهـه گـوي خـوبی      داشتم قبل حرف زدنـم فکـر کنم،د  
ونــه از کــار  خنبودم،بــازم ســکوت کردمــو رفتم،وقتــی رســیدم     

ــریم     ــتم بـ ــه آوا نمیگفـ ــلا بـ ــاش اصـ ــیمون بودم،کـ ــروزم پشـ امـ
بیرون،کاش قبـول نمیکـردم امیـرم باهـامون بیاد،کـاش لحظـه آخـر        
ــردرد و      ــازم س ــده بودم،ب ــه ش ــابی کلاف ــید،بازم حس ــرزاد نمیرس ف

خیال،تهشـم رسـیدم بـه چنتـا قـرص      حرص خوردنو هـزار تـا فکـرو    
 مصنوعیآرام بخش و یه خواب 

××××× 

 (شیده)

ــه  11ســاعت ــود کــه از خــواب بیدارشــدم،بخاطر قرصــایی ک ــیم ب ون
شـبا قبــل خــواب میخـورم صــبحا دیرتــر بیــدار میشـم یــه آبــی بــه    
دستو صورتم زدمـو یـه چـایی بـرا خـودم ریختم،نشسـتم کـه زنـگ         
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ــدر د  ــدم چقـ ــامانو دیـ ــون سـ ــحالم دروزدن از آیفـ ــدنش خوشـ یـ
ــا ذوق گوشــیو برداشــتمو   ــراش تنــگ شــده بود،ب ــم ب کرد،خیلــی دل

 گفتم:چه عجب سامان خان

 سامان:سلام

 من:سلام بفرمایید

درو باز کردمـو رفـتم تـو اتـاقم یـه کـش سـر برداشـتمو موهاموکـه          
خیلی شلخته بود پشـت سـرم جمـع کـردم بعـدم رفـتم در ورودیـو        

تــوي در بــا هــم روبوســی  بــاز کردم،ســامان کــه اومــد بــالا همونجــا
کــردیم،رفتیم داخــل ســامان نشســت مــنم یــه چــایی دیگــه        

 ریختمورفتم روبروش نشستم.

 من:بی عهد و عیال تشیف آوردین!!

 سامان:عهد و عیال خونه باباشونن

 من:ع پس فرنوشم تهرانه،خب چرا نیاوردیش اینجا؟

سامان:صبح اومدیم رفتـیم خونـه مامـانش اینـا،الان مـن گفـتم بـرم        
سر به شـیده بزنم،اتفاقـا میخواسـت بیـاد گفـتم حـالا بـزار یـه روز         ی

 دیگه با هم میریم تو بمون من خودم میرم میام
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 من:خب چرا میخواستی همین امروز بیاریش دیگه

 سامان:دیگه گفتم جمع مجردي باشه خلوت کنیم

ــدتم؟هم    ــا شــما؟هم ق ــوتی دارم ب ــدموگفتم:من چــه خل ــنم خندی م
 سنتم؟هم جنستم آخه؟!!

 سامانم خندیدو گفت:حالا دیگه اینجوریه؟

 من:بله 

 سامان:از باباي بی معرفتت چه خبر؟

 من:والا منم مثل شما زیاد نمیبینمش همش درگیره کاره

 سامان:فقط کار؟

یــه خــانومی یــه  امن:چــی بگم؟شــایدم یــه جــایی تــو ایــن شــهر بــ
 زندگی جدید تشکیل داده که من بی خبرم

 واقعا اینطور باشهسامان خندید و گفت:فکر کن 

من:خب باشـه بابـام گنـاه داره میـدونی چنـد سـاله تنهـاس واقعـنم         
 حق داره اگه بخواد به فکر خودش باشه

 سامان:چه دختر فهمیده اي!
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گفتم:دیگـه خجــالتم  مـنم بــه شـوخی دســتامو جلـو صــورتم گرفتمو   
 نده

بعدم هـر دو خندیدیم،سـامان چاییشـو برداشـت یکـم خـورد بعـدم        
وخت،شــک کــرده بــودم امــا حــالا دیگــه مطمــئن نگاشــو بــه مــن د

 شدم اومده یچیزي به من بگه

 من:عمو؟

 سامان:جانم؟

 من:بگو دیگه

 سامان:چیو؟

 من:نمیدونم چیه ولی معلومه میخواي یچیزي بگی بگو دیگه

 سامان:نه چیزي نیست

من:مثل اینکه یادت رفتـه کـه نـه مـن میتـونم بـه شـما دروغ بگـم         
 نه شما به من

 یزي نیست یعنی چیز مهمی نیستسامان:آخه چ

 من:خب همون چیزي که مهم نیستو بگو
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 سامان:راستش میدونی

 من:عمو راحت باش

 سامان:دیشب فرزاد اومده بود خونه ي بابا اینا

 من:خب؟

 سامان:اصلا وایسا ببینم تو به حرفام گوش کردي؟؟

 من:کدوم حرفا؟

 سامان:فراموش کردن فرزاد،فراموشش کردي؟

 دیگه با فرزاد کاري ندارم مبارك صاحبش باشهمن:آره،من 

ــاریخ       ــه ت ــود راجب ــا ب ــب اونج ــم همینه،دیش ــامان:بخدا درستش س
 عروسیش حرف میزد،در واقع تاریخو تعیین کرد

،شـاید یکـم بـا    شنیدن تـاریخ عروسـی فـرزاد چقـد بـرام عـذاب بود      
ــیش     ــر عروس ــنیدن خب ــتش ش ــا راس ــودم ام ــده ب ــار اوم ــیه کن قض

آورد،ســامان داشــت از عروســی حــرف میــزد دوبــاره قلبمــو بــه درد 
که تا چنـد مـاه پـیش خودمـو عروسـش میدونسـتم امـا حـالا قـرار          
ــس       ــمام ح ــو چش ــکو ت ــی اش ــون باشم،خیس ــه مهم ــط ی ــود فق ب

 کردم،سرمو پایین انداختم
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ــی    ــه ول ــرزادم برادرزادم ــته ف ــت نکن،درس ــو اذی ــیده خودت سامان:ش
ــورو نداره،شــک نکــن خــدا از اون به   ــت ت ــنم لیاق ــن مطمئ ترشــو م
زي کـه  برات در نظـر گرفتـه،هرچی قسـمت باشـه همـون میشـه،رو      

وبـا گریـه از هـم جـدا کـردن اصـلا        رجهانو باباي فرنـوش مـارو بـزو   
فکرشــم نمیکــردم یــه روزي دوبــاره ببیــنمش چــه برســه بــه اینکــه 
باهــاش ازدواج کنم،تــوام خودتــو بــده دســت تقدیرشــاید یکــم       

 بازیت بده ولی آخرش یه جاي خوب مینشونتت

ــاي    ــودم کــه درســت حســابی حرف ــو فکــراي خــودم غــرق ب انقــد ت
ــه    ــده و دارم گری ــدم بغضــم ترکی ــو دی ــط یه ســامانو نمیشــنیدم فق
میکنم،ســامان اومــد کنــارمو بغلــم کرد،بغــل ســامان از همــون       
بچگیامم پناهگاه گریـه هـام  بـود،بهم اجـازه داد راحـت گریـه کـنم        

د و رمو بوســـیســـامان ســـاونقـــد زار زدم کـــه اشـــکم بنـــد اومد،
 گفت:من الان هرچی بگم بی فایدس،نه؟؟

ــه   ــزي ک ــامان سخته،ســخته چی ــودت  6من:س ــال خ ــال م ــت س هف
میدونســتی حــالا مــال یکــی دیگــه شــده باشــه اونــم نــه بــه زور،بــا 

 میل خودش مال یکی دیگه شده باشه

ســـــامان:این روزام میگـــــذره،یروز عاشـــــق میشـــــی ازدواج    
شــیرین  میکنی،اونوقــت میبینــی عشــقی کــه بدســت میــاري چقــد 

 تر از عشقی که فقط تو خیالت داشتیش
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 من:مگه عشق اول فراموش میشه؟

 سامان:وقتی واقعی نباشه آره

 من:واقعی نبود؟

ــه       ــبت ب ــه نس ــه،وقتی ک ــه باش ــه دو طرف ــه ک ــامان:واقعی وقتی س
 عشقش عمل کنی عکس العمل ببینی

 من:تاریخ عروسیش کیه؟

 سامان:یک شهریور

 من:روز تولد فرزاد؟؟

بــا ســوین تصــمیم گــرفتن روز تولــد فــرزاد عروسیشــونو  ســامان:آره
 بگیرن

 من:اینم یه دلبري دیگه از طرف عروس خانومه؟

 سامان:خواستم قبل ازینکه کارت بفرستن خودم بهت خبر بدم

ــد منتظــر خبــر باشــم،پس ده   من:میدونســتم دیگــه همــین روزا بای
 روز دیگه عروسیشه

 سامان:میاي دیگه؟
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 ه بابامو بقیه چی بگم؟!من:کاش میشد نیام ولی ب

ــی ام       ــا کس ــا ت ــد بیاي،بی ــونی بیاري،بای ــی نمیت ــامان:هیچ دلیل س
 چیزي نفهمه

ــالتم راحــت نمیــزارم کســی چیــزي بفهمــه،تازه آوا رو   من:میــام خی
 هم توجیه کردم که دیگه به فرزاد فکر نمیکنم

ــک    ــو کســی کوچی ــدارم جل ــوبی کردي،اصــلا دوس ن ســامان:کار خ
 بشی

فـایی کـه تـو پـارك بـه فـرزاد زدم افتادم،یـاد        با این حرفش یـاد حر 
ــدنام،یه      ــک ش ــه ي کوچی ــاد هم ــر کردم،ی ــه از امی ــتی ک درخواس

 لبخند تلخ زدمو گفتم:من هیچوقت کوچیک نشدمو نمیشم

ســامان یکــم پیشــم مونــدو یکــم باهــام شــوخی کــرد وقتــی تقریبــا 
خیالش راحت شد کـه حـالم بهتـره رفت.بعـد از رفتـنش دوبـاره یـه        

ــه  ــیر گری ــاد    دل س ــل کنم،ی ــبو تحم ــتم اونش ــا نمیتونس کردم،واقع
ــر یــه         ــل و فک ــی عق ــه احساســاتیو ب ــل همیش ــادم مث ــر افت امی
ــه    ــرور ل ــارم میبود،شــاید غ ــر کن ــد امی تصــمیمی گرفتم،اونشــب بای
شدم با وجـود امیـر یکـم تسـکین پیـدا میکرد،بنظـرم بهتـرین کـار         
ا این بود که اونشب مقابل فـرزاد و کـاري کـه باهـام کـرده بـود تنه ـ      

ــه فکــري    ــوت کنم،ی ــرو دع ــه نمیشــد امی نباشــم،اما همینجــوري ک
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امــا اون  کــردم کــه البتــه از درســت بــودنش اصــلا مطمــئن نبــودم 
ــود،مهم نتــیجش بود،نتیجــه اي    ــرام مهــم نب ــار ب لحظــه درســتی ک
که باعـث میشـد اونشـب امیـر کنـارم باشـه.فکرم ایـن بـود کـه بـه           

یر منــو دوســت امیــر بگــم بیــاد خواســتگاریموبا هــم نــامزد بشــیم،ام
ــی    ــه دیگــه کســیو دوســت نداشــتم پــس دیگــه فرق داشــت،منم ک
نمیکرد با کسـی نـامزد بشـم نهـایتش یـه مـدت بعـد بـه بهونـه اي          
نامزدیو به هـم میـزدم،ده روز بیشـتر وقـت نداشـتم بایـد زودتـر بـه         
ــازي    ــه ب ــراره ی ــامزدي هــم ق ــد میفهمیــد ن امیــر میگفــتم،فقط نبای

لبتـه خـب تـو ایـن موردحـق      باشه وگرنه ممکـن بـود قبـول نکنـه ا    
 داشت که قبول نکنه.

 (امیر)

دیشب حـالم بـد شـد،بردنم بیمارسـتان چنـد سـاعتی اونجـا نگهـم         
داشــتن،بازآنزیماي قلــبم بهــم ریختــه بود،همــه نگــران شــده بــودن 
حتــی ســارا بــا اون حــالش اومــده بــود،فقط یحیــی یکــم آرومتــر از  

،تا دمـدماي صـبح مهمـون    بقیه بود و سـعی میکـرد آرومشـون کنـه    
ــترمنتقلم     ــت بیش ــان و مراقب ــرا اطمین ــتن ب ــس بودم،میخواس اورژان
کنن داخل بخش اما من قبـول نکردمـو بـا رضـایت خـودم مـرخص       
ــانواده     ــب خ ــراه از جان ــد وبی ــی ب ــو راه کل ــه ت ــد ک ــدم،البته بمان ش
محتـــرم بابـــت ایـــن کــــارم شـــنیدم،وقتی رســـیدیم یکــــم      
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ــه کســري زنــگ  ــه  خوابیدم،بیدارکــه شــدم ب ــه بمون زدم گفــتم خون
ــو دو     ــرف زدیم ــم ح ــیدم یک ــه رس ــش،اونجا ک ــرم پیش ــر ب ــه یس ک
دستم تختـه بـازي کـردیم مـنم کـه مثـل همیشـه مارسـش کـرده          
بودمــو کــیفم حســابی کــوك بود،کســري هرچقــد تــو وزنــه برداریــو 
ورزشــاي ســنگین قــوي بــود از اینــور تــو شــطرنجو تختــه و بازیــاي 

ــع    ــه ض ــت و همیش ــوش نداش ــري دو زار ه ــه  فک ــري ب یف بود،کس
خدمتکارشــون زنــگ زد گفــت بــرا ناهــار مــاهی درســت کــنن آخــه 

ــمــن مــاهی خی ــن  ل ــه ای ــه ب ی دوســت دارم،خــدمتکار داشــتنو خون
بزرگی چیزي بود که تـا قبـل از دوسـت شـدن بـا کسـري فقـط تـو         
فیلمــا دیــده بودم،بابــاي کســري از اون بازاریــاي گــردن کلفــت بــود 

میرفت.بعـد از اینکـه تلفنشـو    که بقـول معـروف پـولش از پـارو بـالا      
 ـقطع کـرد راج ـ  ه دختـري کـه دفعـه قبـل شـنیدم آشـنا شـدن        ع ب

 پرسیدم

 کسري چه خبر از اون خانومه؟کی بود اسمش؟من:

 کسري:سحرو میگی؟

 من:آهان آره سحر،چه خبر؟

 کسري:چند روزه بی خبرم

 ؟من:چرا
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 کسري:خیلی شیک و مجلسی بهم زدیم

ــودین    ــا هــم ب ــد ب ــد ســریع بهمــم  من:مگــه شــما کــلا چق ــه انق ک
 زدین؟!!!

 کسري:یکی دو هفته

 من:خب پس چیشد؟تو که خوشت اومده بود ازش!

کسري:خوشم که اومـده بـود ولـی بعـدش یچیزایـی شـد کـه نشـد         
 دیگه

 من:یعنی چی؟

 کسري:سحر از یه خونواده ي متوسط روبه پایین بود

یه لحظه از ایـن حـرف کسـري تعجـب کردم،درسـته خیلـی پولـدار        
تــو رفاقــت کــردن پــول داشــتن یــا نداشــتن طــرف اصــلااا  بــود امــا

براش مهـم نبود،بـا تعجـب پرسـیدم:یعنی بخـاطر ایـن باهـاش بهـم         
 زدي؟!

 کسري:دمت گرم دیگه من همچین آدمی ام؟

 من:پس چی؟درست تعریق کن خب
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من از همــون روز اول کــه ســحرو اونجــوري دیــدم فهمیــدم کســري:
ــی    ــرامم اهمیت ــه ب ــوادش درچــه حدی ــون از ســطح خون نداشــت چ

ــه     ــی ک ــرا روزای ــدم ب ــی بعــدش دی ــود ول ــده ب خــودش خوشــم اوم
میخــواد منــو ببینــه میــره از همســایه هــا و فامیــل و دوســت مــانتو 
قـرض میگیـره عطـر قـرض میگیره،یجـورایی میخواسـت پـیش مـن         

 کم نیاره و پا به پاي من تیپ عوض کنه

 من:حالا تو مطمئنی قرض میگرفت؟؟

ــود    ــخص ب ــنگ مش ــري:آره قش ــریع   کس ــزارو س ــور چی ــن اینج م
 میفهمم مث اینکه یادت رفته من باهوشم

 من:تو با هوشی؟؟؟؟!

 کسري:جون کسري نیستم؟؟

 من:چرا چرا هستی،بخاطر همین جدا شدین؟

ــن   ــت میکرد،بخــاطر ای کســري:چیز کمــی نبود،داشــت خودشــو اذی
اختلاف طبقاتیمون همـه چیـو بـرا خـودش سـخت کـرده بـود هـر         

خدا میدونـه قـبلش بـرا جـور کـردن تیـپش       سري میومد منو ببینه 
چقــداذیت شــده و رو انداختــه،من دوس نداشــتم بخــاطر مــن جلــو  

 بقیه کوچیک شه
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 من:نمیفهمم

ــا   ــود خوشــم اومــده بود،ب کســري:من از خــودش همونجــوري کــه ب
همون ظاهر ساده،ولی وقتـی دیـدم چنـد بـاره مـدام داره ایـن کـارو        

نـه مـن    ذاب میکشـه میکنه گفـتم بـا هـم نباشـیم بهتره،نـه اون ع ـ     
 عذاب وجدان

 من:خب یه کلمه بهش میگفتی از این کارا نکنه

ــارم     ــروش بی ــتم ب ــتم؟من نمیخواس ــو میشکس ــري:یعنی غرورش کس
که میدونم ایـن سـرو وضـع بـرا خـودش نیسـت،بهترین کـاري کـه         
ــم    ــا اون ــود کــه تمــومش کــنم ت میتونســتم در حقــش بکــنم ایــن ب

 راحت شه

 من:آخه انقد ساده تمومش کردي؟

کسري:بابا عاااااشـق،ما کـه خیلـی وقـت نبـود بـا هـم بـودیم عشـق          
ــم    ــود کــه اون ــه خــوش اومــدن ســاده ب آنچنــانی ام در کــار نبــود ی
مطمئن بودم با ایـن وضـع آخـر عاقبـت درسـتی نداشت،شـاید حـق        

 با بابامه که میگه کبوتر با کبوتر باز با باز

 من:نه این حرف قشنگی نیست من قبول ندارم

 یت همینه من تجربه کردم که میگمکسري:ولی واقع
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من:تجربه!!!!جمع کن بابا حـالا همـش تـو یـه مـورد اینجـوري شـده        
ــودم     ــو ب ــن جــاي ت ــه همیشــه اینجــوري باشــه م ــل نمیشــه ک دلی

 مشکلموبا سحر یجوري حلش میکردم

کسـري:من نمیـدونم والا فـک کــردم نزدیکتـرین راه حـل بـه مخــم       
 بهترین راه حله

خ خــودت پــیش میري؟یــه مشــورت من:آخــه رو چــه حســابی بــا مــ
 میکردي

کسري:شک ندارم کـارم درسـت بـوده پـس همـون بهتـر تـا علاقـه         
 ود تمومش کردیمجدي بوجود نیومده ب

 من:ولی من شک دارم

ــر      ــی از نظ ــر کس ــت ه ــم نیس ــل ه ــه مث ــه ک ــري:طرزفکر هم کس
 خودش داره بهترینو درست ترین کارو انجام میده

شـیده رو رو صـفحش    همین موقع تلفـن مـن زنـگ خـورد تـا اسـم      
 دیدم نیشم تا بناگوش باز شد و گفتم:شیدس

 کسري:بپا ذوق مرگ نشی نیشو ببند

 من:برو بیرون من جواب بدم
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 کسري:تو چیکار به من داري جواب بده

 من:مسخره بازي در میاري وسط حرفامون خندم میگیره

 کسري:مگه من دلقکم؟!

 من:کم نه،پاشو برودیگه

 کسري:عمرا

 امیر،الان قطع میشه برو دیگه من:کسري جون

 کسري:آدم فروشه بدبخت،باشه رفتم ولی بدون دلم اینجاس

 بعدم رفت،دروبست،منم جواب دادم

 من:جانم؟

 شیده:سلام،حالت خوبه؟

 من:فک کن تو زنگ بزنیو خوب نباشم!!

 شیده:فقط بلدي زبون بریزي

 من:توام فقط بزن تو ذوق من

 شیده:کاریه که از دستم برمیاد
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من:راضی بـه ایـن همـه زحمـت نیسـتم آخـه،حالا آفتـاب از کـدوم         
 طرف درومده به من زنگ زدي؟

 شیده:از همون جاي همیشگیش،یه خبر دارم برات

 من:خوش خبر باشی

 شیده:دیگه اونش به خودت بستگی داره

 من:چطور؟

 شیده:تو هنوزم دوسم داري؟؟

ــت     ــه به ــدم دیگ ــدم دی ــدار ش ــواب بی ــبح از خ ــتش ص ــه راس من:ن
 قه اي ندارم و از دختر همسایه خوشم اومدهعلا

 شیده:باشه بدم نیست برو با همون دختر همسایتون،خدافظ

 من:ع شیده قطع نکن،شیده؟

 شیده:بله؟

من:بابــا مــن غلــط بکنم،معلومــه کــه دوســت دارم،ایــن چــه ســوالیه 
 آخه؟

 شیده:هنوزم سر خواستگاریت هستی؟

۲۲۰ 
 



 من:با جونو دل

ــه   شیده: ــین هفت ــو هم ــس ت ــه پ ــاي  باش ــونی بی ــتی میت اگ خواس
 خواستگاریم

شوکه شدم،نمیدونم شـیده حرفشـو اشـتباه گفـت یـا مـن اشـتباهی        
 شنیدم

 من:چی گفتی؟یبار دیگه میگی؟

 شیده:همون که شنیدي

 من:من بیام خواستگاریت؟

 وزم سر پیشنهادت هستی آره شیده:اگه هن

از هـر نـوعش بـرا قلـبم اصـلا خـوب نبود،چنـان پشـت سـر           هیجان
 هم تیر میکشید که داشتم بزور حرف میزدم

 من:نکنه اینم یه لجبازیه دیگس با فرزاد؟

شیده:نخیر ربطی بـه اون نـداره،ربط داره هـا ولـی اونجـوري کـه تـو        
 فکر میکنی نیست

 من:چجوریه؟

۲۲۱ 
 



ــر    ــرزاد فکــر نمیکــنم،دوس دارم زودت ــه ف ازدواج شــیده:من دیگــه ب
کنم که دیگه کـلا از حـال و هـواي بچگـی دربیـام دیـدم چـه بهتـر         

 ساله تو گوشم میخونه دوسم داره3با کسی ازدواج کنم که

 خوب فکراتو کردي؟مطمئنی؟ من:شیده

 شیده:من که آره ولی فک کنم تو پشیمون شدي

خـه بزرگتـرین   آمن:این چـه حرفیـه؟من فقـط یکـم غـافلگیر شـدم       
 برآورده میشه اونم انقد یهویی و بی مقدمهزوم انگار داره رآ

 شیده:دیگه ببخشید من مقدمه چینی بلد نیستم

ــام       ــه باب ــب ب ــحالم،همین امش ــی خوش ــیده خیل ــن:اي جونم،ش م
 میگم با آقا کامران تماس بگیره

 شیده:حالا خیلی ام عجله نکن میخواي بزار چند روز دیگه

 من:نه اصلا،میترسم پشیمون شی،همین امشب خوبه

 ده:باشه خب قبوله  شی

ــه       ــعیفه دیگ ــن ض ــب م ــه قل ــاش ک ــان ب ــانوم در جری ــی خ من:ول
 اینجوري بم خبر نده
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 شیده هم خندید و گفت:باشه

قلــبم ضــعیفه "واقعــا"دلــم میخواســت داد بزنمــو بگــم دیوونــه مــن
 انقد منو به شوخی نگیر

 شیده:فعلا کاري نداري؟

ــو    ــی دو روزم هواش ــاش،این یک ــن ب ــط مواظــب عشــق م ــه فق من:ن
 اشته باش بعدش خودم یه عمر در خدمتشمد

 شیده:دیگه انقد خودتو لوس نکن خدافظ

 من:خدافظ عزیزم

تــا گوشــیو قطــع کــردم کســري اومــد تــو و شــروع کــرد بــه دســت 
 زدنو مبارکه مبارکه گفتن

 من:گوش وایساده بودي؟

ــاقی       ــی اتف ــودم یچیزای ــه داده ب ــه در تکی ــط ب ــن فق ــري:نه م کس
 شنیدم

میگــی،پس جنابعــالی گوشــت اینجــا مونــده من:بلــه تــو کــه راســت 
 بود نه دلت
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 کسري:اینارو ول کن خره مبارکا باشه

من:هنــوزم بــاورم نشده،میترســم ســر کــارم گذاشــته باشه،میترســم  
 الان زنگ بزنه بگه شوخی کردم

 کسري:آخه اشتر اون چه شوخی داره با تو؟

ــه مامــانمو ســارا خبــر   ــر بــرم خونــه و ب من:نمیــدونم،من بایــد زودت
دم،بعــدم رفــتم دم در اتــاق کــه کســري گفــت:پس مــن گفــتم بــرا ب

 کی ماهی بزارن؟صب کن بعده ناهار برو

من:الان قفلـه قفلـم هیچـی نمیتـونم بخورم،تـو همشـو بخـور نـوش         
 جونت

 کسري:کلا آدم فروشی تو ذاتته

 من:فعلا خدافظ

 کسري:خدافظ مارم بی خبر نزار

زدم بــه ســارام بــا ســرعت نــور خودمــو رســوندم خونــه،تو راه زنــگ 
ــف کــردم کــه از یکــی از    ــاد اونجــا،برا ســارا و مامــان تعری گفــتم بی
ــریم     ــاد و دوس دارم بــ ــم میــ ــگاه خوشــ ــاي دانشــ ــه هــ بچــ
ــودم،این    ــه ب ــون نگفت ــیده بهش ــزي از ش ــروز چی ــتگاري،تا اون خواس
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همــه رازداري ســخت بــود ولــی تــرجیح میــدادم اول از شــیده       
 ــ  ــود کــه فق ــن ب ــوادم بگــم ای ــه خون ط و فقــط مطمــئن شــم بعــد ب

کســـري بـــود کـــه مـــو بـــه مـــو در جریـــان همـــه چـــی قـــرار  
میگرفت،خلاصــه مامــانمو ســارا خیلــی خوشــحال شــدن،مامانم      
خــودش شــب واســه بابــام تعریــف کــرد بابــامم بــدون هــیچ ســوال  
جوابی به آقا کـامران زنـگ زد و در واقـع مثـل همیشـه بـه انتخـاب        

از  من اطمینـان کردن،خـدایی آقـا کـامران خیلـی مـرد خوبیـه کـه        
ــام         ــه باب ــزي ب ــن چی ــیش م ــري پ ــره ي س ــه نف ــتگاري ی خواس
ــتم ناراحــت    ــا رف ــیش تنه ــه ي پ ــه میشــنید دفع ــا اگ نگفت،مطمئن
ــه     ــت کن ــب موافق ــراي فرداش ــه ب ــل از اینک ــیده قب ــد.باباي ش میش
اجـازه خواسـت نظــر شـیده رو بپرســه بعـد خــودش زنـگ بزنــه،نیم      

 ساعت بعدش زنگ زد و قرار فرداشب گذاشته شد.

××××× 

 (شیده)

ــتگاریمه  ــول    امشــب شــب خواس ــه ه ــراي دیگ ــل دخت ــه مث ــی ن ول
شــدم نــه ذوق دارم،بارهــا ایــن شــبو تــو ذهــنم مــرور کــرده بــودم و 
هربار قـرار بـود فـرزاد دامـاد باشـه و مـن دسـته گلـو از دسـت اون          
بگیرم ولـی امشـب همـه چیـز یـه شـکل دیگسـت،قراره بلـه رو بـه          

 گفتم: نه نه چپ و راست هی بهش  سال3امیر بگم،کسی که 
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تا قبل از ایـن اتفاقـا خیلـی بـه بـازي زنـدگی اعتقـاد نداشـتم فکـر          
ــالا دارم        ــا ح ــه ام ــون میش ــواد هم ــه بخ ــی ک ــردم آدم هرچ میک
میبینم که زندگی چقـدر باهـامون بـازي میکنـه فقـط کـاش گـاهی        
نظــر مــا همبازیاشــم بپرســه،خدایا مــن دارم چیکــار میکنم؟امشــب  

 قراره چه اتفاقی بیفته؟!

ــا  ــون    باب ــگ زد و دعوتش ــا زن ــب باب ــانی ام اینجان،دیش ــابرو مام ص
کرد من خیلی دلم میخواسـت سـامانم باشـه امـا بابـا گفـت اگـه بـه         
ســامان بگــیم عمــو جهــانو عمــه ناهیــد دلخــور میشــن مــنم دیــدم  
ــا باباســت و دیگــه اصــرار نکردم.ســامان همــون دیشــب کــه   حــق ب

بـود،بهم  خبرو از مامانی شـنیده بـود بهـم زنـگ زد،خیلـی عصـبانی       
ــاطر اون      ــی،داري بخ ــازي میکن ــرزاد لجب ــا ف ــدونم داري ب گفت:می
ــال اون     ــه ح ــاثیري ب ــیچ ت ــو ه ــدون ازدواج ت ــا ب ــی ام ازدواج میکن

بهتــره زندگیتوبــه بــازي نگیــري،منم بــرا آروم کــردنش  نــداره پــس
گفتم:امیر پسـر خیلـی خوبیه،یادتـه بـرات تعریـف میکـردم چیکـارا        

از شوخیوشـیطنتاش تـا حـالا     میکنه تو کـلاس حـالا واقعـا گذشـته    
چندین بـار بهـم ثابـت کـرده کـه دوسـم داره الانـم کـه مـن دیگـه           
منتظــر کســی نیســتم پــس حــق دارم خیلــی جــدي تــر بــه        
خواستگارم فکر کنمو بخـوام بـه زنـدگیم برسم،خلاصـه بـا هـزار تـا        

 حرفو حدیث سامانوقانع کردم.
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ــه همــراه پــدرو   ــاي اصــلانی اومــدن،امیر ب مــادرش و خــانواده ي آق
 خواهرشو شوهر خواهرش.

ــزار شــد  ــونی برگ ــی صــمیمی وخودم بخــاطر آشــنایی  مراســم خیل
ــد     ــخت نگرفتنومعتق ــی س ــا خیل ــواده ه ــگاه خون ــو دانش ــوامیر ت من
بودن همه چی زودتر انجـام بشـه بهتـره چـون مـا بـه انـدازه کـافی         
ــو    ــر من ــاي امی ــابزرگم و باب از هــم شــناخت داشــتیم،به خواســت باب

میـت خونـدیم تـا تـو دوران نـامزدي ارتبـاطمون       امیر صـیغه ي محر 
مشکلی نداشـته باشـه،وقتی رفـتم کنـار امیـر نشسـتم یـه لحظـه از         
ــپ     ــا تی ــرو ب ــود امی ــار ب ــود،اولین ب ــده ب ــم اوم ــم ازش خوش ــه دل ت
ــوي اون کــت و شــلوار    ــود ت ــا جــذاب شــده ب ــدم واقع رســمی میدی
ــامزدش شــده    ــا پیــراهن طوســی.حالا دیگــه مــن ن ــوك مــدادي ب ن

د پســري کــه مطمــئن بــودم دوســم داره امــا مــن بــه اون بودم،نــامز
ــاطر    ــات بخـ ــاهی اوقـ ــته گـ ــش نداشتم،درسـ ــی بهـ ــکل حسـ شـ
ــامزش ازش   ــیطونش،حرفاي بــ ــدنش،نگاهاي شــ ــتیپ شــ خوشــ
ــی اینــا چیــزي نبــود کــه بشــه اسمشــو دوســت    خوشــم میومــد ول

 داشتنو عشق گذاشت.

بـه بهونـه ي خوابیـدن رفـتم تـو اتـاقموکلی        وقتی امیـر اینـا رفـتن   
کردم،گریــه بخــاطر تمــوم رویاهــایی کــه خــراب شــده        گریــه

بود،بخاطر تقـدیري کـه خـودم داشـتم بـه خـودم تحمیـل میکـردم         
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بخاطرلجبـــازي،حتی بخـــاطر امیـــرم گریـــه میکردم،چـــون پســـر 
خیلی خوبی بود و مـن داشـتم اونـم بـازي میـدادم.نیم سـاعت بعـد        

و  از رفتنشون امیر یـه پیـام فرسـتاد:عزیزم مامـان اینـا خیلـی از تـو       
 خونوادت خوششون اومده بود،کلی تشویق شدم برا انتخابم

ــاز پیــام داد:فــک کــنم خــوابی    ــدادم چنــد دقیقــه بعــد ب جوابشــو ن
 خوب بخابی عشق من.

گوشیو با حرص انداختم گوشـه ي تختـو انقـد هـق هـق کـردم کـه        
نمیدونم کـی خـوابم برد،صـبح کـه بیـدار شـدم تنهـا بودم،بابـا کـه          

انی و بابـایی هـم حتمـا برگشـته بـودن      مثل همیشه سـرکار بود،مام ـ 
یـه پیـام تبریـک از    کرج،صبحونمو که خـوردم رفـتم سـراغ گوشـیم     

آوا داشــتم یــه تمــاس از دســت رفتــه از عمــه ناهید،حــدس میــزدم  
که همه باخبر شـده باشـن،جواب پیـام آوا رو دادمـو بـه عمـه زنـگ        
ــی خوشــحال نبود،دلیلشــو خــوب    ــدم کــه خیل زدم،از لحــنش فهمی

ــتم،ا ــنم  میدونسـ ــومن ازدواج کـ ــا هـ ــن بـ ــت مـ ــت داشـ ون دوسـ
ــد،با      ــد فهمی ــارش میش ــی از رفت ــت ول ــون نمیگف ــه زب ــت ب هیچوق
همون لحـن دلخـورش بهـم تبریـک گفتـو بـرام آرزوي خوشـبختی        
کــرد.من عمــه ناهیــدو واقعــا مثــل مامــانم دوســت دارم،تــا وقتــی از 
ــو       ــردو هوامـ ــکم میکـ ــرو خشـ ــه تـ ــام همیشـ ــل دربیـ آب و گـ

فکـر میکـنم میبیـنم مـن بـه تـک تـک        داشت.گاهی وقتا که خـوب  
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آدماي دوروبـرم مدیونم.خلاصـه اونقـد صـمیمی بـا عمـه حـرف زدم        
کــه موقــع خــداحافظی لحــنش بــه ســردي اون اول نبود،میدونســتم 
ــالا      ــتم ایش ــام گف ــط حرف ــره وس ــادش می ــی زود ی ــه و خیل مهربون
ــداریم اینجــوري    ــه بیشــتر ن ــه داداش ک ــالاخره ی ــومن ب عروســی ه

ــادآوري کــ ـ  ــتم یـ ــل خـــواهر    میخواسـ ــومن مثـ ــه منوهـ نم کـ
برادریم،هرچند از وقتـی کـه خـودم ایـن جملـه رو از فـرزاد شـنیده        
بــودم از همــه رابطــه هــایی کــه شــبیه خــواهر برادریــه بــدم اومــده 

 بود.

 

××××× 

 (امیر)

دیشب اینموقـع منوشـیده کنـار هـم نشسـتیم و رسـما بـاهم نـامزد         
ز صـبح  شدیم.اون کـه کـلا اهـل احـوال پرسـی از مـن نیسـت،منم ا       

ــودم      ــا ب ــه ه ــه از بچ ــا دیگ ــري و چنت ــه کس ــور دادن ب ــره س درگی
فرصت نشد حالی ازش بپرسـم.با فکـر کـردن بـه دیشـب قنـدي تـو        
دلم آب میشد کـه دیابـت نـوع بـی از عوارضـش بـود،همش صـورت        
شیده موقع خونـدن اون آیـه کـه مـارو بـه هـم محـرم کـرد جلـوي          
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ي آخــر بــود چشمامه،گوشــیو برداشــتمو شمارشــو گرفتم،دیگــه بوقــا
 که گوشیو برداشت

 شیده:بله

 من:سلام عزیزم

 شیده:سلام خوبی؟

 من:معلومه که خوبم،تو چطوري؟

 شیده:منم خوبم

 من:شما که بایدم خوب باشی

 شیده:چطور؟

 من:چشاتو بستی باز کردي یه شوهر خوش تیپ نصیبت شد

 شیده:چقدم که من حسرت شوهر داشتم

خبـر نداشـتم ولـی معمـولا تـا      من:دیگه االله واعلم مـن کـه از دلـت    
چیزي از خدا نخـواي بهـت نمیـده،حالا بشـین فکـر کـن ببـین سـر         

 کدوم نمازت منو با گریه از خدا خواستی

 شیده:با گریه؟؟!اونم تورو؟؟!
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شاید شیده از ایـن حـرفش منظـوري نداشـت ولـی منـو یـاد فـرزاد         
انداخت،دلم گرفتو پیش خـودم گفـتم اونـی کـه بـا گریـه سـر نمـاز         

،لعنـت بـه ایـن حـس حسـادت کـه گـاهی تمـوم         ه تو نبوديخواست
 تنمو به مور مور مینداخت.

 خواستم بحثو عوض کنم گفتم:آقاي راد منش خوبن؟

 شیده:آره ممنون مامان باباي تو چطورن؟

 من:به خوشی تک پسرشون اونام خوشن

 شیده:راستی امیر یچیزي میخواستم ازت بپرسم

 من:جانم بپرس

 شیده:خواهرت حاملس؟

 پنج ماهشه4من:پس دیگه حسابی تابلو شده،آره عزیزم

 شیده:آخی بسلامتی،خیلی ام خوشگله

 من:ایشالا بچه خودمون،بچش خوشگله؟؟؟

 شیده:بچه چیه خودشو میگم

 المنظره من:میییییگم،آخه بچش خیلی ام کریه
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 شیده:بچش چیه؟

 المنظر من:کریه

 شیده:آهان اونوقت تو بچشو دیدي؟

 بعدي دیدم ازش3عکس تمام رنگیهمن:آره بابا یه 

 شیده:سونوگرافیو میگی؟

 من:آره بابا ولی اینجوري رك نگو خجالت میکشم

 شیده:چرا؟!!!

 من:یاد بچه خودم میفتم

 شیده:تو اصلا میفهمی چی میگی؟خدا شفات بده

من:دعا نکن،من تـا دیـوونم بـه درد تـو میخـورم عاقـل شـم میـزارم         
 یکنممیرما،میرم با یکی دیگه عروسی م

 شیده:بگو با هم بریم خواستگاري

 من:ع ع تو چقد بی غیرتی

شــیده خندیــد و گفــت:بی غیــرت نیســتم بهــت اطمینــان دارم کــه  
 از این کارا نمیکنی عزیزم
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یــه لحظــه از لحــن حــرف زدنــش گیجــو منــگ شدم،اصــلاااا عــادت 
ــه      ــم بگـ ــه و بهـ ــرف بزنـ ــون حـ ــام مهربـ ــیده باهـ ــتم شـ نداشـ

 عزیزم!!!!!!!!!!!!!!

 خودتی؟من:عشقم 

 شیده:چطور؟

ــرا       ــی چ ــر باش ــد جیگ ــونی انق ــه میت ــو ک ــیگم ت ــا م من:هیچی،باب
 همیشه خودتو سیرابی میکنی؟؟

 شیده:خیلی بی جنبه اي باز بروت خندیدم؟سیرابی چیه؟

 من:هیچی بخدا خودمم نفهمیدم چی گفتم

 شیده:بس که دیوونه اي

 من:کی بیام ببینمت؟

 شیده:به چه مناسبت؟

دیگــه عیــال بنــده اي دیــدنت مناســبت     من:خــانوم شــما الان  
 نمیخواد یه دل تنگ میخواد که من همیشه دارم
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شیده:علاوه بر ایـن دل تنـگ یـه زبـون درازم داري کـه مـن خیلـی        
 دوس دارم کوتاش کنم

 من:اي جونم دلت میاد؟

شیده:راستش نه چـون ایـن زبونـو ازت بگیـرن دیگـه چیـزي بـرات        
 نمیمونه

 ین برام بسهمن:اي بابا منمو قلب پاکم هم

بعدم هر دو خندیدیم،البتـه مـن بیشـتر بـه صـداي خنـده ي شـیده        
گوش  کـردم،این صـدا واسـه چنـد ثانیـه هـم کـه شـده میتونسـت          

 دنیاي منو زیرو رو کنه

 من:خب نگفتی کی بیام؟؟

 شیده:فردا که میخوام یسر برم خونه فلور اینا،تو پس فردا بیا

 واجبتره؟!!من:عزیزم دیدن اون فلوره عجوبه از من 

شــیده:چند وقتــه خیلــی بــام سرســنگین شــده میخــوام بــرم ببیــنم 
 چشه،خبراي جدیدم بهش بدم

مـــن:اي جـــونم بـــه ایـــن خبـــراي جدیـــد،ولی بنظـــرم نـــرو آدم 
 مضخرفیه
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 شیده:دوس ندارم راجبه دوستام اینجوري حرف بزنی

من:دوســتات رو ســر مــا ولــی ایــن یکــی یجوریــه خیلــی ام بــه تــو  
 حسادت میکنه

 فلور به من حسودي کنه؟؟؟اینم ازاون حرفا بودشیده:

ــه     ــن یـ ــال مـ ــتباه میکنم،بیخیـ ــن اشـ ــایدم مـ ــدونم شـ من:نمیـ
 پیشنهادي دارم

 شیده:چی؟

من:مـــیگم مـــن فـــردا میـــام دنبالـــت میـــریم یکـــی دو ســـاعت 
میچرخیم بعـدم میرسـونمت خونـه فلـور بعدشـم کـه کـارت تمـوم         

 شد آژانس میگیري میري خونه

 رم؟؟شیده:نمیشه با تاکسی ب

 من:نه

 شیده:با شخصی؟؟

 من:الان داري غیرت منو قلقلک میدي؟

 شیده خندید و گفت:نه
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مـنم خندیــدمو گفتم:انقــد دلبـري نکــن مــن طاقـت نــدارما الان پــا    
 میشم میام اونجا

 شیده:همین الان؟؟!!هتله؟؟

 من:هتل نیست خونه پدر خانوممه هروقت دلم بخواد میام

 شیده:بس که پررویی

 عاشقم همین،شیده؟من:من فقط 

 شیده:بله

 من:فردا با آژانس برگرد

 شیده:باشه

 من:آفرین،بعدشم باشه نه، بگو چشم عشقم

 شیده:امیییییییر؟؟؟؟

 من:حالا نگفتی ام نگو ما که این حرفارو با هم نداریم

 شیده:واقعا خدا شفات بده

من:تو دعا کنـی خـدا شـفامم میده،راسـتی شـیده فـردا یـادم بنـداز         
 به قلبم بهت بگمیچیزي راج
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 شیده:نگو که متن عاشقانست!!!

 من:نه عشقم این بار استثناعا متنش کاملا فیزیولوژیکه

 شیده:چیزي شده؟؟

نـامزدیمونو بهـم نزنی،یعنـی     من:نه ولی قول بـده فـردا کـه شـنیدي    
 حق نداري بهم بزنی،گفته باشم

ــنم       ــو ببی ــردا بگ ــه ف ــازي میکنه،باش ــه جوس ــالا چ ــیده:ببین ح ش
 چیشده

 من:باشه عزیزم

 شید:فعلا کاري نداري؟

 من:نه دیگه برو به کارات برس فردا میبینمت

 شیده:فردا ساعت چند میاي؟

ــداقل     ــد هولی،ح ــته انق ــقم زش ــونم عش ــدموگفتم:اي ج ــنم خندی م
 یجور رفتار کن من نفهمم

 شیده:من هولم؟؟؟؟؟؟اصلا نمیخواد فردا بیاي

 من:شیده؟؟
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بـود کـه قـبلش آمـاده شـم       شیده:چیه؟؟من اگـه پرسـیدم بـرا ایـن    
 نمیخواد بیايتو معطل نشی،حالام 

 دوباره صداش زدم،شیده؟؟

 با ناز و قهر گفت:بله

 من:نیام که دیوونه میشم از دلتنگی

ــزاره و       ــو ب ــر خودش ــم اث ــا جمل ــردم ت ــبر ک ــه ص ــد ثانی ــدم چن بع
 اونجام 3گفتم:فردا ساعت

 شیده:باشه

ــت    من: ــن ناراح ــوخیاي م ــدم از ش ــودت باش،انق ــب خ ــو  مواظ نش
 خانوم

 شیده:نشدم

 من:شدي ولی جون امیر دیگه نشو

 شیده:برو دیگه خدافظ

 من:چشم رفتم،خدافظ
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 (شیده)

ــاعت  ــر س ــت س ــو    3درس ــع ت ــروي در مجتم ــایین،امیر روب ــتم پ رف
ماشــینش نشســته بود،فــک کــنم چنــد دقبقــه اي بــود کــه رســیده 
بود،تا منـو دیـد بـا لبخنـد پیـاده شـد و سـلام کـرد بعـدم دستشـو           
سمت مـن دراز کـرد،حقم داشـت چـون حـالا دیگـه مـا هـم نـامزد          
ــدیمو راه     ــوار ش ــدم س ــو بع ــت دادم ــاش دس ــم محرم،باه ــودیم ه ب
ــن      ــدش مـ ــاه کردیموبعـ ــی کوتـ ــوال پرسـ ــلام احـ ــه سـ افتاد،یـ

 گفتم:خیلی وقت بود اومده بودي؟

 امیر:نه یه یربعی میشد

 من:چرا انقد زود؟خب زنگ میزدي منم زودتر بیام پایین

 دیگه گفتم خانومم هول هولکی حاضر نشهامیر:نه 

بعدم یه نگاه بـه مـن انـداخت و گفـت:امروزم کـه حسـابی خوشـگل        
 شدي

 من:مگه روزاي قبل نبودم؟

 امیر:چرا ولی امروز خوشگل تر شدي
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 من:نخیر من همیشه خوشگلم

ــردي     ــه ک ــو دیوون ــگلیت من ــین خوش ــا هم ــلا ب ــه اص ــه بل امیر:اونک
 وگرنه اخلاق که نداري

ــپ   ــپ چ ــم چ ــونم      یک ــت:اي ج ــد و گف ــاه کردم،خندی ــش نگ به
 اینجوري نگام نکن

 من:من اخلاق ندارم؟

امیر:حــالا اخــلاق چیــز مهمــی نیســت مــثلا مــن کــه دارم کجــارو   
 گرفتم؟؟

 من:واقعا که

ــت     ــد ناراح ــدم،وقتی فهمی ــره ش ــرون خی ــه بی ــدمو ب ــو برگردون روم
 شدم شروع کرد به صدا زدن

ــو    ــدا ش ــقم بخ ــا عش ــیده جونم؟باب ــه امیر:شیده؟ش خی کردم،معلوم
ــو     ــاد ت ــن هرجــا حــرف اخــلاق میشــه ی کــه اخــلاق داري،اصــن م

 کسري اگه دروغ بگم بجونمیفتم،
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از حرفاش کم کـم خنـدم گرفتـو خندیـدم اونـم کـه خنـده ي منـو         
خـب حـالا کـه    دید دیگه دسـت از چرتـوپرت گفـتن برداشـتو گفت:    

 آشتی کردي بگو ببینم کجا بریم؟؟؟

 من:نمیدونم

 میدونمامیر:من بگم؟؟؟من 

 من:آره بگو

 امیر:دوس دارم بریم همون پارك پایینتر از دانشگامون

 من:اونجا چرا؟

 امیر:به یاد خاطراتمون،یادته چقد باهم اونجا میرفتیم؟؟

من:والا من فقـط یادمـه همیشـه منوفلـور میـرفتیم بعـد یهـو مثـل         
ــن        ــو په ــدو چترت ــدا میش ــم پی ــو ه ــروکله ي ت ــو داده س ــن ب ج

 میکردي

ــه اخــم  ــارکش مناســبه اینکــه  امیــر ی ــه کــرد و گفت:خــب پ مردون
دوتا دختر تنها بـرن بشـینن نیسـت،مزاحم زیـاد داره بایـد یـه مـرد        

 همراتون میومد

 من:والا ما که مزاحمی تو اون پارك ندیدیم
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امیـر:همین دیگـه ندیـدین چـون مـن باهـاتون بودم،اگـه یبـار تنهـا          
 میرفتین میدیدین که...

ع کـرد،منم شـیطنتم گـل کـردو     بعد منـو نگـاه کـرد و حرفشـو قط ـ    
 گفتم:خب اونوقت میدیدیم که چی؟

 امیر:هیچی ولش کن

 من:بگو دیگه

 امیر:گفتم هیچی

ــا      ــی از اون مزاحم ــا یک ــدي ب ــدي میدی ــروز میوم ــه ی ــثلا اگ من:م
 م چیکار میکردي؟یم میخندیم میگیدار

ــو      ــون خودت ــودت خ ــت خ ــم زل زدو گفت:اونوق ــم به ــا اخ ــم ب یک
 حلال کرده بودي

 خشنمن:چه 

 امیر:بله خانوم ما رو ناموسمون غیرت داریم

مــن:والا اونموقــع منــو فلــور نــاموس جنابعــالی نبــودیم فقــط        
 همکلاست بودیم
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 امیر:فلور شاید ولی تو همونموقع هم بحثت جدا بود

 من:راستی تو هیچوقت از فلور خوشت نمیومد؟

 امیر:از چه لحاظ؟

 من:مثلا هیچوقت عاشقش نبودي؟

 ت:عاشق فلور؟؟؟دیگه چی؟امیرخندید و گف

 من:جدي پرسیدم

امیربهم زل زدو گفـت:این چـه حرفیـه آخـه؟من نـه فقـط فلـور کـه         
 عاشق هیشکی جز تو نبودم

 من:آخه من اون اولا فکر میکردم بخاطر فلور میاي دوروبر ما

امیــر:ع پــس همــین بود،یادمــه ســري اول کــه بهــت گفــتم دوســت 
 گفتم خوده تو دارم تعجب کردیو گفتی من یا فلور؟؟منم

 من:آره

مـن از همـون اولشـم     امیر:نه عشـقم هیچوقـت از ایـن خبـرا نبـوده     
 عاشق تو بودم
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ــا فاصــله ي کمــی از هــم   رســیدیم پــارك،رفتیم روي یــه نیمکــت ب
ــیده       ــد و گفت:ش ــر خندی ــکوت امی ــه س ــد ثانی ــتیم،بعده چن نشس

 فالگیررو یادته؟

 منم خندیدموگفتم:واي آره چه سیریشی ام بود ول نمیکرد

امیر:برگشته میگـه تـو چشـماتون میبیـنم کـه چقـد عاشـق همـین         
 حالا خبر نداشت شیده خانوم سایه ي مارو با تیر میکوبید

 هر دو خندیدیمو من گفتم:کلا مضخرف میگفت

امیر:انصــافا حــالا همــه حرفاشــم بــد نبود،مخصوصــا وقتــی بــه فلــور 
 گفت اصلا از تو خوشم نمیاد ازت انرژي منفی میگیرم

بیچـاره فلـور چشـاش    ند بلنـد خندیـد مـنم خندیـدمو گفتم:    بعدم بل
 دایره شده بود از عصبانیت

امیر:ولــی دمــش گــرم کــه هــی بــه منــو تــو میگفــت چقــد بــه هــم 
 میاین

 من:اینو میگفت که ازت پول بگیره

 امیر:نوش جونش هرچی پول واسه این جمله گرفت

 من:خیلی ام کوفتش شه
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 امیر:عشقم؟!!تو که خسیس نبودي

 دروغ میگن پولم میگیرن من:آخه

 امیر:فداسرت

 من:تو از اون حرفش ناراحت نشدي؟

 امیر:کدوم؟

 من:همون که گفت تو...

ــرا      ــا چ ــه باب ــد ن ــادم اوم ــان ی ــرد و گفت:آه ــع ک ــو قط ــر حرفم امی
 ناراحت بشم مگه به حرفه اونه؟

ــه      ــتمو گرفت،ی ــو دس ــمت من ــرد س ــو دراز ک ــت و دستش ــو گف این
ــتمو    ــا دس ــوردم ام ــا خ ــه ج ــه  لحظ ــک ب ــار کوچی ــیدم،یه فش نکش

ــبم     ــه قل ــوام راجب ــه میخ ــتم ک ــت گف ــت:دیروز به ــتم داد و گف دس
 یچیزي بهت بگم

من:آره مثلا قرار بود من یـادت بنـدازم بـه کـل یـادم رفتـه بود،بگـو        
 ببینم چیشده؟

ــوده     ــوري ب ــیم همینج ــه،از بچگ ــم مریض ــبم یک ــن قل ــیده م امیر:ش
ــه   ــتم میکن ــه،گاهی اذی ــیگن مادرزادی ــرا م ــی ب دکت ــا حت ــی وقت عض
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راهی بیمارستانمم میکنـه امـا خیلـی زود بـاز خـوب میشـه در کـل        
ــام ازدواج    ــی باه ــه تصــمیم گرفت ــا حــالا ک ــز خاصــی نیســت ام چی

 کنی پس حقته که بدونی تا بتونی بهتر تصمیم بگیري

نمیدونستم چی بهـش بگم؟مـن تـو چـه فکـري بودمـو اون تـو چـه         
یـن حـد بـا مـن     فکري؟من داشتم اونـو بـازي میـدادم بعـد اون تـا ا     

صـادق بود،گـاهی واقعـا از خـودم بـدم میـاد.خیلی افسـوس خــوردم        
بخــاطر امیر،هیچوقــت حتــی فکرشــم نمیکــردم پســري مثــل امیــر  
که مـدام میگـه میخنـده،بمب انـرژي بـین دوسـتاش مـریض باشـه         
اونــــم انقــــد شــــدید کــــه راهــــی بیمارســــتان بشــــه،چیزي 

 ه؟نمیگفتمونگاهش میکردم که گفت:نکنه پشیمون شدي شید

ــی دردت      ــدونم خیل ــوام ب ــط میخ ــدم فق ــه نش ــیمون ک ــه پش من:ن
 میگیره؟؟

ــت     ــم اذیـ ــه یکـ ــیطنت میکنـ ــا شـ ــی وقتـ ــط بعضـ ــه فقـ امیر:نـ
میشم،بعدشم مـن بهـت قـول میـدم هـروقتم درد داشـتم نـزارم تـو         
ــاراحتم     ــه ن ــیگم ک ــت نم ــی به ــواي حت ــه بخ ــت شــی اصــلا اگ اذی
ــه،خودم      ــو بش ــردن ت ــال گ ــیم وب ــزارم مریض ــن نمی ــیده م نشی،ش

اش میسـازم،فقط اگـه میشـه تـو تنهـام نزار،قلـب مـن تـا وقتـی          باه
 ،تنهام نمیزاري؟؟تورو داشته باشه خوب میزنه
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احساساتی شـده بـودم دیگـه همـه چـی تـو اون لحظـه یـادم رفتـه          
بود،یــادم رفتــه بــود کــه دارم بهــش دروغ مــیگم،فقط بــه خوشــحال 
ــو       ــوخته بود،دستش ــراش س ــم ب ــاید دل ــردم ش ــر میک ــردنش فک ک

رفتمــوگفتم:من پیشــت میمــونم امیــر تــوام قــول بــده  محکــم تــر گ
 زود خوب شی

 امیر:اي به چشم،شما جون بخواه خانوم

هـر دو خندیــدیمو بـه پیشــنهاد امیــر رفتـیم بوفــه یکـم هلــه هولــه     
ــو      ــف کردیم ــگاه تعری ــاطره از دانش ــوردیم،کلی ام خ ــدیمو خ خری

جالب اینجا بود کـه دیگـه نـه تـو ذوقـش میـزدم نـه ازش        خندیدیم.
ــم  ــه    حرصـ ــودم پذیرفتـ ــار خـ ــت کنـ ــه دوسـ ــل یـ میگرفت،مثـ

ــه هــر دومــون خــوش میگذشــت،نزدیک ســاعت   5بودمش،داشــت ب
منـــو رســـوند جلـــو خونـــه ي فلور،قبـــل از اینکـــه پیـــاده شـــم  

 گفت:بمونم برت گردونم؟؟

 من:نه خودم میرم

 امیر:من که کاري ندارم منتظر میشم تا بیاي

راحـت تـا   من:نه اینجوري مـن معـذبم ولـی تـو کـه بـري بـا خیـال         
 هروقت دلم بخواد میشینم
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امیر:نــه دیگــه نشــد،منم بــرم شــما تــا هروقــت دلــت بخــواد         
 نمیمونی،یجوري بر میگردي که تا قبل از تاریکی خونه باشی

 خندیدموگفتم:نشنیده میگیرم

 امیر:یه دختر خوب حرف شوهرشونشنیده نمیگیره

 من:بعضی وقتا لازمه

ــا    ــه ت ــرو ب ــوري ب ــدي یج ــد و گفت:ج ــر خندی ــا امی ریکی نخوري،ب
 آژانسم برو تا من نگران نشم

 باشه ولی شوهرداري ام سخته هاخندیدموگفتم:

 امیر:اي جونم

ــه د   ــل از اینک ــدم قب ــاده ش ــو پی ــدافظی کردیم ــدون خ ــدم ب رو ببن
 واسم به چیزي باشه گفتم:مواظب خودت باشاینکه ح

امیرکــه انگــار چیــز عجیبــی شــنیده باشــه فقــط نگــام میکــرد مــنم 
 گفتم:چیه؟حرف بدي زدم؟لبخند زدمو 

 امیر:نه عشقم

 من:پس برو دیگه خدافظ
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 امیر:خدافظ خانومم

ــازه    ــه بســتم ت ــاط شــدم درو ک ــد وارد حی ــو زدم بع ــتم زنگ ــن رف م
ــه اونموقــع صــداي ماشــین امیــر بلنــد شــد و فهمیــدم کــه رفت.  پل

هـارو بـا خنـده بـالا رفـتم فلــور در ورودیـو بـرام بـاز کـرد روبوســی          
سـالش هـم سـلام     16مادرشـو فلـورا خـواهر    کردیمو رفتیم داخل،بـا 

علیـک کـردم بعـدم بـا فلـورو فلـورا رفتـیم تـو اتاقشـون،یکم حـرف           
و منـو فلـور   سـرفلورا گذاشـتیم،بعدم فلـورا رفت ـ    زدیمو با فلـور سـربه  

ــش        ــودیم به ــته ب ــم نشس ــروي ه ــتش روب ــدیم.روي تخ ــا ش تنه
 گفتم:اومدم یه خبریو حضوري بهت بگم

 شخصا ابلاغ کنیفلور:پس خبر مهمیه که اومدي 

 من:بگم باورت نمیشه

 فلور:حالا بگو من یجوري باورش میکنم

ــد      من: ــن ب ــا م ــرا ب ــه چ ــن چنوقت ــو ای ــنم،اول بگ ــا ببی ــلا وایس اص
 شدي؟؟

 فلور:چه بدي؟چرت نگو

من:تو چرت نگـو مـن کـه خـر نیسـتم کـلا رفتـارت بـا مـن عـوض           
 شده
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ــار    ــه،معلوم نیســت داري چیک ــاراحتم بخــاطر خودت ــه ن ــور:من اگ فل
 یکنی!م

من:مگــه چیکــار کردم؟تــو بایــد جــاي مــن باشــی تــا بتــونی درکــم 
کنی،چرا هیشکی منـو نمیفهمه؟نـه تـو نـه سـامان نـه امیر،همتـون        

،بابـا مـن جلـو فـرزاد خـورد شـدم       از بیرون بـه قضـیه نگـاه میکنین   
حالام میخـوام جلـوش یکـم خودمـو جموجـور کنمـوغرور از دسـت        

 رفتمو برگردونم،این حق منه

 کرت درست نیستفلور:طرز ف

ــردنم دارم؟؟هفتـــه ي دیگـــه       ــت فکـــر کـ ــن مگـــه وقـ من:مـ
عروسیشه،جلو چشم مـن قـراره بـه سـوین خـانوم بلـه بگه،هیشـکی        
ندونــه تــو کــه میــدونی فــرزاد بــرا مــن چــی بود،حــالام داره میــره  

 دنبال زندگی خودش،زندگی که من هیچ جایی توش ندارم

ــارم       ــد کن ــد،فلور اوم ــکم دروم ــرفم اش ــن ح ــا ای ــتمو ب نشستودس
ــدم    ــا حــدودي ام بهــت حــق می ــدونم چــی میگــی ت گرفتوگفت:می

 اما...

نزاشتم حرفشـو کامـل کنـه اشـکمو پـاك کردمـوگفتم:من نمیخـوام        
 یه گوشه بغ کنم شب عروسیش تنها پاشم برم
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 فلور:یعنی عروسیش نمیري؟

 من:چرا میرم،ولی نه تنها،با امیر میرم

کیمــه؟بگی  فلور:دیگــه رســما خــل شــدي،با امیــر بــري بگــی      
 دوسپسرمه؟!!!

ــن نیست،نامزدمه  ــر مـ ــه دوسپسـ ــر دیگـ ــد من:امیـ ــب اومـ ،پریشـ
ــس       ــدیم پ ــم خون ــیغه ه ــازه ص ــول کردم،ت ــنم قب ــتگاریم م خواس

 اومدنش مشکلی نداره

اینو که گفتم فلور دسـتمو ول کـرد بلنـد شـد رفـت جلـوي پنجـره        
ــداد وقتــی    ــار صــداش زدم جــواب ن ــه مــن وایساد،دوســه ب پشــت ب

ازوشـوگرفتم بـرش گردونـدم سـمت خـودم دیـدم       بلند شـدمورفتم ب 
 داره بی صدا اشک میریزه بهش گفتم:چیشده؟؟

 فلور:خفه شو

 من:فلور چت شده؟؟

 فلور:خفه شو،از اینجا برو

 من:فلور خوبی؟
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ــوبم،خیلی     ــی خ ــت:آره خیل ــد گف ــداي بلن ــبانیت و ص ــا عص ــور ب فل
خـــوبم دوســـت من،آخـــرش کـــار خودتـــو کردي؟امیـــرو ازم      

ــه گ  ــرا همیش ــه   گرفتی؟ب ــاله ک ــه س ــیده ازت متنفرم،س رفتیش؟ش
ــاد ــدم می ــه  ازت ب ــودم ک ــود،از همــون اول مــن ب ،امیر عشــق مــن ب

 عاشقش شدم ولی تو با اون اداها و عشوه هات ازم گرفتیش

 من:فلور من...

ــور میگفتــی عاشــق   فلور:تــو چی؟؟بســه دیگــه مظلــوم نمــایی از اون
 فرزادم از اینور برا امیر پشت چشم نازك میکردي

 وم هست چی میگی؟؟من:معل

فلور:دیگه خسـته شـدم از بـس هیچـی نگفـتم تـا هـر غلطـی دلـت          
ــن   میخــواد بکنــی،من هنــوزم امیــرو دوســت داشــتم،همه امیــدم ای
بود وقتی از تو کامل نا امیـد شـد بیـاد سـمت مـن ولـی تـو دوبـاره         

 امیدوارش کردي،تا پاي عقد و عروسی هم پیش رفتی

 من:تو بخواي به همش میزنم

شــو الکــی حــرف نزن،تــا امــروز فقــط از تــو متنفــر بــودم فلور:خفــه 
حــالا از امیــرم بــدم میــاد،هردوتون لنگــه همین،جفتتــون بــی       

 لیاقتین،خلایق هرچه لایق،اون لیاقت منو نداره
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 من:تقصیره منه که امیر دوست نداشت؟؟

فلور:تو گذاشتی مـن دیـده بشـم؟؟لابد الانـم فکـر میکنـی خیلـی از        
 من سرتري!!

 ر من...من:نخیر منظو

ــر        ــه دخت ــو ی ــنم ت ــت ک ــزار راحت ــو بگی،ب ــواد منظورت فلور:نمیخ
ــات     ــرا دوروبری ــی ب ــی هیچ ــاز منف ــز ف ــه ج ــرده اي ک ــدبخت افس ب
نــداري،دقیقا حکمــت حکــم یــه ضــد حاله،نمیــدونم اون بــی لیاقــت 
از چیه تو خوشش اومده ولـی مـن دارم بهـت مـیگم کـه بـدونی تـو        
 خیلــی گوشــت تلخــو نچســبی اگــه منــه خــر شــدم دوســت        

سـاله دارم تحملـت میکـنم فقطـوفقط بخـاطر عشـقم بـه        3صمیمیتو
امیر بـود میخواسـتم پـیش تـو باشـم تـا وقتـی میـاد سـمتت مـنم           
ببینــه بــه مــنم نگــاه کنــه از اونــورم همــه ســعیمو میکــردم کــه تــو 
ــاد     ــورو ی ــیدمو ت ــروز از اون میپرس ــی ه ــر کن ــرزاد فک ــه ف بیشــتر ب

ــداختم،همون  ــاطرات اون مین ــت زدو خ ــه پس ــال  5ی ک ــرکارت س س
فقـط یـه مـارموزه آب     اره شیده تـو نـه سـرتري نـه تحفـه     گذاشت، 
 زیرکاهی

ــالا ــتم    ح ــرین دوس ــه میکردیم،بهت ــتیم گری ــامون داش ــه هردوت دیگ
ــارو بهــم    ــرام خــواهره داشــت ایــن حرف کســی کــه فکــر میکــردم ب
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ــدم    ــا و آدمــاش ب ــن دنی ــاه نکرده،چقــد از ای ــم بخــاطر گن ــزد اون می
 میومد،از خودم از فلور

ــتم  ــت:ببین   رف ــه رســیدم گف ــه چــارچوب در ک ــاقش ب ســمت در ات
ــی     ــره ب ــا اون امی ــو ی ــدارم ت ــلا دوس ن ــه اص ــوس دیگ ــره ي ل دخت

تا جایی کـه میشـه تـو دانشـگام جلـو چشـمم نباشـین         لیاقتو ببینم
ــا شــما نیفتــه،الانم  میکــنم واحــدامو جــوري تنظــیم  کــه کلاســام ب

ــو بـــرا جفتتـــون        ــه حلـــوا میپـــزم فاتحشـ ــت ســـرت یـ پشـ
 دبمیریدمیفرستم،بری

ــو     ــتم بیرون،مامانش ــاقش رف ــو از ات ــش کردم ــاه به ــه نگ ــتم ی برگش
فلورا پشت در اتاق بـودن انگـار صـداي فلـور اونقـدي بلنـد بـود کـه         
 متوجه دعوامـون شـده بـودن هیچکـدوم حرفـی نـزدن مـنم سـریع        
ــریم     ــه رســیدم صــداي گ ــه ک ــو کوچ ــرون ت ــدم بی از خونشــون اوم

ــه میکردمــو راه میــرفتم نمید  ــد چیکــار بلنــدتر شــد گری ونســتم بای
کنم مثل همیشـه تـو اینجـور مواقـع نـه فکـر کـردن بلـد بـودم نـه           

ــمیم در ــت  تص ــه دوس ــودم ک ــت ب ــد ناراح ــت گرفتن،انق ــتم  س داش
ناراحتیمو با یکی تقسـیم کنم،خواسـتم بـه سـامان زنـگ بـزنم ولـی        
ــت        ــر نداش ــتان خب ــه از داس ــتم؟اون ک ــی میگف ــزدم چ ــگ می زن

 ش زنگ زدمیهومغزم رو اسم امیر متمرکز شد و به

 امیر:جانم؟
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  من:امیر میشه بیاي دنبالم؟

 امیر:چیشده؟چرا گریه میکنی؟

 من:بیا دنبالم

 امیر:الان کجایی؟خونه فلور؟

 من:نه پیاده دارم مسیر سمت خونمونمومیرم بیاي میبینی منو

امیر:شــیده تــورو خــدا گریــه نکن،مــن زیــاد دور نشــدم یکــم دیگــه 
 پیشتم

 من:باشه امیر زود بیا

گوشــیو قطــع کردم،گریــه کــردنم ادامــه داشت،شــانس آوردم محلــه 
ي خلوتی داشـتن فقـط گـاهی ماشـینی رد میشـد کـه اونـام توجـه         
نمیکردن،بعده چند دقیقـه اشـکام بنـد اومـد دیگـه فقـط بـه زمـین         
ــرد و     ــز ک ــارم ترم ــین امیرکن ــه ماش ــرفتم ک ــو راه می ــاه میکردم نگ

دوبـاره ترکیـدو   سریع پیاده شـد وقتـی امیـرو روبـروم دیـدم بضـغم       
 زدم زیر گریه

 امیر:چیشده عشقم؟فلور طوري شده؟
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بقــول فلــورمن یــه دختــر نمیــدونم کــارم درســت بــود یــا نــه ولــی 
لوس بـودم کـه از بچگـی عـادت کـرده بـودم وقتـی         نقدلوس بودم،او

.امیــر مــدام حــرف میــزد کــه منــوآروم      زار بزنم فقــطنــاراحتم 
ثانیــه بهــش  کنه،ســرمو بلنــد کــردم بــه صــورتش نگــاه کــنم چنــد

ــورو      ــرفتم؟من تـ ــی گـ ــورو از کسـ ــتم:من تـ ــو گفـ ــاه کردمـ نگـ
 دزدیدم؟من گفتم عاشقم شی؟

 امیر:چی داري میگی؟

نشستم اونـم اومـد نشسـت تـا خواسـت حـرف بزنـه         رفتم تو ماشین
 گفتم:از اینجا بریم

شیده محـض رضـاي خـدا بـه مـنم بگـو چـه        اونم راه افتادبعد گفت:
 خبر شده؟

ــرا ش تعریــف کــردم از همــون ســه ســال  خیلــی آروم همــه چیــو ب
پـیش کــه فلــور عاشـقش شــده بــود تــا همـین امــروز کــه فهمیــدم    
هنـوزم دوســش داره،حرفــایی  کــه شــنیدمو همــه بهــش گفتم،بایــد  
ســبک میشــدم،امیر خیلــی عصــبانی شــده بــود بــا صــداي بلنــد بــه 
فلور بد و بیـراه میگفت،ازکـارم پشـیمون شـده بـودم شـاید اگـه اون        

نمیزدمـو میـرفتم خونـه بیشـتر فکـر میکـردم       لحظه بـه امیـر زنـگ    
هیچوقت ماجراي فلـورو بـه امیـر نمیگفـتم و درستشـم همـین بـود        
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اونموقـع دلـم    اما متاسفانه بازم تو عصـبانیت عقلـم کـار نکـرده بـود     
ــه،این    ــده و آرومــم کن ــه مــن ب ــو ب فقــط یکیــو میخواســت کــه حق
ــرکش    ــا تـ ــروزي واقعـ ــد یـ ــه بایـ ــود کـ ــیتم بـ ــدترین خصوصـ بـ

 ي که بزرگ شده باشم.میکردم،یروز

ــن      ــی مـ ــور ولـ ــه فلـ ــره خونـ ــه و بـ ــت دور بزنـ ــر میخواسـ امیـ
ــازم نزاشــتم،آخرم بــه جــون مامــانش   ــه ب نزاشتم،خواســت زنــگ بزن
ــره دم      ــه بـ ــه نـ ــگ بزنـ ــه زنـ ــت نـ ــه هیچوقـ ــمش دادم کـ قسـ
ــدن      ــولم گرفتم.دی ــه و ازش ق ــوش کن ــتم فرام ــون،بهش گف خونش

عصـبانیتی   این صورت مردونه اونـم بـا ایـن جذبـه و عصـبانیت اونـم      
که بخـاطر منـو علاقـه بـه مـن بـود باعـث میشـد بـرا چنـد لحظـه            
همه چیو از یاد ببرم،تـا حـالا هـیچ غریبـه اي انقـد رو مـن حسـاس        
نبوده این حساسـیتش باعـث میشـد اونـو یـه غریبـه ي نزدیـک بـه         

 خودم ببینم.

ــامون آروم شــده   ــه ي مــا دیگــه هردوت وقتــی رســیدیم جلــوي خون
 بودیم.

امیر دیگه بـه چیـزي فکـر نکـن دیگـه گریـه نکـن        امیر:عشقم جون 
ــون چشــات بشــم،پلک زدن چشــمات یعنــی ضــربان قلــب مــن   قرب

 حالا فکر کن تو گریه کنی یعنی چی؟
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 یه لبخند زدمو گفتم:یعنی چی؟

ــی    ــو یعن ــه ي ت ــنم گری ــی فکــر ک ــدونم ول ــق نمی امیر:خــودمم دقی
 خون ریزي قلب من

 چه ربطی داره؟خندیدموگفتم:

 فداي خنده هاتاونم خندیدوگفت:

 من:من برم دیگه،مرسی که اومدي

 امیر:وظیفم بود توالان دیگه عیالمی

 من:خدافظ

 امیر:قبل اینکه بابا این صورتو ببینه یه آب بهش بزن

 من:باشه خدافظ

 امیر:خدافظ عزیزم

پلــه هــارو غــرق تــو فکــر بــالا میرفتم،فکــر میکــردم بــه خــودم بــه  
امیر،بــه رفتــار منــو امیــر حرفــاي فلــور و بیشــتر از همــه بــه کــاراي 

ــورد      ــاش در مـ ــه حرفـ ــتمو گرفت،بـ ــه دسـ ــارك کـ ــه پـ باهم،بـ
،زنگی کـه بـش   قلبش،اینکه بی اختیـار گفـتم مواظـب خـودت بـاش     
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ــه  ــزدم،گری ــار ی ای ــه کن ــد ک ــد اوم ــارا   اون بن ــن ک ــرا همــه ي ای .ب
ــتر از     ــاي مغزم،بیش ــه ي چراه ــرا هم ــوابی ب ــواب بودم،ج ــال ج دنب

سـوال شـده بـود،چرا بـا امیـر تـا ایـن         همه تغییر رفتارم با امیر برام
ــتم     ــواب نداش ــون ج ــودم؟؟براي هیچکدومش ــده ب ــمیمی ش ــد ص ح

 راتو جسارتشو نداشتم که جواب بدم.نمیدونم شایدم ج

 

××××× 

 (امیر)

ــه     ــراي همیش ــن ب ــرزاده و م ــی ف ــب عروس ــب جالبیه،ش ــب ش امش
ــه،چند روز     ــدر میش ــدون ب ــبم از می ــه رقی ــه ک ــت میش ــالم راح خی
پــیش آقــا کــامران تمــاس گــرفتن منــو بــه همــراه خــانواده دعــوت  

ــون   ــا چ ــلوغ رو     کردن،ام ــاي ش ــله ي جاه ــولا حوص ــدرجان اص پ
داد بـه همـراه عیـال مربوطـه یعنـی مـادر بنـده خونـه         نداره ترجیح 

 ـ       ا بمونن.دیروز با شیده رفـتم لبـاس خرید،یـه لبـاس بلنـد مشـکی ب
ســمت چپش،یــه نقــره اي نگــین کــوب شــده روي ســینه یــه گــل 

کفش نقره اي هم گرفت کـه سـتش کامـل شـه،قرار شـد مـنم کـت        
ــگ     ــا اون هماهن ــه ب ــم ک ــی بپوش ــرهن طوس ــا پی ــکی ب ــلوار مش ش
ــا   ــامران ب ــا ک  باشم.خداروشــکر اون شــب صــیغه خوندیموامشــب آق
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شـیده رو سـپرده دسـت من،خودشـون زودتـر رفـتن        راحـت   لخیا
و قــرار شــد مــنم اول شــیده رو ببــرم آرایشــگاه بعــدم بــا هــم بــریم 
خونه ي بابابزرگش آخه قـرار بـود عروسـی تـو حیـاط بـزرگ اونجـا        
باشــه.خیلی خوشــحالم هــم بــرا اینکــه مصــیبت فــرزاد داره از       

ه زندگیم کـم میشـه هـم بـرا اینکـه امشـب دسـت تـو دسـت شـید          
میرموبعنوان همسر آینـدش بـه همـه معرفـی میشـم،به شـیده هـم        
اصرار کردم انگشـتري کـه بـراش بـرده بودیمـو دسـتش کنـه آخـه         
هیچوقــت اونــو تــو دســتش ندیــده بودم،امــا خداروشــکر بــرا امشــب 
انداختـــه بـــود و ایـــن یعنـــی اینکـــه تعهـــدش بـــه منـــو قبـــول 

 .امشب باید هواسم به عشقم باشه شلوغیداره،بالاخره تو 

ایشـــگاه رالان یـــه نـــیم ســـاعتی میشـــه تـــو ماشـــین جلـــوي آ 
،قبــل از اینکــه بــره داخــل یکــم صــدامو دورگــه کردمــو یــه  منتظرم

ابــرومم دادم بــالاو گفتم:نبیــنم آرایشــت غلــیظ باشــه هــا نمیخــوام  
 تو چشم همه باشی

گـام کـردو بعـدم بـدون اینکـه      ناونم یه اخم کـردو یکـم چـپ چـپ     
ــاه     ــپ نگـ ــپ چـ ــه رفت،چـ ــزي بگـ ــو   چیـ ــم منـ ــردنش یکـ کـ

 ترسوند،میترسم بره از لج سوین با آرایش عروس بیاد!

ــع دیگــم گذشــت،بالاخره شــیده خــانم تشــریف فرمــا شــدن   یــه رب
وقتی اومد انصافا کـپ کـردم خیلـی جـذاب شـده بـود، یـه مـانتوي         

۲۶۰ 
 



مشــکی روي لباســش پوشــیده بــود یــه شــال مشــکی ام رو ســرش  
ــود پیشــم میدونســتم   ــود وقتــی نشســته ب حــالش اصــلا انداختــه ب

خــوب نیســت و حوصــله ي هیچــی ام نــداره امــا واقعــا نمیتونســتم  
ــود موهاشــم    ــم ب ــو ملای ــی کمرنگ چشــم ازش بردارم،آرایشــش خیل
خیلــی ســاده و جموجــور جمــع کــرده بــود از جلــو ام همــه رو داده 

ــود      ــده ب ــا ش ــاده زیب ــپ،فوق الع ــمت چ ــود س ــو  .ب ــوري ت همینج
ام تکــون صــورتش خیــره بــودم کــه دستشــو تــو هــوا جلــوي چشــم

 دادو گفت:معلومه کجایی؟راه بیفت دیگه

 من:چی؟

 شیده:میگم کجایی؟

ــی        ــب عروس ــو ش ــتش ت ــدمو گفتم:راس ــیطنت خندی ــا ش ــنم ب م
میــدونی مــن مطمئــنم اونشــب کــل دختــراي مجلــس بــه ،خودمون

 خوشگلی تو حسودیشون میشه

 سرشو بلند کرد و گفت:راه بیفت دیگه

 مشــخص بــود ،کــاملاواســم بـه شــیده بود حرکـت کــردم همــه ي ح 
ناراحته و ایـن چیـزي بـود کـه منـو عـذاب میـداد،تنها چیـزي کـه          
یکم دلمـو خـوش میکـرد ایـن بـود کـه امشـب مراسـمو از نزدیـک          
ببینه و بـاورش بشـه دیگـه فـرزادي در کـار نیسـت.یه آهنـگ شـاد         
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ضـــرب گرفتموبـــا  پلـــی کردموخـــودمم بـــا انگشـــتام رو فرمـــون
ــا   ــود گ ــد نب ــدام ب ــدایی میکردم،ص ــده همص ــین خوانن ــات ب هی اوق

ــواده و دوســتام میخونم،همــه هــم تعریــف میکــنن بجــز   جمــع خون
کسري که اونم طفلکـی گنـاهی نـداره کـلا شـعورش بـه ایـن چیـزا         
نمیرسه،خلاصــه مــن میخونــدمو شــیده هــم بــه بیــرون نگــاه        
میکرد،حــالا بمانــد کــه خواننــده بعضــی جاهاشــو اشــتباه میخونــدو  

ــه ي حـ ـ      ــه خون ــد ب ــاعت بع ــدم،یه س ــایع میش ــن ض ــابر م اج ص
رسیدیم،پیاده شدیمو دسـت تـو دسـت شـونه بـه شـونه راه افتـادیم        
،همینطور کـه از وسـط راه میـرفتیم و میخواسـتیم بـه میـزاي جلـو        
که خونـواده ي شـیده بـودن برسـیم تـو طـول مسـیربا همـه سـلام          
ــار   ــا هــر ب ــامزدش معرفــی میکرد،ب علیــک میکردیمــو شــیده منــو ن

ن آب میشـد،بالاخره بـه   معرفی کلـی قنـد خـالص تـو دل و روده م ـ    
حـاج صـابرو خانومشـونو از قبـل      آقـا کـامران و   اصل کاریـا رسـیدیم  

میشناختم،با آقـا جهـانو همسـرش،عمه ناهیـدو شـوهرش آقـا نـادرو        
دوقلوهاشـــون و همینطـــور آقـــا ســـامانو فرنـــوش خـــانوم آشـــنا  

ــا اون شــدم،هومنو آوارو هــم شــیده از دور بهــم نشــون داد  ،آخــه اون
ــم      ــی ه ــافا زحمت ــس بودن،انص ــردن مجل ــرم ک ــال گ ــط در ح وس
میکشـــیدنااا، عروســـو دامـــادم سرشـــون شـــلوغ بـــود شـــیده ازم 
خواست مزاحمشـون نشـیم مـنم کـه میدونسـتم مزاحمـت بهـونس        
ــار        ــن رفت ــا م ــامان ب ــو س ــون عم ــزم.بین همش ــه عزی ــتم باش گف

۲۶۲ 
 



م صمیمی تري داشـتو خیلـی دوسـتانه برخـورد کرد،منـو شـیده ه ـ      
ــز      ــه میـ ــیرینش روي یـ ــه ي شـ ــو دختربچـ ــو خانومشـ ــا اونـ بـ
ــا    ــا وجــود همــه ي این ــدیم،اما ب نشســتیم.کلی حــرف زدیمــو خندی
ــیش     ــه،دلم آت ــون کن ــورتش پنه ــو ص ــو از ت ــت غم ــیده نمیتونس ش
ــادتمو    ــه ي حس ــین میدیدمش،هم ــوري غمگ ــی اینج ــت وقت میگرف
کنــــار گذاشــــتموتمام تلاشــــمو میکــــردم کــــه عشــــقم آروم  

 ــ ــون صـ ــره،همش قربـ ــت  بگیـ ــوه پوسـ ــراش میـ دقش میرفتم،بـ
میگرفتم،عین یه بچه ي لوس بهونـه گیـر شـده بـود مـنم عـین یـه        

سـاما ن و فرنـوش گـاهی بـه     .باباي دختـر دوسـت نازشـو میکشـیدم    
 میزاي دیگم میرفتن و یه کم اونجا مینشستن

 ـ          ه دو سه سـاعت کـه گذشـت حـالش واقعـا بـد شـده بـود سـرش ب
ه تـو اتـاق سـامان    شدت درد داشـت مـن بهـش پیشـنهاد کـردم بـر      

اســتراحت کنــه اونــم قبــول کــرد بــدون اینکــه از مهمونــا خــدافظی 
ســامان اومــد ازم پرســید شــیده کجــا  کنــه رفــت داخــل ســاختمون

رفت منم گفـتم بخـاطر شـلوغی سـر درد داشـت رفـت بخابـه اونـم         
پشت سرش رفـت تـو سـاختمون همـش منتظـر بـودم کـه برگـرده         

یومــدنش طــولانی شــد تــا حــال شــیده رو ازش بپرســم امــا وقتــی ن
ــد    ــا از رو صــداي بلن ــود ام ــزرگ ب ــه خیلــی ب ــو خون ــتم ت خــودم رف
ــا        ــدم همونج ــه ش ــر ک ــاقن نزدیکت ــدوم ات ــو ک ــدم ت ــیده فهمی ش
ــا    ــود ام ــردم قصــدم فضــولی نب ــه حرفاشــون گــوش ک وایســادم و ب
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ــه وایســمو    ــه هــاش وادارم کــرد ک ــد شــیده همــراه گری صــداي بلن
 گوش کنم

فـت ایـن حـق مـن نبـود حـق       شیده داشت با گریـه بـه سـامان میگ   
 من نبود که انقد همه بهم بدي کنن

صــداي ســامانو شــنیدم کــه میگفــت:تو دیگــه نبایــد بــه ایــن چیــزا 
 فکر کنی  تو الان امیر رو داري ببین چقد دوست داره

 شیده:نمیخوام دوس داشتن هیشکیو دیگه نمیخوام  

ــه     ــرون ک ــام بی ــی شکســت برگشــتم بی ــم خیل ــش دل ــن جمل ــا ای ب
کــرد مثــل اینکــه همزمــان بــا برگشــتن مــن اونــم از  ســامان صــدام

 م:بله عمو جانتگف یدموه بودبیرون،چرخداتاق اوم

 سامان:حرفاشو نشنیده بگیر الان عصابش به هم ریختس

 من:دیگه عادت کردم

ــامان:این چـــه حرفیـــه نبایـــد عـــادت کنـــی مگـــه دوســـش   سـ
 نداري؟مگه نمیخواي زنت بشه؟

 انداختم پایین)من:چرا ولی میبینی که(بعدم سرمو 
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جـز تـو   سامان:برو مردونه باهاش حرف بـزن بهـش بگـو حـق نـداره      
 اسم هیچ مردي رو به زبون بیاره

 من: اگه گوش نکرد چی؟

ــراش       ــون ب ــش چ ــو گوش ــزن ت ــیلی ب ــه س ــرد ی ــامان:گوش نک س
 لازمه،باید بیدار شه،بسه هرچی بچه بازي کرد

 بعدم رفت تو حیاط

گفــت تــو اینجــا چیکــار  مــنم ر فــتم تــو اتــاق شــیده تــا منــو دیــد
 میکنی؟

 من:نگرانت شدم

 شیده:من خوبم

 قی نداري که امشب بد باشیحمن:بایدم باشی،اصلا 

 شیده:برو سربه سرم نزار

ــت    ــرزاد و از زبون ــه اســم ف ــود ک ــه آخــري ب من:شــیده امشــب دفع
 شنیدم،فهمیدي؟

 شیده:برو بیرون امیر
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 من:جوابمو نشنیدم

 شیده:جوابشو میدونی

،جوابش اینـه کـه چشـم امیـر جـان دفعـه آخـر بـود         من:آره میدونم
 اما باید از زبون خودت بشنوم

 شیده:هیچوقت نمیشنوي چون دفعه آخر نبود

رفتم جلوتر خواستم بـه توصـیه سـامان بـزنم تـو گوشـش امـا دلـم         
نیومــد،آدم ایــن کــار نبــودم بــا اینکــه میدونســتم تــو ایــن موقعیــت 

 حقشه

 ام؟یکم بهش خیره شدمو گفتم:من برات چی 

 همون جور با گریه و حال خرابش گفت:فقط یه همکلاسی

احســاس خــاري و ذلــت قلبموبــه درد آورد اشــکی کــه خیلــی وقــت 
 بود کنترل کرده بودم بالاخره از چشمم چکید  

ــو     ــتم ت ــدادمو رف ــا جــواب ن ــار صــدام زد ام ــرم چنب ــه ب برگشــتم ک
فـتم خونـه تـو    حیاط با سامانو بابـا کـامرانو بقیـه خـدافظی کردمـو ر     

کل مسـیر از قلـب درد بـه خـودم میپیچیـدم امـا هرجـور کـه بـود          
خودمــو بــه خونــه رســوندمو قرصــامو خــوردم یکــم کــه بهتــر شــدم 

۲۶۶ 
 



ــا   تــازه بیخــوابی و فکــر و خیــالم شــروع شــد،فکر و خیــالایی کــه ت
 دمدماي صبح بیدار نگهم داشت.

  

××××× 

 (شیده)

روریزي دیشــب ازصــبح کــه بیــدار شــدم دارم گریــه میکنم،بخــاطرآب
و از همـــه بیشـــتر بخـــاطر عـــذاب     جلـــوي ســـامان و امیـــر  

وجدان،عذاب وجـدان بخـاطر اون اشـکی کـه از چشـم امیـر ریخـت        
از خـــودم بـــدم میومـــد آخـــه بخـــاطر کـــی مـــن اشـــک اونـــو  
درآوردم؟بخــاطر کســی کــه دیشــب رفــت دنبــال زنــدگیش؟؟ بایــد  
ــاي     ــد حرف ــد میفهمی ــی آوردم بای ــر در م ــود از دل امی ــوري ب هرج

ــدم    دی ــه انق ــد ک ــد میفهمی ــود بای ــبانیت ب ــی و عص ــبم از رو بچگ ش
نمک نشـناس نیسـتم کـه بـا وجـود همـه کـارایی  کـه بـرام کـرده           

نـدارم خواسـتم    کـه  روي دیدنشـو هنوزم فقط یـه همکلاسـی باشـه    
ــت میکشــیدم تلفنمــو    ــم حتــی خجال ــا از حــرف زدن ــزنم ام ــگ ب زن
برداشـــتمو یـــه پیـــام بـــراش نوشتم:ســـلام امیـــر بابـــت دیشـــب 

منظـوري نداشـتم،در واقـع تـو خیلـی وقتـه       وببخش،باور کن مـن  من
 برام فقط یه همکلاسی نیستی عزیزم
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ــدم      ــواب ش ــر ج ــترس منتظ ــا اس ــتادم ب ــه فرس ــامو ک ــه 5پی دقیق
ــیم ســاعت گذشــت جــواب نیومد،عصــبانی و  15دقیقــه 10 دقیقــه ن

کلافه شده بـودم،از امیـر لجـم گرفـت نمیـدونم پـیش خـودش چـه         
بــرا مــن قیافــه گرفتــه بــودو جــواب  فکــري کــرده بودکــه اینجــوري

چــون گفــتم خیلــی وقتــه کــه فقــط یــه همکلاســی  نمیداد،شــایدم 
 نیستو یه عزیزمم تنگ جملم گذاشتم برا خودش توهم زده!!!

ــراش نوشــتم:  نمیدونم پــیش خــودت چجــوري دو یــه پیــام دیگــه ب
دو تــا چــار تــا کــردي کــه الان جــوابمم نمیــدي امــا بــدون دیشــب 

 الانم  فقط خواستم همینو بگم  م من  تو حال خودم نبود

ــتاده        ــه فرس ــامی ک ــا پی ــدباري دوت ــادتم چن ــق ع ــتادمو طب فرس
دقیقـــه اي 5بودموخونـــدم همینجـــوري کـــه پیامـــارو میخونـــدمو

گذشته بود یکدفعه اسـم امیـر افتـاد رو صـفحه گوشـی و دیـدم کـه        
داره زنگ میزنـه،اولش خواسـتم جـواب نـدم ولـی بعـدش پشـیمون        

نـدم مگـه چیکـار کـردم کـه قـایم شـم،این        شدم گفتم چـرا جـواب   
 پرویی و حق به جانبی از بچگی تو ذاتم بود،جواب دادم.

 من:بله

 امیر با صداي خواب آلودگفت:سلام بانو
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چقــد صــداش از حالــت عــادي قشــنگتر شــده بــود کــاش همیشــه  
خــواب آلــود بود،تــا صداشــو شــنیدم فهمیــدم بیچــاره خــواب       

 بوده،اي خدا بازم زود قضاوت کردم

 من:خواب بودي؟

امیر:آره عزیزم بـا ویبـره پیـام دومـت از خـواب بیـدار شـدمو دیـدم         
 شیده خانوم ازم عصبانیه

 من:چرا با ویبره پیام اولم بیدار نشدي؟

ــد     ــدنم ضــعیفه بع ــات ري اکشــن ب ــاهی اوق ــه ببخشــید گ امیر:دیگ
 یهو قوي میشه

 من:فکر کردم بیداري و جواب پیاممو ندادي

ه؟میشـه مـن بیـدار باشـمو جـواب عشـقمو       امیر:این چـه حرفیـه آخ  
 ندم؟!

 من:چی بگم والا؟آخه الان چه وقته خوابه؟ساعتو دیدي؟

 امیر:آره عزیزم،ولی دیشب تا دم دماي صبح نتونستم بخوابم

 من:چرا؟؟
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 امیر:همینجوري

 ...من:بخدا من دیشب

خـوب  وسط حـرفم پریـد و گفت:میـدونم عشـقم تـو دیشـب حالـت        
 هنبود ولی دفعه آخرت باش

(عاشـــق ایـــن اخلاقـــش بـــودم کـــه همیشـــه زود من:باشــه حتما 
 خطاهاي منو زود از یاد میبرد)

 امیر:شیده

 من:بله؟

 امیر:میشه امشب برا شام با بابا کامران بیاین خونمون؟

 من:چرا؟

ــدرخانومم    ــدمت خانومموپ ــب در خ ــداره،دوس دارم امش ــرا ن امیر:چ
 باشم،میگم بابا خودش با آقا کامران تماس بگیره

 من:بنظرت بابا میاد؟

امیــر:آره چــرا نیاد؟خــب مــا بایــد قبــل عروســی یکــم رفــت و آمــد  
 کنیم،خونواده ها یکم بیشتر آشنا بشن،بعدشم؟
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 من:بعدش چی؟

ــته     ــرت داشـ ــم معاشـ ــا هـ ــتر بـ ــد بیشـ ــم بایـ ــو هـ ــو تـ امیر:منـ
ــن     ــت،اومدیمو مـ ــافی نیسـ ــه کـ ــگاهی کـ ــناخت دانشـ باشیم،شـ

 پشیمون شدم

ــی؟!!   ــیمون بش ــا!!تو پش ــه باب ــت   من:ن ــدنو به ــیمون ش میخواي پش
 نشون بدم؟

 امیر:نه نه دستت درد نکنه نمیخوام نشون بدي

 من:خیلی پرو شدي

 امیر:اونو که بودم از صفات جدیدم بگو

 من:جدیدترینش همین لوسو بی مزه شدنته

ــوهر      ــو ش ــالاخره زن ــو در،ب ــمزگی ت ــه خوش ــن ب ــی م ــی مزگ امیر:ب
 مکمل همدیگن

 میگم تو یچی بگومن:اصلا کم نیاري ها من هرچی 

 آره خب مررررررد جماعت که جلو ضعیفه کم نمیارهامیر:

 من:ع بازم گفت ضعیفه،امیر یچی بهت میگما
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ــه      ــه کنی،باش ــراز علاق ــواي اب ــاره میخ ــد الان دوب ــا لاب ــر:اي باب امی
 شیده جون میدونم عاشقمی

 من:امییییییییییر؟؟

 امیر:جان امیر؟

 من:هیچی کاري نداري؟

ــاز ــا ب امیـــر:اي جـــونم بـ هـــات شـــوخی اناراحـــت شـــد،خب بابـ
ــر    ــا کــی شــوخی کنم؟دخت ــالم شــوخی نکــنم ب ــا عی میکنم،اصــن ب

 همسایه؟

 من:نه مثل اینکه همچین بدت نمیاد از این دختر همسایه؟

امیر:من غلط بکنم،همون کـه از تـو خوشـم اومـده بـرا هفـت پشـتم        
 بسه

 من:واقعا که

ــونم     ــب منتظرتـ ــبانی شدنت،شـ ــداي عصـ ــد و گفت:فـ امیرخندیـ
ــن،زن     ــگل ک ــگل موش ــرو خوش ــوام از الان ب ــاد ت ــا می ــنم باب مطمئ

 زندگی اونه که تا میتونه جلو شوهرش دلبري کنه

 من:اونوقت کی همچین حرفی زده؟
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 امیر:هیشکی خودم از رو شعورم گفتم

 خندیدمو گفتم:خدا این شعورو از تو نگیره

 امیر:خدا همین که تورو ازم نگیره برام بسه

 ـ بم نشسـتو گفتم:خـب مـن بـرم بکـارام برسـم       از حرفش لبخند به ل
 شب میبینمت

امیر:باشه عشقم برو،منم برم به بابـا زنـگ بـزنم بگـم بـا بابـا کـامران        
 تماس بگیره

 من:خدافظ

 امیر:خدافظ عزیزم

ــروب ــون     غ ــودن جمعش ــم ب ــی ه ــارا و یحی ــیم اونجا،س ــا رفت ــا باب ب
خیلی دوستانه بـود بـا مـاهم خیلـی مهربـون برخـورد میکردن،منـو        
سارا و سیما خـانم مـادر امیرکنـار هـم نشسـته بودیمو،بابـامو بابـاي        
ــو      ــته بودن ــارهم نشس ــم کن ــر ه ــی و امی ــلیمان و یحی ــا س ــر آق امی

شـلوار جـین   داشـتن حـرف میزدن،امیـر یـه پیـرهن مشـکی بـا یـه         
ســورمه اي پوشــیده بود،موهاشــو مرتــب داده بــود بــالا تــه ریششــم 
آنکــارد کــرده بــود،خیلی بــه چشــمم جــذاب و خوشــگل شــده بــود 

واسـش  ر بهـش نگـاه میکـردم ولـی اون اصـلا ح     هر چند ثانیـه یکبـا  
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ــه جــوري   ــه مــن نبــود گــرم حــرف زدن بود،وســط بحثــاي مردون ب
ــدا   ــر می ــو تغیی ــک صورتش ــزد و میمی ــرف می ــدي ح ــم ج ــه دل د ک

ــدیم      ــد ش ــارا بلن ــتم.منو س ــنگی داش ــاس قش ــوري میشد،احس یج
کــه نگــاهی بــه غــذاها بنــدازیم،از اینکــه  یســر بــه آشــپزخونه زدیــم

انقـــد راحـــت و خودمـــونی باهـــام برخـــورد میکـــردن خوشـــحال 
ــه ســارا     ــو آشــپزخونه و ب ــد ت ــر اوم ــا امی ــد از م ــه بع ــه دقیق بودم،ی

رده شـیده رو  گفت:هنوز هیچی نشـده خـواهر شـوهر بازیـت گـل ک ـ     
 آوردي ازش کار بکشی؟

 سارا خندید و گفت:اي نامرد چه زود منو فروختی

همه خندیدیمو امیر اومـد سـمت مـن گفـت:بریم بـالا اتـاق عشـقتو        
 ببینی؟؟

 من:حالا وقت زیاده بعدا میبینم

ســارا:خب برو،بــرو ببــین آقــاتون چقــد شــلختس مــا کــه نتونســتیم 
 درستش کنیم ایشالا تو درستش کنی

 امیر:مگه من چمه سارا؟؟

 بعدم مثل بچه ها لباشو آویزون کرد

 سارا:هیچی داداشی برین 
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 امیر:بریم شیده؟

 من:آخه

 سارا:برو عزیزم غریبی میکنی چرا؟

بلنــد شــدم بــا امیــر رفتــیم تــو اتاقش،داخــل کــه شــدیم درو بســت 
مــن رفــتم رو صــندلی میــز کــامپیوترش نشســتم امــا اومــد دســتمو 

 کنار خودش نشوندگرفتو برد رو تخت 

 من:همونجا راحت بودم

 تایی جا نمیشیم2امیر:اونجا که

 خب نشیممن:

 امیر:خب من میخوام کنار خانومم بشینم

به صـورت هـم زل زدیـم نمیـدونم چـرا نمیتونسـتم یـا بهتـره بگـم          
نمیخواســـتم چشـــم ازش بردارم،همینطـــور کـــه نگـــاه میکـــردیم 

 گفت:شیده خیلی دوست دارم

داشـت میومـد تـو دهنم،نفسـم بـزور در میومـد        قلـبم تو اون لحظه  
ــامو    ا ــز باب ــه ج ــود ک ــاري ب ــین ب ــتم،این اول ــالو دوســت داش ــن ح ی

تونسـته بـود بـا یـه جملـه وجـود نـاآرومموآروم        سامان یه مرد دیگه 
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،تجربش برا من که همـه ي عمـر یـه دختـر لـوس بـودم خیلـی        کنه
سـرمو گذاشـتم رو شـونش صـداي تنـد تنـد       قشنگ و دلچسب بـود  

ــتم:  زدن  ــو گف ــد کردم ــرمو بلن ــنیدم س ــو ش ــوبی؟؟ قلبش ــت  خ قلب
 چقد تند میزنه!!

 امیر:خوبم عشقم،تند زدنش از خوشحالیه

یــه لبخنــد بهــش زدمــو نگــاهمو ازش گرفتمــو آروم بلنــد شــدم،به  
ــتو       ــنگی داش ــاق قش ــی زدم،ات ــه چرخ ــاقش ی ــد زدن ات ــه دی بهون
برخلاف حرف سـارا خیلـی هـم مرتـب بـود احتمـالا بخـاطر امشـب         

ش کـــرده تنبـــل خان،یـــه گیتـــار گوشـــه ي اتـــاقش      مـــرتب
توجهموجلب کرد آخه مـن دبیرسـتانی کـه بـودم تقریبـا یـه سـالی        
کــلاس گیتــار میرفتم،یچیزایــی ام بلــد بودم،گیتــار و برداشــتمو یــه  

 دستی رو سیماش کشیدم

 امیر:دوس داري؟

 من:آره خیلی

 امیر:اگه بخواي بهت یاد میدم

 دم آقایه لبخند ملیح زدمو گفتم:خودم بل

 امیر:جدي؟چه خوب
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 من:آره یسال کلاس میرفتم  

ــرفتم    ــرون ن ــرفتم یعنــی کــلاس بی ــن کــلاس ن ــی م ــرین ول امیر:آف
یکــی از دوســتامون بــه منــو کســري یــاد داد البتــه فقــط مــن یــادم 
ــت    ــاد گرف ــن حــد ی گرفتم،کســري بعــد از اون همــه آمــوزش در ای

 صـداي تبـل دراره،حـالا هرقـت    که گیتارو برعکس کنـه بـا پشـتش    
 هوس میکنم بخونم یه صداهایی ام از این در میارم

 من:تو میخونی؟؟

 امیر:گاهی اوقات

 من:میشه الانم بخونی؟

 امیر:میشه ولی شرط داره

 من:بدجنس،چه شرطی؟

 امیر:گیتارشو تو باید بزنی؟

 من:اگه آهنگشو بلد باشم باشه میزنم

امیر:حــالا کــه میخــواي بــرات بخــونم اون آهنگــی کــه دوس دارمــو 
میخونم،جدید نیست ولـی مـن همیشـه بـه یـاد تـو گوشـش دادمـو         

 خوندمش آهنگشم سخت نیست شبیهشم بزنی قبوله
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 من:چی هست حالا؟

ــاد     ــگ ی ــن آهن ــا ای ــارو ب ــن گیت ــث م ــا م ــاهو،خیلی ه امیر:گــل هی
 گرفتن  

 من:آهان آره منم تقریبا بلدم اینو بزنم 

ــانو شــما بفرمــا اینجــا بشــین(بعدم منــو رو ت  خــت امیــر:پس حلــه ب
ــروم نشســت،من شــروع کــردم   نشوند)خودشــم صــندلی رو آورد روب
ــره        ــم خی ــه ه ــدن،همش ب ــه خون ــرد ب ــروع ک ــم ش ــو اون ــه زدن ب
ــه    ــاش زمزمـ ــداي آروم باهـ ــا صـ ــارو بـ ــی جاهـ ــومنم بعضـ بودیمـ
ــداش اون      ــاتر از ص ــود و زیب ــاده ب ــوق الع ــداش ف ــا ص میکردم،واقع

 نگاه نافذش بود که از من بر نمیداشت...

 آهاي خوشگل عاشق

 آهاي عمر دقایق

 آهاي وصله به موهاي تو سنجاق شقایق

 آهاي اي گل شب بو 

 آهاي گل هیاهو

 آهاي طعنه زده چشم تو به چشماي آهو
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دلم لاله ي عاشـق آهـاي بنفشـه ي تـر نکـن غنچـه ي نشـکفته ي        
 قلبم رو تو پرپر

منکه دل بـه تـو دادم چـرا بـردي ز یـادم بگـو بـا منـه عاشـق چـرا           
 برات زیادم

 اي گیتارآهاي صد

 آهاي قلب رو دیوار

 اگه دست توي دستام نزاري خدانگهدار        خدانگهدار

 دلت یاسه پر احساسه آهاي شیده ي نازم

 تا اون روزي که نبضم بزنه ترانه سازم

برات ترانه سـازم تـا آهنگیـو سـازم بیـا بـرات میخـوام از ایـن صـدا          
 قفس بسازم

 آهاي خوشگل عاشق

 آهاي عمر دقایق

 له به موهاي تو سنجاق شقایقآهاي وص

 آهاي اي گل شب بو

۲۷۹ 
 



 آهاي گل هیاهو

 آهاي طعنه زده چشم تو به چشماي آهو

دلــم لالــه ي عاشــق آهــاي بنفشــه ي تــرنکن غنچــه ي نشــکفته ي 
 قلبم رو تو پرپر

منکه دل بـه تـو دادم چـرا بـردي ز یـادم بگـو بـا منـه عاشـق چـرا           
 برات زیادم

 آهاي صداي گیتار آهاي قلب رو دیوار  

 اکه دست توي دستام نزاري خدانگهدار         خدانگهدار

ــم      ــه به ــودم،آهنگی ک ــده ب ــاتی ش ــی احساس ــد خیل ــه ش ــوم ک تم
تقدیم کرده بـودو دوسـت داشـتم اصـلا احسـاس میکـردم خودشـم        

 ،بهش زل زدمو گفتم:مرسی خیلی قشنگ خونديدوس دارم

 امیر:من باید تشکر کنم

 :برا چی؟من

ــه      ــی ک ــازه دادي آهنگ ــه اج ــایی،برا اینک ــه الان اینج ــرا اینک امیر:ب
 هزار بار تو خلوت برا تو خوندم اینبار در حضورت بخونم
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سرمو پایین انداختم نمیـدونم چـرا بغضـم گرفتـه بـود حتمـا تحـت        
ــر      ــنم امی ــودم،فکر ک ــگ ب ــده آهن ــک بع ــاي رمانتی ــن فض ــاثیر ای ت

حثــو عــوض کنــه کــه متوجــه عــوض شــدن حــالم شــد و خواســت ب
:راستی عمـو سـامانت دیگـه چیـزي نگفت؟آخـه دیشـب دیـدم        گفت

 داشت باهات حرف میزد

نـه خـدارو شـکردیگه چیـزي     بغض بـی دلیلمـو قـورت دادمـو گفتم:    
 به روم نیاورد

ــد    ــو ب ــرا ت ــودم اوضــاع ب امیر:خــب خداروشــکر،من همــش نگــران ب
 کسی متوجه حالت نشه نشه

سـات بـودن کـه کسـی منـو       من:نه بابـا انقـدي همـه درگیـر سـورو     
 یادش نبود،امیر پاشو بریم پایین غیبتمون طولانی شده

ــام     امیر: ــی از ش ــی هیچ ــیم یحی ــر برس ــه دی ــریم ک ــزم ب ــه عزی باش
 برامون نزاشته هرچند مامانم بدون عروس گلش شامو نمیاره

هــردو خندیــدیمو رفتــیم پایین،شــام خوردیمــو یــه ســاعت بعدشــم 
ز کشــیدم همــش بــه امیــر فکــر برگشــتیم خونــه،وقتی رو تخــتم درا

میکردم،بـه شــعر قشــنگی کــه بــا اون همــه احســاس بــرام خوند،بــه  
حرفاش،بـــه نگاهش،بـــه لحظـــه اي کـــه ســـرمو رو شـــونه هـــاي 

ــت ــردونش گذاش ــه    مم ــی ک ــه قلب ــت، ب ــه گف ــی ک ــت دارم ،به دوس
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ــن    ــدوم از ایـ ــب هیچکـ ــا امشـ ــد،من تـ ــرار میتپیـ ــوري بیقـ اونجـ
ــت    ــرده بودم،درس ــه نک ــتمو تجرب ــارو نداش ــق  احساس ــدتها عاش ه م

فرزاد بودم امـا هیچوقـت نـه آهنگـی رو بهـم تقـدیم کـرده بـود نـه          
ــودم   ــم  ســرمو رو شــونش گذاشــته ب ــاي قشــنگ به ــی حرف ــه حت ن
حسـی بـود کـه تـو همـه ي ایـن       گفته بود،حس امشبم جدیـد بـود   

ســال هــا عشــق فــرزاد بهــم نــداده بود،نمیــدونم تصــمیمی کــه الان 
ــم   ــا از صــــ ــدنمه یــــ ــاتی شــــ ــرفتم از رو احساســــ یم گــــ

ــو میرم.تصــمیم    ــم جل ــا دل ــل همیشــه ب ــدونمو مث قلبم،نمیدونم،نمی
ــه        ــنم دیگ ــون مطمئ ــونم چ ــاش میم ــر بمونم،باه ــا امی ــرفتم ب گ
هــیچکس تــو ایــن دنیــا پیــدا نمیشــه کــه قــده اون دوســم داشــته  
باشــه،امیر خوبــه انقــد خــوب کــه دیگــه نمیتــونم چشــممو رو ایــن  

 همه خوبی ببندم،من با امیر میمونم.

××××× 

گذشــت و تابســتان زرد وزرد تــر شــد،پاییز آمــد پــاییزي کــه روزهــا 
بــه ســرعت بــه نیمــه رســیده بــود و عجیــب بــا پاییزهــاي گذشــته  
ــه     ــایه انداخت ــا س ــی ه ــدگی خیل ــر زن ــاوت ب ــت،این تف ــاوت داش تف

ــت،دیگرمجرد    بود، ــاد نداشـ ــر اعتیـ ــاییز دیگـ ــن پـ ــامان در ایـ سـ
نبود،دیگرحــاج صـــابربا او سرســنگین نبـــود.فرزاد هــم دیگـــر در    

ربت نبـود و همینجـا بـا عشـقش زنـدگی میکرد،سـارا مـادر شـده         غ
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بــود و کنــار یحیــی و پسرشــان زنــدگی آرامــی داشت،کســري بــراي 
خــودش در بــازار تهــران یــک فروشــگاه بــاز کــرد و از لحــاظ        
اقتصادي و کسـب و کـار از پـدرش جـدا شـد،آوا بـرخلاف تصـورش        
ایـن پاییزدانشــجو نشــد امــا تصــمیمش بــراي درس خوانــدن جــدي  
تر شده بـود و شـیطنت هـاي کودکانـه اش کمتر،برخـی دیگـر هـم        
همــان ماندنــد کــه بودنــدجهان هنــوز یکدنــده و کتــایون هنــوز بــه  
دنبال سـوژه بـراي تمسـخر،ناهید همـان مهربـان همیشـگی و نـادر        
همـان معلـم وظیفـه شـناس،هومن بـاز هـم بـه دنبـال پیـدا کــردن          

خـانمم  شریک زندگی آن هـم بـه سـبک خودش،حـاج صـابرو عزیـز       
و  تغییر زیادي نکردند تنهـا چنـدتار مـوي سـفید بـه سـر پـدربزرگ       

چند چـین و چـروك بیشـتر بـه دسـتهاي مـادربزرگ افتـاده بـود و         
ــود    ــرده ب ــر ک ــین ت ــان را دلنش ــره اي مهربانش ــیده و   چه ــا ش و ام

امیر،بیشــتر از همــه زنــدگی بــراي ایــن دو متفــاوت شــده بــود،امیر  
ــر روز او را    ــه هـ ــود کـ ــامزدي بـ ــود نـ ــیده نبـ ــزاحم شـ ــر مـ دیگـ
میدید،شــیده آن دختــر کــور شــده از عشــق فــرزاد نبــود کــه هــیچ  
ــقانه      ــایش را،عاش ــانی ه ــد،امیر را،مهرب ــار میدی ــد اینب ــز را نبین چی

دیـدن اینهـا هـرروز عاشـق تـرش       هایش را،همه و همـه را میدیـد و  
 میکرد

ــرور      ــالش م ــت و در خی ــرزاد آرزو داش ــا ف ــه ب ــایی ک ــیده چیزه ش
ــا امیــر آنهــا را لمــس میکندوعشــق و   ــود الان در واقعیــت ب کــرده ب
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احساسشــان دو طرفــه شــده بود.شــیده دیگــر در مقابــل امیرکــوهی  
از یــخ نبود،چشــمه ي زلالــی شــده بــود کــه تمــام مســیر زنــدگی را 

ــا او همر ــقانه ي    ب ــاي عاش ــل ه ــام عم ــر تم ــالا دیگ ــی میکرد،ح اه
 امیرعکس المل دلبرانه ي از شیده را به دنبال داشت.

بنا را بـر ایـن گذاشـتند کـه تعطـیلات عیـد عقـد کننـد و تابسـتان          
جشــن عروســی بگیرنــد و راهــی  کــه هــردو فــارق التحصــیل شــدند

زندگی مشترك شـوند.تنها چیـزي کـه ایـن روزهـا آرامـش همـه را        
آرامی تبـدیل کـرده بـود دردهـاي گـاه بـه گـاه امیـر بـود،این          به نـا 

روزها قلب درد عذابش میـداد قلبـی کـه از کـودکی بـا درد بـه دنیـا        
آمد و عجین بـود دیگـر تحملـش بـه انتهـا رسـیده بـود و زود از پـا         
در میامــد.با هربــار دردش شــیده اذیــت میشــد و امیــر اذیــت تــر از  

 ــ  ــیده شــده،با تم ــاراحتی ش ــث ن ــه باع ــخ و  اینک ــاي تل ــن روزه ام ای
شــیرین پــاییز را بــه زمســتان زمســتان را بــه بهــار رســاندند و عقــد 

 کردند.
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 (امیر)

امروز قراره عقـد کنـیم و سـند بزرگتـرین و ارزشـمند تـرین چیـزي        
سـال چشـمم بـه دنبـالش بـوده رو بـه نـام خـودم بـزنم          4که حدود

ســاله کــه ایــن 4امــروز شــیده رو صــاحب میشــم هرچنــد کــه مــن 
حس مالکیتو دارم اما چـه خـوب کـه امـروز قـراره حکـم خـدا اجـرا         

مراســم جنبــه ي شــرعی و قــانونی داده بشه،بشــه و بــه حــس مــن 
ــه درخواســت شــیده تــوي م  ظــر انجــام شــد،من خواســتم حعقــد ب

ــزرگ     ــاط ب ــو حی ــامران خواســت ت ــا ک ــول نکرد،باب ــرم قب ــالار بگی ت
قـد  خونه ي حاج صابرمراسم بگیـریم امـا بـازم قبـول نکرد،بـه یـه ع      

ــا فــامیلاي درجــه یــک تــو محض ــ ر و بعدشــم یــه شــام تــو ســاده ب
مهمونـا سـی نفـر    رستوران بدون بـزن بکـوب راضـی تـر بود،بـا کـل       

میشدیم منم یـه رسـتوران رو بـرا یـه سـاعت رزرو کردمـو خواسـتم        
میزاشــو کنــار هــم بچیــنن و ســی صــندلی هــم اطــرافش کــه همــه 

 کنار هم بشینیم.

از صبح سارا و آوا خونـه ي شـیده بـودن بـرا آمـاده کـردن لبـا سـو         
 بقیه کارا کمکش میکردن
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ال شــیده کــه مــنم بــه دنبــال بقیــه کــاراي مردونــه،ظهر رفــتم دنبــ
،ســاق دوش ببــرمش آرایشــگاه آوا و ســارا هــم همرامــون اومدن    

بــودن عــروس بهونــه بــود در واقــع میخواســتن اونــاهم بــی بهــره از 
هنـر آرایشــگرنموننو دســتی بـه روي خودشــون بکشــن،فقط شــانس   

ماشـین یحیـی رو هـم     آوردم سارا بچشو سـپرده بـود دسـت مامـانو    
شــانس اینــو داشــتم کــه روز آورده بـود و بــا آوا جــدا اومــدن و مــن  

 عقدم حداقل تو مسیر با عشقم تنها باشم.

ــیده      ــاي ش ــد رو رو لب ــی لبخن ــین وقت ــگاه،تو ماش ــرفتیم آرایش می
میدیــدم و میفهمیــدم اونــم مثــل مــن خوشــحاله همــه غمــاي دنیــا 

 یادم میرفت،نگاش کردمو گفتم:خوشحالیا بانو

 شیده:چرا نباشم؟؟

مـرد خوشـتیپ کنـارت بنـداز     من:والا حقـم داري،یـه نگـاه بـه ایـن      
 خیلیا آرزشون بود الان جاي تو بودن

 یه اخم با نمک کرد و گفت:خودشیفته دوباره شروع نکنا

 بعدم هردو خندیدیم

 من:شیده؟

 شیده:جانم؟
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 من:میگم آرایشگاه رفتی...

ــاختگی        ــبانیت س ــه عص ــا ی ــو ب ــنم یه ــل ک ــو کام ــت حرفم نزاش
ــنم ملا   ــم آرایــش ک ــه میخــواي بگــی ک ــه نکن ــش گفت:چی ــم آرای ی

ــازه کــنم کــه تــو چشــم نباشــم هــا؟  نخیر امیــر خــان روز عقدمــه ت
آتلیه هـم  میخـوایم بـریم در حـد آرایـش عـروس میخـوام آرایـش         

 کنم شما هم امروز هیچی نمیگی

من کـه یکـم جـا خـوردم از اینکـه دقیقـا میدونسـت چـی میخـوام          
بگم خودمـو مظلـوم کردمـو گفتم:نـه عزیـزم ایـن حرفـا چیـه فقـط          

 م سفارش کن حسابی خوشگلت کنه همینخواستم بگ

شیده که انگار میدونسـت چـی میخواسـتم بگمـو حـالا چـی گفـتم        
ــه غیــرت آقــامون هســت  گفت:باشــه امیرخــان ح خندیــد و واســم ب

 نمیزارم عجق وجق آرایشم کنه

مــنم کــه روي خــوش دیــدموباز بــی جنبگــیم گــل کــرد یــه اخــم   
مونــه امــا واســت باشــه درســته روز عقدو گفتم:بلــه خــانوم ح کــردم

 بخاطر یه روز نمیتونم چشامو ببندمو بی غیرت شم

 شیده:الان باز من خندیدم؟؟

 بهش نگاه کردمو هر دو زدیم زیر خنده
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،آوا و ســارا هــم کــه پایــه ثابــت همــه رفتــیم آرایشــگاه بعــدم آتلیــه
چــی بودنوتــو آتلیــه بیشــتر از منوشــیده از خودشــون عکــس تکــی  

یســتادیم کــه یوقــت تــو گــرفتن یجاهــایی منــو شــیده عقــب واي م
ــانومو آوا       ــارا خ ــري س ــاي هن ــرده عکس ــیموخدایی نک ــادر نباش ک

ــیم محضــخــانوم خــراب نشــه،بعد از آ ــه رفت ــا رســیدیم تلی روقتی م
ــان و       ــابرو عزیزخانم،عموجه ــاج ص ــودن ح ــا ب ــا اونج ــه مهمون بقی
کتایون،عموسامانوفرنوشـــوتینا،عمه ناهیـــد و آقـــا نـــادرو هـــومن و 

طـرف مـنم بابـا بـودو مامـانویحیی بـا عمـه و        دوقلوها،بابا کـامران،از  
ــه همــه  کــه گفــتم کــلا ســی نفــر شــدیم.تو محضــر  هــا عمــو خال

میومـدنو تبریـک میگفــتن  تبریـک همــه بـه کنــار تبریـک فــرزاد و      
ــرزادو       ــه ف ــش ب ــلا علاق ــه ک ــیده دیگ ــه بود،ش ــز دیگ ــوین یچی س
ــادي باهــاش برخــورد    ــاوتو ع ــی تف ــی ب ــود و خیل ــرده ب ــوش ک فرام

جلـو تبریـک گفـتن موقـع روبوسـی فـرزاد تـو         میکرد وقتی اومـدن 
 گوشم گفت:خوشحالم که مرد بودیو رو حرفت موندي

بهـش بگـم امـا تـو روز بـه ایـن        خیلی جمله ها داشتم که تو جـواب 
ــتم     ــنم گف ــل ک ــل ک ــا کســی ک ــم نمیخواســت ب قشــنگی اصــلا دل

 خوشحال باش داداش مام به خوشی تو خوشیم

 بی ربط من!! خودش بیچاره کپ کرده بود از این جواب
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ــدن    ــده شــد،موقع خون ــه خون ــا گذشــتیمو خطب از همــه حاشــیه ه
خطبه قلـبم از هیجـان داشـت دیـواره ي سینمومیشـکافت امـا مـن        
محلش نمیزاشـتم.بعد از عقـد بـه رسـتوران رفتـیم بـا آهنـگ هـاي         
ــی     ــی راه ــتنی شــامو خــوردیم و هرک ــه جــو دوســت داش شــاد و ی

ــام      ــا ک ــم ادب از باب ــه رس ــنم ب ــد م ــودش ش ــه خ ــازه خون ران اج
گرفتموشیده روخودم تـا جلـوي خونشـون رسـوندم حـالا بمانـد کـه        

.خیلـــی دوس چقد خندیـــدیمو چـــرت و پـــرت گفتیمتـــو مســـیر
ــه    ــریم ســر خون ــن ســه مــاهم بگــذره و ب ــر ای داشــتم هرچــی زودت
ــی    ــه رســیدیم بهــش گفتم:خیل ــو خونشــون ک ــدگی خودمون،جل زن

 خوشحالم

 شیده:منم همینطور

 من:شیده یه قولی میدي؟

 ده:چه قولی؟شی

 من:این که همیشه مال من بمونی

 شیده:مگه قراره نمونم؟

 من:عزیزم بیخود میکنی نمونی

 شیده:پس چی میگی دیوونه؟
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 من:نمیدونم،ترس اینکه یه روز نباشی دیوونم میکنه

 شیده:امیر من همیشه پیشتم

ــه       ــنم همیش ــاش م ــران نب ــت نگ ــالتم راح ــقم خی ــی عش من:مرس
 پیشتم

بـا شـوخی و خنـده گفـتم امـا شـیده بـا یـه         من ایـن جملـه آخـرو    
 لحن خیلی جدي گفت:تو که باشی نگران هیچی نیستم

بعد از ایـن حـرفش یکـم بـه هـم زل زدیمـومنم از تـاریکی خیـابون         
ــونی  ــتفاده کردموپیش ــرد و   همسرمو اس ــدافظی ک ــیدم،بعدم خ بوس

ــه ي      ــب جاذب ــنم رفتم.اونش ــد م ــون ش ــل خونش ــی داخ ــت وقت رف
از دسـت داده بـود و مـن روي آسـمون      زمین نیروشـو در برابـر مـن   

ســیر میکردم،تــا رســیدم خونــه صــدبار خــدارو بخــاطر ایــن لطفــش 
 شکر کردم.

××××× 

 (شیده)

دو سالوچند ماه از ازدواجم بـا امیـر گذشـته بـا جـرات میتـونم بگـم        
ــتم،انقد      ــرم رو داش ــاي عم ــرین روزه ــر بهت ــال اخی ــن دو س ــو ای ت
ــمم عــوض         ــا بــه چش ــه مفهــوم دنی ــدگی کــردم ک ــقانه زن عاش
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ــه      ــه خون ــو ی ــترك ت ــدگی مش ــه زن ــود ی ــده ب ــن ش ــده.دنیاي م ش
ــه بهــم عشــق مــی ورزید.بعــد از   80ي ــا مــردي کــه مردون متــري ب

ــا اســتخدام شــدیم،یه  تمــو م شــدن درســمون هــردو تــو شــرکت باب
مرخصـی  پـارتی بـازي حسـابی،البته مـن چنـد مـاهی هسـت کـه تو        

ــه میرســم آخــه   ــه ي خون ــه امــور زنون ــه میمونمــوفقط ب ام و توخون
قراره تا یه ماه دیگـه دختـرم بـه دنیـا بیـاد وخونوادمونوبـا اومـدنش        

یشـه و مثــل  کامـل کنـه،این روزهــا خیلـی دلــم بـرا مامـانم تنــگ م     
خیلــی از روزهــایی کــه نبــود دلــم بودنشــو میخواســت،مثل روزایــی 
ــواب     ــه ج ــیم روزي ک ــدم روز عروس ــدم روزعق ــر ش ــق امی ــه عاش ک
آزمایشمو گـرفتم تـو خیلـی از روزا دلـم هـواي مامـانمو داشـت امـا         
جــز یــه ســنگ ســیاه و چنــد قطــره اشــک هیچــی ازیــن دلتنگــی   

 نصیبم نمیشد.

قه هـاي امیـر چنـدبرابر شـده البتـه      بخاطر این بارداري قربـون صـد  
حسـود کـرده    بیشترش شامل دخترمـون میشـه وهمـین منـو یـذره     

امیرم تا میفهمـه حسـودي میکـنم سـریع از دلـم درمیـاره امـا بایـد         
ــادت       ــع حس ــون درواق ــادتو دوس دارم چ ــن حس ــنم ای ــراف ک اعت
نیست یه کشـمکش شـیرینه بـین منـو دختـر کوچولـوي نـازم سـر         

 ـ    ه امیـرم گفـتم ده تـا بچـم بیـاریم بایـد       تصاحب بابـاش ولـی مـن ب
منــو ازهمشــون بیشــتر دوس داشــته باشــه،من کــی میخــوام بــزرگ 
ــد و      ــر کلی ــه امی ــودم ک ــرا ب ــین فک ــدونم.تو هم ــودمم نمی ــم خ ش
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انـــداخت تـــو در،عـــادت داشـــتم بـــرم جلوشـــو خســـته نباشـــید 
ــد      ــدم انق ــد ش ــنگینموتکون دادموبلن ــده و س ــاق ش ــل چ بگم،هیک

مـن بخـوام برسـم جلـوي درامیـر اومـد       حرکتم کند شده بود که تـا  
 روبروي من

 امیر:سلام بانوي تپل

 من:سلام عزیزم خسته نباشی

ــته     ــم خس ــین گل ــرد و گفت:بش ــوس ک ــونیمو ب ــه پیش ــل همیش مث
 میشی

منم نشستم رنگ و روي امیـر یکـم پریـده بـود بـا نگرانـی گفتم:بـاز        
 قلبت درد گرفته؟

 کنارم نشستو گفت:نه قربونت برم چه دردي؟!

 خه رنگ و روتمن:آ

 من:از ندیدن تو زرد روي شدم(بعدم خندید)

 من خیلی جدي گفتم:راستشو بگو جون شیده،درد داشتی؟

 امیر:چندبار بگم منو قسم نده،آره ولی یه کوچولو

۲۹۲ 
 



یه چند وقتی میشـه کـه زیـادي دل نـازك شـدم اشـک تـو چشـام         
جمع شد کـه امیـر لبخنـد زد و گفت:اصـن میـدونی چیـه از وقتـی        

ی نی نی دار شدي همـه فقـط بـه تـو توجـه میکننـو لوسـت        جنابعال
کـه بگیـره تـا     میکنن خب منم باید گـاهی بـا قلـبم هماهنـگ کـنم     

 به منم توجه شه

ولــی ایــن حرفــا فایــده نداشــت خیلــی ناراحــت بــودم،از روي مبــل  
ــه هــم قــلاب    ــروم نشســتو دستاشــو ب ــایین روي زمــین روب رفــت پ

گفت:اگــه اینجــوري کــرد روي زانــوم گذاشــت بعــدم خیلــی جــدي 
ــدمو در      ــد بگیرموکمربن ــوختتو ندی ــذاي س ــبم غ ــه امش ــی ک میکن

 نیارم در اشتباهی بانو

با این حـرفش بـو کشـیدمو دیـدم بلـه بـازم سـوخته البتـه همیشـه          
نمیســوختا فقــط بعضــی وقتــا،گفتم اي واي تــا خواســتم بلنــد شــم  
امیر خندیـدو گفت:بشـین مـن خاموشـش میکـنم بعـدم رفـت گـاز         

 اومد کنارم نشست،با ناراحتی گفتم:ببخشید و خاموش کرد

 امیر:فداسر خودتو دخملم که قراره از مامانشم خوشگل تر شه

 یه اخم الکی کردمو گفتم:امیر؟؟

ــن       ــر بشه،اص ــگل ت ــو خش ــرده از ت ــط ک ــب غل ــونم خ ــر:اي ج امی
 خوشگل تر شد اسید میپاشیم صورتش
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 من:خدانکنه دیوونه این چه حرفیه

تـو برقصـیم تکلیـف دخترمـو روشـن کـن        امیر:بابا مـا بـه چـه سـاز    
الان دیگــه در حــال شــکل گیریــه هــا چیکــار کنــه از مامــان        

 خوشگل تر بشه یا نشه ؟

 خندیدمو به چشماش نگاه کردم گفتم:شبیه تو بشه

ــرش       ــقم،امیر پس ــه عش ــت:واي ن ــرد و گف ــرد ک ــو گ ــر چشاش امی
قشنگه،همین قیافـه دختـرش افتضـاح میشـه،بعد تـا آخـر عمـربیخ        

 میمونه هاریشمون 

من:عیــب نــداره مینــدازیمش بــه پســر ســارا،بالاخره فامیلــه رومونــو 
 زمین نمیندازه،هردو خندیدیم  

ــریم      ــو ب ــنمه پاش ــی گش ــن خیل ــت:عزیزم م ــده امیرگف ــد از خن بع
 آشپزخونه ببینیم چیزي از غذات مونده بخوریم؟

 منم با ناراحتی گفتم:اگه نمونده باشه چی؟

 پنیر با عشق میخوریم امیر:فداسرت پنگوئن من یه نون
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ره میکـرد و  خاین روزا هروقـت میخواسـت اذیـتم کنـه چـاقیمو مس ـ     
ــوس     ــو ل ــم میکردموخودم ــه اخ ــاهر ی ــه ظ ــوئن.منم ب ــت پنگ میگف

 که امیر سریع نازم میکرد واز دلم در می آورد. میکردم

 من:امیر؟

امیر:اي جـونم ولـی عشـقم امشـب اصـلا وقـت نـاز کردنـت نیسـت          
م هسـت پـس تـا کمربنـد و در نیـاوردم      غذارو که سـوزوندي گشـنم  

 پاشو بریم آشپزخونه

خــب بعضــی وقتــام عــادت داشــت بــا رفتــاراي اینجــوري ســوپرایزم 
 کنه همیشه هم که نباید نازم کنه که!!!!

رفتــیم آشــپزخونه و منــو نشــوند و خــودش میــزو چیــد همــه ایــن  
کارارو میکـرد تـا درد قلبشـو یـادم بـره امـا یـادم نمیرفتـو نگـرانش          

تــو گوشــش  وقتی خــم شــد کــه بشــقابو بــزاره جلــوم      بــودم،
 گفتم:مرسی مرد خوب من

ــی     ــا کل ــی ،ب ــري میکن ــد دلب ــه انق ــرم ک ــت ب ــونم قربون ــر:اي ج امی
ــون     ــاده روي چ ــم پی ــورفتیم یک ــاممونو خوردیم ــده ش ــوخیو خن ش
دکترم گفته بـود شـبا یکـم راه بـرم واسـه خودمـوبچم بهتره،جـوري        
ــوز دوران       ــار هنـ ــت انگـ ــی ریخـ ــون مـ ــاده روي زبـ ــع پیـ موقـ
ــر      ــوز خب ــاید هن ــو بزنه،ش ــت مخم ــود و میخواس ــجوئیمون ب دانش
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مـن انقـد بیشـتر دوسـش دارم کـه مـن بایـد زبـون          شت که حالاندا
 بریزمو دلشو ببرم.  

××××× 

 (شیده)

امـــروز اول پـــاییزه اول مهرماه،شـــیدا میـــره کـــلاس اول،دیشـــب 
ــواب     ــن خ ــا م ــی ه ــوك کن ــاعتو ک ــره س ــادت ن ــت ی ــش میگف هم
ــش    ــه مدرس ــی ب ــترس داره روز اول ــرم همــش اس ــونش ب نمونم!!قرب

حونشـوآماده کـردم الانـم خودشـو     نرسه،منم صـبح بیـدار شـدمو صب   
ونش برســونمش مدرســه و بعــدم یســر بــرم حبیــدار کــنم بعــد صــب

پیش امیـر.رفتم تـو اتاقشـو کنـار تخـتش نشسـتم چنـدبار صـداش         
 زدم:شیدا،شیداي من

بچم همونجور خواب آلود تا صـداي منـو شـنید پـا شـد نشسـت تـو        
 جاشو گفت:مدرسم دیر شده؟؟

ونتو بخــور حتو بشــور بیــا صــبمن:نــه قربونــت بــرم پاشــو بــرو صــورت
 بعدش میریم مدرسه هنوز کلی وقت داري

ونشو که خـورد حاضـرش کـردم چنـدتا عکـس یادگـاري ام بـا        حصب
روپــوش مدرســش ازش گرفتمــو راه افتــادیم ســمت مدرســه،تو      
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ــل      ــون گ ــودن بهش ــه ب ــن گرفت ــا جش ــلاس اولی ــرا ک ــون ب حیاطش
ــه ماما    ــل بقی ــنم مث ــردن م ــون میک ــرآن ردش ــر ق ــدادنو از زی ــا می ن

وایســادم تــا مراسمشــون تمــوم بشــه و بــرن ســرکلاس بعــدم       
ــین     ــو همچ ــدجور ت ــر ب ــیش امی ــتم پ ــدم رف ــاز کوبی ــه گ رفتم.تخت
روزي دلم هواشـو کـرده بـود،وقتی رسـیدم پیشـش حسـابی گـرد و        
ــا اینکــه هــر هفــتم میومــدم بهــش ســر    غبــار روشــو گرفتــه بــود ب
ــران ســیاهی سنگشــو    ــودگی ته ــار و آل ــازم گــرد و غب ــا ب ــزدم ام می
میپوشـــوند،بعد از اینکـــه ســـنگ قبرشـــو شســـتمو یکـــم گـــلاب 

 دوروبرش ریختم شروع کردم به حرف زدن باهاش:

ــه ي      ــود؟روز اول مدرس ــه روزي ب ــروز چ ــدونی ام ــلام عزیزم،می س
شــیدا،خودم بــردمش مدرســه،نبودي ببینــی دخترمــون چــه ذوقــی  
داشــت،اون ذوق داشــت ولــی مــن بغض،بغــض اینکــه امــروزم یکــی  

ــ ــی ب ــد میبــودي و نبودي،نبــودي ببینــی  از اون روزای ــو بای ود کــه ت
ــود،   ــزه شــده ب ــا م ــو و ب ــرمش چقــد کوچول ــو لبــاس ف امیر شــیدا ت

خیلــــی دلــــم بــــرا بودنــــت تنــــگ شــــده،برا صــــدات،خنده  
ــه     ــک لحظ ــک ت ــیفتگیات،برا ت ــوخیات،حتی خودش هات،حرفات،ش
هــاي حضــورت،خیلی زود تنهــام گذاشــتی،بی انصــاف شــیدا همــش 

ري کردي؟فکـر کـردي تنهـایی    دوسالش بـود،پیش خـودت چـه فک ـ   
 از پس همه چی برمیام؟فکر نکردي شاید کم بیارم؟ببرم؟
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از تـو همـش بـرا شــیدا حـرف میزنم،اونقـد حــرف میـزنم کـه تــورو        
ــدگی       ــات زن ــن باه ــه،مثل م ــت میکن ــن میشناسه،حس ــر از م بهت

 میکنه،مثل منم دوست داره

یکم گریه کردمـو پاشـدم راه افتـادم بـه سـمت شـرکت،تو راه تمـوم        
 اطرات اون شب تلخ تو ذهنم مرور شدخ

شیدا دو سـالش بـود شـب خوابیـده بـودیم بـا صـداي نفـس نفـس          
امیـــر بیـــدار شـــدم چراغـــو کـــه روشـــن کـــردم دیـــدم عـــرق   
کرده،پیشونیش مثل یـخ سـرد بـودو داشـت آرومـوبی جـون قلبشـو        

ــاژ میداد، ــه    ماس ــه ی ــک ب ــده نزدی ــروع ش ــازم دردش ش ــدم ب فهمی
د داشـت قلـبش زیـادي ضـعیف     هفته میشد که تقریبـا هـر شـب در   

تــو  وشــده بــود دکتــرا گفتــه بــودن حتمــا بایــد پیونــد شــه اسمش ــ
ــدا         ــب پی ــه قل ــا مگ ــودیم ام ــته ب ــد نوش ــرا پیون ــت ب ــت نوب لیس
میشد.اونشب وقتی دیـدم حـالش بـدتر از همیشـس بـه سـارا زنـگ        
زدم خودشو برسـونه اونـم یربـع بعـد بـا یحیـی و پسرشـون اومـدن         
ــو یحیــی امیــرو رســوندیم    بچــه هــا رو گذاشــتیم پــیش ســارا و من

ــت    ــرد و میخواس ــراري میک ــی بیق ــارام خیل ــا  بیمارستان،س ــاد ام بی
بخاطر بچه هـا مجبـور شـد بمونـه،تو راه مـن سـرامیرو بغـل گرفتـه         
ــو     ــواب دادنم ــاي ج ــا ن ــزدم ام ــاش حــرف  می ــه باه ــا گری ــو ب بودم
ــیدیم      ــی رس ــرد وقت ــدگی میک ــور رانن ــرعت ن ــا س ــت،یحیی ب نداش
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ــی    ــس وقت ــردیمش قســمت اورژان ــارد ب ــا برانک بیمارســتان ســریع ب
مــع شــدن و دیــدن حــالش خیلــی بــده چنتــا دکتــر بــالا ســرش ج

هرلحظـه نفـس امیـر سـخت تـر      چنتا دسـتگاه بهـش وصـل کـردن     
در میومد و من گریم بیشـتر میشـد یـه لحظـه ضـربان قلـبش  کـلا        
رفت دکترا شروع کـردن بـه شـوك زدن مـن اونقـد جیـغ کشـیدمو        
بلند بلند گریه کـردم کـه چنتـا پرسـتار بـا یحیـی منـو از اورژانـس         

وش برگشــت تــو بــردن بیــرون یحیــی منــو گذاشــت تــو حیــاطو خــ
زمــین نشســته بودمـو داد میــزدم گریــه میکـردم بــه خــدا    روسـالن  

ــرم    ــا زن دورو ب ــه چنت ــم برگردون ــو به ــه امیرم ــردم ک التمــاس میک
جمـــع شـــده بودنـــو باهـــام حـــرف میـــزدن امـــا مـــن صـــداي  
ــم     ــو گوش ــودم ت ــاي خ ــجه ه ــط ض ــنیدم فق ــونو نمیش هیچکدومش

شـیش  میپیچید چنـد دقیقـه بعـد یحیـی بـا گریـه اومـد بیـرون گو        
دسـتش بــودو داشـت شــماره میگرفـت تمــوم تـنم داشــت میلرزیــد     
بلنــد شــدم رفــتم تــو ســالن اورژانــس اینبــار هیشــکی مــانعم نشــد  
ــه       ــرش ملاف ــر روس ــت امی ــر تخ ــتم س ــتقیم رف ــی مس ــی یحی حت
کشــیده بــودن فهمیــدم بلایــی کــه نبایــد ســرم میومــد اومــده امــا  

یــرم نمیخواســتم بــاور کــنم ملافــه رو بــا شــدت زدم کنــار دیــدم ام
ــدم   چشاشــو بســته نفــس نمیکشــه  ســرمو گذاشــتم رو ســینش دی

ــد      ــت بلن ــو از رو تخ ــیم تنش ــه ن ــه نمیزن ــم آورده و دیگ ــبش ک قل
ــو   ــه ســینم چســبوندم موهاشــو از ت کردمــو بغلــش کــردم سرشــو ب
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پیشونیش کنار زدمـو پیشونیشـو بـوس کـردم امـا تـن بـی جـونش         
سرده سـرد بـود و لبـاي بسـتش هیچـی نمیگفـت فقـط مـن بـودم          

حرف میزدمو التماسـش میکـردم کـه پاشـه دیوونـه شـده بـودم        که 
میگفتم خوشگل عاشـق مـن پاشـو عمـر دقـایقم پاشـو نفسـم پاشـو         
امیــرم زنــدگیم پاشــو امــا فایــده نداشــت عشــقم از ایــن دنیــا رفتــه  
ــو    ــرو ت ــو امی ــو از هــم جــدا کردن ــا پرســتار تنمون ــود،یحیی و چنت ب

یـه آقـایی    کاور گذاشتن و بردن مـن گفـتم کجـا میبـرینش صـداي     
اومد که گفت سـردخونه جیـغ کشـیدمو گفـتم نبـرینش تـورو خـدا        
ــرینش ســردش    ــورو خــدا نب ــه زود ســرما میخــوره ت ــد عادت ــر ب امی

نبـرینش همینجـوري میگفـتم و میگفـتم کـه یحیـی دسـتمو         میشه
وبعـدم   گرفتو بـردم تـو حیـاط و بعدشـم کـه خونـواده امیـر اومـدن        

 یه دنیا عزاداري...

ه هــا بــودم نــه بــه خــودم میرســیدم نــه بــه تــا مــدتها عــین دیوونــ
ــرد       ــاب ک ــون انتخ ــرا دخترم ــر ب ــه امی ــود ک ــمی ب ــیدا اس شیدا،ش
میگفت چون دختـره اسـمش بایـد شـبیه مامـانش باشـه هـر وقـتم         
پســر دار شــدیم یــه اســم میــزاریم شــبیه امیر.بعــد از مــرگ امیــر و 
یه مدت جنون وقتی بهتـر شـدم  بابـام خواسـت کـه بـرم خونـه ي        

زندگی کنم تا نه اون تنهـا باشـه نـه منـو شـیدا امـا مـن        اونو باهاش 
ــود    ــر ب ــه ي کــه گوشــه گوشــش خــاطره ي امی نمیتونســتم از خون
ــه    ــدیمو ب ــا شــیدا تــو همــون خونــه مون دل بکــنم بخــاطر همــین ب
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زندگیمون ادامه دادیم.قبل از امیـر بچـه بـودم بـا امیـر بـزرگ شـدم         
ــو  ــوس ت ــري از اون شــیده ي ل ــا رفتــنش بزرگتــر دیگــه اث ي مــن ب

باقی نمونده بود پخته شـده بـودم یـه زن پختـه شـده اي کـه حـالا        
بایــد اونقــدر قــدرت میداشــت کــه بچشــو تنهــایی بــزرگ کنــه.بچم  
دختر بود امـا مـن دوس داشـتم بیشـتر از خـودم شـبیه امیـر باشـه         
همون قـدر شـاد همونقـدر قـوي و همونقـدر امیـدوار.تو ایـن سـالها         

ــا     ــار م ــه کن ــودیم هم ــا نب ــیدا تنه ــواد منوش ــودن خون ــن ب ه ي م
ــزرگ   ــواده ي ب ــاش نیســت امــا ایــن خون ــواده ي امیر،شــیدا باب خون
کنــارش هســت بابــاش نیســت امــا مامــانی کــه دیگــه بــزرگ شــده  

 هست باباش نیست اما یادشو خاطره هاش هست.

ــینم ــش ماش ــردم پخ ــن ک ــو   و روش ــن روزا من ــه ای ــی رو ک و آهنگ
 ــ ــاد امیــر مینــداخت آوردمــو پلــی کــردم آهنگــی ک ه اون عجیــب ی

ــه یــاد اون گــوش         ــن همیشــه ب ــنیدتش امــا م ــیچ وقــت نش ه
 میدمش...

 یه پاییز زردوزمستونه سردو

 یه زندونه تنگویه زخم قشنگو

 غم جمعه عصروغریبی حصرو

 یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی
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 جهانی دروغو یه دنیا غروبو

 یه درد عمیقو یه تیزي تیغو

 یه قلب مریضو یه آه غلیظو

 توسینم گذاشتییه دنیا محالو 

 رفیقم کجایی دقیقا کجایی

 کجایی تو بی من توبی من کجایی

 آه خدا،اي حبیبم

 یه دنیا غریبم کجایی عزیزم

 بیا تا چشامو تو چشمات بریزم

 نگو دل بریدي خدایی نکرده

 ببین خواب چشمات با چشمام چی کرده

 همه جارو گشتم کجایی عزیزم

 بیا تا رگامو تو خونت بریزم

 رو کن منو زیرو رو کن بیا روتو
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 بیا زخمامو یه جوري رفو کن

 عزیزم کجایی دقیقا کجایی

 کجایی تو بی من تو بی من کجایی

 عزیزم کجایی دقیقا کجایی

 کجایی تو بی من تو بی من کجایی

 

و تو پـاییز از دسـت دادم،پـاییزي کـه دیگـه خیلـی سـاله نـه          امیرم
ــاش ز    ــش برگ ــش خ ــه از خ ــرم ن ــذت میب ــنکش ل ــواي خ ــر از ه ی

پام،پاییزي کـه امـروز شـروع مدرسـه بـراي شـیدا بـود پـاییزي کـه          
بــراي خیلــی هــا شــروع خیلــی چیــزاس امــا راســتش خیلــی وقتــه  
بـراي مـن پـاییز شـروعی نـداره و شـروع چیـزي هـم نیســت،از اون         

  ...سال به بعد پاییز براي من یعنی فصل آخر

 پایان 
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